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 تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقالات یراهنما
نامه ذیل تهیه نشده است خودداری فرمایند؛  شود از ارسال مقالاتی که برابر با شیوه از نویسندگان محترم تقاضا می

 شده باشد. نامه نگاشته و ارسال شود که مطابق شیوه صرفاً مقالاتی ارزیابی می
مسائل این نشریه، مطالعات ادیان و  است. قلمرو و مذاهب ای در زمینه مطالعات ادیان ادیانی فصلنامه های بررسی

 شود: است که حوزه های زیر را شامل می مذاهب
علملی   هلای  نظریات و تحلیلل  عرضهتاریخ ادیان؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و حتی گاه افول ادیان و  -

 در این زمینه؛

 جغرافیای تاریخی ادیان؛ نگاه محققانه به محدودة جغرافیایی ادیان در طول تاریخ و قبض و بسط آنها در نواحی مختلف عالم؛ -

ها، آداب و رسوم، اخلاق و حتی شلعائر   شناسی آموزه منابع حجیت در ادیان؛ بررسی تحلیلی و نقد متون مقدس ادیان و منبع -
 ادیان.

شناسلی،   شناسلی، جهلان   شناسلی، غایلت   هلای مبلد    هلای اعتقلادی ادیلان در شلاخه     ات؛ بررسی، تحلیل و نقد آموزهاعتقاد -
 ... . شناسی و شناسی، فرجام انسان

پردازی در ریشة شعائر دینی، تبیین ملاکلات احکلام عمللی و نیلز تبیلین       شعائر، احکام و اخلاقیات؛ بررسی تحلیلی و نظریه -
 نظام اخلاقی.

 فقهی، مذاهب کلامیمذاهب  -

 فرق و تصوف و عرفانهای نوظهور -

 های فوق و ارائه نظریات تحلیلی در این زمینه. مطالعات تطبیقی در عرصه -

 نویسندگان برای ارسال مقالات باید شرایط زیر را رعایت کنند:
  مسلتند و مسلتدل    داشلته باشلد و   انسجام محتواییو  تحلیلی، ساختار منطقی –مقالات ارسالی باید صبغه تحقیقی

 ینه تخصصل یع در زمیبد یا هیا نظریمطلب  عرضهدر آن به  شته شده،با قلمی روان و رسا به زبان فارسی نگا باشد،
 .معذور استباشد ا ترجمه ی یگردآورکه از چاپ مقالات فصلنامه مطالعات ادیان پرداخته شده باشد. 

 ن مجله یدر ا ییها نشریه را ندارند. بنابراین، صرفاً مقالهزمان یک مقاله به دو  نویسندگان مقالات حق ارسال هم
 نشده باشد.عرضه ا یچاپ  یو خارج یداخل یها هیشود که در نشر ارزیابی می

 های خود را  از طریق وبگاه اینترنتی به نشانی  نویسندگان محترم باید مقالهwww.jrrard.ir و  ،برای مجله ارسال
ند: عنوان مقاله؛ نلام و نلام خلانوادگی نویسلنده ی نویسلندگان )معرفلی       کنمشخصات ذیل را در سامانه تکمیل 

نویسلنده ی  رایانامله  جایگلاه سلازمانی و  نشلانی     ،نویسندة مسئول در صورت تعلدد نویسلندگان(؛ رتبله علملی    
هلای فارسلی و انگلیسلی(. همننلین،      نویسندگان؛ آدرس پستی، تلفن، دورنگار نویسنده مسئول )تماماً به زبلان 

زملان بله نشلریه     نویسنده باید متعهد باشد، مقاله پیش از این در نشریه علمی دیگری به چاپ نرسلیده یلا هلم   
 دیگری ارسال نشده است و تا زمان اعلام نتیجه از طرف دفتر نشریه، به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.

 شلود کله اسلم     ع تحصیلات تکمیلی در صورتی پذیرش و ارزیابی ملی پژوهان مقاط مقالات دانشجویان و دانش
 استاد ی استادان راهنما نیز در صدر مقاله ذکر شده باشد.

  ک از یل چ یخواهنلد کلرد، هل    یابیل سنده ندارند، مقالله را ارز یاز مشخصات نو یداور، که اطلاع دوُاز آنجایی که
 .ر نشودسنده در خلاصه و اصل مقاله ذکیاطلاعات مربوط به نو

  کلمه باشد و در صفحات کاغذ 6000و  4500بین حجم مقاله A4 1ی5ان سلطور  یل م یبل یتقر  رو، با فاصلله  کی 
  .شود ینیچ حروف Word  در برنامه 13ترا و فونت یحاً با قلم میمتر، ترج یسانت

 ارسلال کننلد. ارسلال یلک      یبررسل  برایمجله مقالات خود را  ینترنتیگاه ایق پاید از طریسندگان محترم باینو
 د.کن یع میو انتشار آن را تسر یابیز مراحل ارزیاز مقاله ن ینسخه چاپ

 ژه(، مقدمه، وا 5دواژه )حداکثر یکلمه(، کل 150ر باشد: عنوان، چکیده )حداکثر یز یها د مشتمل بر بخشیمقاله با
 و فهرست منابع.  جهی، نتیساختار اصل

  باشد  ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی موضوع مقاله، روش تحقیق، مهمچکیده مقاله باید شامل عنوان و
 است. های مقاله ضروری و جداگانه ضمیمه مقاله شود. ترجمه انگلیسی عنوان، چکیده، و کلیدواژه

 یجا در چاپ آن به مجاز سنده مقالهینو و است محفوظ هینشر یبرا آن چاپ حق مقاله، انتشار و رشیپذ از پس 
 .ستین گرید
 مقلالات  بازگردانلدن  از و داردیمل  محفلوظ  خلود  یبلرا  را مقالات رایشیو و اصلاح و قبول ای رد حق فصلنامه 

 . است معذور یافتیدر
 دهدیم اطلاع نویسندگانی  سندهینو به را جهینت مقالات، افتیدر از پس ماه دو تا حداکثر فصلنامه. 
 متوجله  یتیمسلئول  بابلت  نیل ا از و اسلت  سلندگان ینوهلای   ها و دیدگاه اندیشه نیمبفصلنامه  در مندرج مطالب 

 . ستیفصلنامه ن



 شیوه استناد
 ر باشد:یوه زیمقاله به ش یمتن ارجاعات درون

 ا مقالله، سلال انتشلار،    یل سنده کتلاب  ینو یم، نام خانوادگیقول مستق ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل یبرا
 (.210ی1: 1366، یقینظر درون کمانک آورده شود. مثال: )حقمد شماره جلد، و صفحه منبع 

 ا مقاله، سال انتشلار و  یسنده کتاب ینو یم، نام خانوادگیرمستقیقول غ ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل یبرا
 (.25-21ی1: 1366، یقی. مثال: )حقنظر درون کمانک آورده شود شماره جلد، و صفحه منبع مد

 آورده شلود. مثلال:    یوه قبلل و بله زبلان اصلل    یو عربی(، به شل  یر از فارسیدیگر متون )غ یمتن ارجاعات درون
(Nelson, 2003: 115). 

 ک اثر منتشر شده باشد، بلا درج حلروف اللف، ب، ج، د، و ...، در زبلان     یش از یک سال بیدر  یا سندهیاگر از نو
ز یو عربی، پس از سال انتشار، آثار از هلم متملا   یر از فارسیغ یها ، و ...، در زبانa ،bو عربی، و حروف  یفارس

 شوند.
 سنده مقاله، سال یسنده مستقل دارد، نام نویکه مقالات آنها نو یا نامه ا دانشیبه فرهنگ  یمتن در ارجاعات درون

 «(.صالح ابومحمد»ل یی ذ6: 1373، یمثال: )انوار انتشار، شماره جلد، و صفحه منبع مد نظر آورده شود.
 سلنده مسلتقل نلدارد، نلام فرهنلگ ی      یکله مقلالات آن نو   یا نامله  ا دانلش یبه فرهنگ  یمتن در ارجاعات درون

، یفارسل  المعارف   رةیداومه( آورده شود. مثال: )ید نظر )در گنتشار، شماره جلد، و نام مدخل منامه، سال ا دانش
 «(.نایس ابن»ل ی: ذ1380

 شود، به جای تکرار منبع، از  ، در مواردی که دو بار پیاپی یا بیشتر از یک منبع استفاده مییمتن در ارجاعات درون
ای واحد به صورت  کنیم و در صورتی که دو اثر از نویسنده ( استفاده می.Ibid)و در منابع انگلیسی: « همان»واژه 

 کنیم. ( استفاده می.Ibid)و در منابع انگلیسی:  «همو»از واژه پیاپی بیاید، به جای تکرار نام نویسنده، 
 شلود، املا اگلر بلیش از سله       متنی نام هر سه ذکر می اگر اثری کمتر از سه نویسنده داشته باشد در ارجاع درون

و »به سلایر نویسلندگان بلا تعبیلر      ی بر اساس شناسنامه کتاب ذکر شده،نویسنده داشته باشد، نام نویسنده اصل
 شود. اشاره می« دیگران

 شود. در صورتی که نام خانوادگی دو نویسنده مشترک باشد، نام کوچک آنها نیز درج می 
 متنی مقاله یا همان فهرست منابع به شیوه زیر تنظیم شود:  ارجاعات پایان

 گردد. یؤلف خوددارنام م یم خط به جایکامل آورده شود و از ترس یارجاعات تکرار 
 و الفبلا  حروف بیترت به سنده،ینو یخانوادگ نام اساس برها،  دیگر زبان منابع سپسعربی، و  و یفارس منابع ابتدا 

 :شود آورده ریز صورت به
خ انتشار(. نام کتاب به صورت یسندگان )تاریسنده ی نویسندگان، نام نویسنده ی نوینو ینام خانوادگ کتاب:

جللد، نوبلت چلاپ،     ک(، نام سایر اشخاص دخیل )مترجم، مصحح، گردآورنده و ...(، شماره یرانیک )ایتالیا
 محل انتشار: نام ناشر.

ه بله  ی، نلام متلرجم، نلام نشلر    «عنوان مقالله »خ انتشار(. یسنده )تاریسنده، نام نوینو ینام خانوادگ مقاله:
 صفحات ابتدا و انتهای مقاله.ه و شماره یه، شماره نشریک(، سال نشریرانیک )ایتالیصورت ا
ا یل ت )یسلا  ، نام وب«عنوان مقاله(. »یخ دسترسیسنده )تاریسنده، نام نوینو ینام خانوادگ :ینترنتیمنابع ا

 .ینترنتی، جلد، سال، و شماره(، صفحه، و آدرس ایکیه الکترونیعنوان نشر
     در هر یک از موارد فوق در صورتی که سال نشر، محل نشر یا ناشر مشخص نیست، به ترتیلب در جلای خلود

 نا[ درج شود.  جا[ و ]بی تا(، ]بی )بی
  :(. اگر در ترجمه آیات از ترجمه خاصی استفاده شده باشلد  16ارجاع به قرآن: )نام سوره: شماره آیه( مانند )نساء

 بیاید. نامه مه باید در کتابشناختی آن ترج مشخصات کتاب
 (.14: 3سنا، یا )ی( 12: 2، یمقدس: )نام کتاب، باب: آیه( مانند )مت یها ارجاع به کتاب 
 بخلش(  نام کتلاب : جلدی ص( یا )نام کتابهایی که نویسنده آنها معلوم نیست: ) ارجاع به کتب مشهور یا کتاب :

 (.27: خطبه البلاغه نهجمانند )
  شلود: )نلک.: نلام نویسلنده،      به مضمون است یا برای مطالعه و تحقیق بیشتر ارجاع داده میدر مواردی که نقل

 از کتاب(. یسال: صفحه یا فصل
 تر از قلم متن باشد. قلم ارجاعاتْ دو سایز کوچک 
 در مقابل آن کلمه، به زبان اصلی، داخل کمانک و دو سایز  یخاص، اصطلاحات و واژگان تخصص یمعادل اسام

 از قلم متن ذکر شود.تر  کوچک
 نوشت درج شود. ب توضیحی به صورت پیلمطا 
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 پژوهی در الهیات یهودی تحلیل رویکردهای نبوت
 **عزالدین رضانژاد *محمدعلی اسماعیلی

 

 [1404ی4ی10 تاریخ پذیرش:؛ 1404ی1ی20 تاریخ دریافت:]

 چکیده
بلکه در تحلیل و بررسی و ارزیاابی  ها، تنها در فهم دقیق دیدگاه پژوهی نه رویکردشناسی نبوت

گردد.  ها در حوزه نبوت و وحی بادا  باازمی آنها نیز نقش بسزایی دارد و عمده اختلاف دیدگاه
و « کلامای»، «گرایی نقال»کم ساه رویکارد  پژوهی، دست در الهیات یهودی در حوزه نبوت

شاناخت  تحلیلای و باا هادف -مطرح است که جستار حاضر باا رو  تویایفی « فلسفی»
دهاد  های این پاژوهش نااا  می پردازد. یافته رویکردهای الهیات یهودی، به بررسی آنها می

برای ارائاه تبیاین عقلانای از مباحاو نباوت   تنها تلاشی در رویکرد الهیات کتاب مقدسی، نه
 شود. رویکرد کلامای گیرد، بلکه استفاده از عقل، غیر لازم و حتی اشتباه دانسته می انجام نمی

هاای کلامای  ویژه یهودیت قرو  میانه، متأثر از الهیات اسلامی اسات و جریا  در یهودیت به
اناد. در  گیرد. داوود مقمص و سعدیا گاائو  از نماینادگا  گارایش معتزلی مختلفی را دربر می

اند، بر تقدم وحی  رویکرد کلامی متأثر از اشاعره که یهودا هلوی و اسحاق البلاغ از پیروا  آ 
شاود. گارایش کلامای قارائیم، همااو  ایاحاب رهی کوفاه باه سانت  عقل تأکید می بر
گیری از زبا ، مباانی و ادبیاات فلسافی در  اند. رویکرد فلسفی در یهودیت که بر بهره توجه بی

ترین نمایناده گارایش  های مختلفی دارد. برجسته سلسله مباحو نبوت تأکید دارد، نیز گرایش
تارین مساائل  شاناختی، مهم ن میمو  است که باا نرار  هستیب  فلسفی ارسطویی، موسی

شاناختی و  های رو  ای مؤلفاه کند. هرکدام از این رویکردهاا، از سلساله نبوت را بررسی می
 شود. محتوایی در حوزه نبوت برخوردارند که در نوشتار حاضر بررسی می

 

 کلامی، رویکرد فلسفی.الهیات یهودی، نبوت و وحی، رویکرد نقلی، رویکرد  :ها کلیدواژه
                                                                 

 mali.esm91@yahoo.comول( ئ)نویسنده مس ، قم، ایرانعضو انجمن کلام حوزه ،استادیار جامعة المصطفی العالمیة *

 rezanejad31@yahoo.com، قم، ایران استاد جامعة المصطفی العالمیة **



 اولهای ادیانی، سال اول، شمارة  بررسی/  8

 مقدمه
ای  های بنیادین در ادیان ابراهیمی که بخش گسترده مثابه یکی از آموزه مسئلۀ نبوت به

دهد، از گذشتته دور در کتانون بررستی     از آیات قرآن و عهدین را به خود اختصاص می
ایتن   دانتان در  دانان ابراهیمی قرار داشته است. مروری گذرا بتر دستتاوردهای الهتی    الهی

هتای آنتان در دو ستاحت روشتی و میتتوایی در       روشنی بر اختتلا  دیتدگاه   حوزه، به
های نبوت، حقیقت وحی و ... گتواهی   مباحثی نظیر حقیقت نبوت، فلسفه نبوت، بایسته

 - 474، 2: 1383؛ صدرالمتألهین، 5، 5 : 1409؛ تفتازانی، 400: 1972میمون،  دهد )ابن می
دهتد ریاته عمتده آنهتا بته اختتلا         هتا ناتان متی    یتدگاه (. بررسی این اختلا  د475

هتای کلتی معطتو  بته      (، نگتر  Approachگردد. مقصود از رویکترد )  رویکردها بازمی
هتای   (، شتیوه Methodتیلیل و بررسی آموزه نبوت استت؛ همننتین مقصتود از رو  )   

هتا،  هتا، اباار  ای از فعالیتت  شناخت، ارزیابی و حل مسئله است کته در قالتم مجموعته   
هتا،   تنها در فهم دقیق دیتدگاه  پذیرد. شناخت رویکردها نه ها سامان می فرآیندها و تکنیک

بلکه در تیلیل و بررسی و ارزیابی آنها نیا شایسته و بایستته استت. بتدیهی استت کته      
هتتا در رویکردشناستتی استتت. در حتتوزه  تتترین مفلفتته شناستتی از جملتته شتتاخ  رو 
ر الهیات ادیتان ابراهیمتی مطترد شتده استت کته       پژوهی، رویکردهای متعددی د نبوت

پردازد. در الهیتات   ترین رویکردهای الهیات یهودی می جستار حاضر به بررسی شاخ 
تتر استت و    رنت   هتای فقهتی کتم    های اعتقتادی نستبت بته آمتوزه     یهودی گرچه آموزه

شتود و حتتی گروهتی از     میوری ماخصتۀ اصتلی تفکتر یهتودی قلمتداد متی       شریعت
؛ 15: 2015انتد )ککتری،    مختال  « الهیات یهودی»ای به نام  یهودی با پدیدهاندیامندان 
مورد توجه یهودیان قرار گرفتت  « الهیات»حال، در دوران متأخر  این (، با3: 1980حفنی، 

تتوان بتا    ای از میتان آنتان برخاستتند. الهیتات یهتودی را متی       های برجستته  و شخصیت
اند: دوره  آن را به دو دوره پیاپی تقسیم کردهبندی کرد؛ برخی  های مختلفی تقسیم نگر 

پذیرد. دوره دوم )از قرن دوازدهم  میمون پایان می نخست از سده نهم آغاز و با مرگ ابن
(. در تقستیمی  149، 3: 1393تا پایان قرون میانه( در اروپای مستییی ر  داد )فتورلی،   

می و دوران جدیتد. بته   شود: پتیش از استلام، دوران استلا    دیگر، به سه دوره منقسم می
شود: ال ( دوره ربّنی یا تلمودی: قرن اول پتیش   اعتباری دیگر، به چهار دوره منقسم می

وسطی؛ ج( دوره عرفانی  از میلاد تا قرن شام میلادی؛ ب( دوره فلسفی یا کلامی: قرون
(. در 37، 2: 1379قباله؛ د( دوره جدید: از قرن هجدهم تتا عصتر حاضتر )ر.ا: الیتاده،     
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« فلستفی »، و «کلامتی »، «گرایتی  نقتل »تقسیمی دیگر، به لیاظ رویکردها به سه رویکرد 
شود. با توجه به همخوانی این تقسیم با فضای الهیات اسلامی، در این نوشتار  منقسم می
 گیریم.  آن را پی می

پژوهی در  تیلیلی و با هد  رویکردشناسی نبوت -جستار حاضر با رو  توصیفی 
پژوهتی در الهیتات    ترین رویکردهای نبتوت  ، به تیلیل و بررسی شاخ الهیات یهودی
. رویکترد نقلتی )الهیتات کتتاب     1دهتد:   ها پاسخ متی  پردازد و به این پرسش یهودی می

. رویکترد کلامتی در   2پژوهی در الهیات یهودی چگونه است؟  مقدسی( در حوزه نبوت
. رویکرد فلسفی در حتوزه  3؟ هایی دارد پژوهی در الهیات یهودی چه مفلفه حوزه نبوت

 هایی دارد؟ پژوهی در الهیات یهودی چه مفلفه نبوت

شناسی با وجود اهمیت فراوان، متأستفانه   گفتنی است مسئله رویکردشناسی و رو 
توان از برخی آثتار   کمتر در کانون توجه پژوهاگران قرار گرفته است. با وجود این، می

تار حاضر پیونتد دارنتد؛ بترای نمونته دکتتر استرا یل       ای با مسئله جس گونه نام برد که به
ها  که از بهترین و معتبرترین کتاب مصنفاته بن میمون، حیاته و  موسیولفنسون در کتاب 
میمون درباره نبوت اشاره دارد و بته   اختصار به دیدگاه ابن میمون است، به در معرفی ابن

( Dan Cohn- Sherbok(. شترباا ) 95 - 90: 1936کند )ولفنسون،  نقل عباراتش بسنده می
اختصتار دیتدگاه    بته  وستطی  فلسفه یهودی در قترون خاخام یهودی معاصر نیا در کتاب 

 144: 1383کند )شترباا،   دانان یهودی در آموزه نبوت را بیان می میمون و دیگر الهی ابن
اسی، میمون اختصاص دارد، اما اثر دوم نه با هد  رویکردشن (. اثر نخست به ابن145 -

های الاهیتاتی یهتودی متتأثر از     جریان»هاست. مقالۀ  اختصار در پی تقریر دیدگاه بلکه به
جلالتی بتا رویکترد تیلیلتی و      اللّته  نوشته ستیدلط  « های اسلامی در دوره میانه جریان

های فکری استلامی   پردازد و اثرپذیری آنها از جریان ها می نظری به شناسایی این جریان
(. این مقاله که مورد استفاده نوشتار حاضر و 46 - 19: 1390کند )جلالی،  را ارزیابی می

ستو هتد     هتای الهیتاتی یهتودی استت، از یتک      از بهترین مقتالات در معرفتی جریتان   
های استلامی استت و از دیگرستو بتر      ا ، برجسته کردن اثرپذیری آنها از جریان اصلی

 تار حاضر متفاوت است.آموزه نبوت تمرکا ندارد که از این دو جهت با نوش

 گرایی )الهیات کتاب مقدسی( . رویکرد نقل1
دربرگیرندۀ سه بخش تورات، انبیا و مکتوبات است و بسان عهد جدید، « عهد قدیم»
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هایش به آموزه نبوت معطو  استت )ر.ا: بطترع عبتدالملک و     بخش زیادی از آموزه
ب مقدستتی(، نگتتر  گرایتتی )الهیتتات کتتتا (. در رویکتترد نقتتل639: 1995همکتتاران، 

گیترد،   برای تبیین عقلانی از مباحث نبوت انجتام نمتی    گرایی حاکم است و تلاشی ن 
« روزن تستوایک »شتود.   غیرضروری و حتی اشتباه تلقتی متی    بلکه حتی استفاده از عقل

(Rosenzweig( )1886 - 1929  فیلسو  یهودی با اشاره به رویکترد نقتل )بستندگی در   م
یابی  ده از رویکرد نقلی مبتنی بر کتاب مقدع را که از رؤیای دستیهودیت، فلسفۀ برآم

کند و تنها به روابط میتان ختدا، جهتان و     پوشی می به مبنایی برای همه موجودات چام
(. ایتن  278-277: 1378نامد )شلوموپینا و همکتاران،   می« فلسفۀ نقلی»پردازد،  انسان می

شود، از قرن اول پیش از میلاد تا قترن   یده میرویکرد که رویکرد ربّنی و تلمودی نیا نام
نیا « الهیات خاخامی(. »37، 2 :1379شام میلادی بیاتر مطرد بوده است )ر.ا: الیاده، 

گنجد. خاخام )حَکَم( بته معنتای حکتیم، عنتوانی بترای پیاتوای        در همین رویکرد می
)استاد « ربی»ما( یا )استاد « ربن»خود را   مذهبی و استاد تورات است. یهودیان مجتهدان

(. در اندیاتته 43: 1387؛ جیکتتوبا، 159، 5: 1383خواندنتتد )ر.ا: مستتیری،  متتن( متتی
پایته شتریعت مکتتوب استت.      لیاظ حتجیت و اعتتبار هم ها، شریعت شفاهی به  خاخام

گتاه نتوانستتند یتا     های بعدتر بته متباحث الهیاتی نیا پرداختند، هتی   آنها گرچه در سده
 ی بیافرینند. مند ر الهیاتی نظاماث  نخواستند

بستندگی و فقتدان تیلتیلات     پژوهی، نقل مفلفه برجستۀ این رویکرد در حوزه نبوت
  مند مباحث الهیاتی از جمله نبوت است. ابویوس  یعقوب عقلی و نیا نداشتن ارا ه نظام
بتا   متکلم برجسته قرا یمی قرن دهم متیلادی، « قرقسانی»بن افرایم هاصرقسی ماهور به 

کند که تنهتا راه شتناخت را    گرایی در یهودیت، از دیدگاهی یاد می اشاره به رویکرد نقل
(. آثتار و  111: 2019بستندگی تأکیتد دارد )قرقستانی،     داند و بتر نقتل   نقل و روایات می

شناختی در تیلیل و بررسی مباحث نبوت از قبیل تیلیتل   دستاوردهای این مفلفۀ رو 
دهد. بترای   خوبی خود را ناان می های نبی و... به ، ویژگیحقیقت نبوت، حقیقت وحی

هتای عقلتی، دریافتت     گرایی و دوری از تیلیل نمونه پیروان این رویکرد با تأکید بر نقل
گونه وابستته   دانند و معتقدند دریافت مقام نبوت به هی  مقام نبوت را موهبتی صر  می

ستواد،   ستواد یتا بتا    ه هر کس )بتی شرطی نیست، بلکه تنها تابع مایت خداست و خدا ب
کند، بدون اینکته لاومتاد در او ویژگتی     کوچک یا بارگ( که بخواهد این مقام را عطا می

 جا صلاحیت نسبی( وجود داشته باشد. خاصی )به
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های عوام و جاهل و مورد پذیر  برخی عوام  میمون این نظریه را دیدگاه انسان ابن 
ل و هو رأى جمهور الجاهلیتة ممتن یصتدّا بتالنبو  و     الرأى الاو»داند:  شریعت یهود می

تعالی یختار من یااء من الناع فینبّیته و   اللّهبعض عوام شریعتنا أیضا یعتقدونه و هو ان 
یبعثه. لا فرا ان یکون کلک الاخ  عندهم عالما أو جاهلا، کبیر السن أو صغیر السن، 

. لأن الناع الی هذه الغایة ما قتالوا  لکنهم یاترطون فیه أیضا خیریّة ما، و صلاحیة اخلاا
میمتون،   )ابتن « إنه قد ینبّئ اللّه رجلا شریرا، الا بأن یردّه خیرّا أولا بیستم هتذا الترأى.   

انگتاری نبتوت    گرایی، در برابر ایتده طبیعتی   (. این دیدگاه متأثر از رو  نقل389: 1972
جودی نفس نبتوی تأکیتد   های و شناختی، بر ویژگی قرار دارد که بر پایه تیلیلات هستی

 شود. دارد که در ادامه تقریر می
پوشتی از   توان به انکار یا چاتم  شناختی پیاین می از دیگر آثار برآمده از مفلفه رو 
میمون ضمن بررسی کارکردهتای شتریعت، بته     تیلیل کارکردهای نبوت اشاره کرد. ابن

و نگتاه مقاصتدی بته آن     کند که معتقدند تعلیل شریعت دیدگاه برخی یهودیان اشاره می
سازی مناسک شرعی و عبادات مستتلام تنتال آنهتا در ستطح      صییح نیست؛ زیرا معقول

فکر باری است. اما اگر نتوانیم فلسفه و کارکردهای آنها را درا کنتیم، استناد آنهتا بته     
من الناع قوم یعظم علیهم تعلیل شریعة متن الاترا ع... وکلتک انهتم     »است:   خدا موجه
اکا کانت هذه الارا ع مفید  فی هذا الوجود و من اجل الکذا والکذا شرعنا بهتا   یظنون ان

ء لایعقتل لته معنتی بوجته      فکأنهم جاءت من فکر  و عن رویة کى عقل. أما إن کان شی
« ء من هتذا  ولایفدى لفا د ، فذلک بلا شک من قبل اللّه لأنه لیس تفدى فکر  انسان لای

دیدگاه نیا برآمده از همان نگر  نقلتی بته آمتوزه نبتوت     (. این 592: 1972میمون،  )ابن
( استت کته در فضتای مستیییت و     Fiedeism« )گرایتی  ایمان»است و تقریری از دیدگاه 
نامد که انسان  می« العقول  ضعفاء»میمون پیروان این دیدگاه را  اسلام نیا مطرد است. ابن
دهتد، امتا ختدا     دون هد  انجتام نمتی  پندارند؛ زیرا انسان کار ب را از آفریدگار داناتر می

که چنین نیست و همته کارهتای ختدا حکمتت و هتد  دارد و       حالی دهد؛ در انجام می
میمون،  دهند )ابن گردد که آیات عهد عتیق بر این ادعا گواهی می می نفعش به خود ما باز

1972 :592.) 

آیتات عهتد عتیتق    ویتژه   گیری از منابع وحیانی به گرایی، بهره نقطه قوت رویکرد نقل
مند مباحث الهیاتی است.  های عقلی و ارا ۀ نظام ضع  آن، نداشتن تیلیل است؛ اما نقطه

داننتد   که گذشت، برخی پیروان این رویکرد، تنها راه شناخت را نقل و روایات متی  چنان
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وران یهودی نیا ارزیابی  بسندگی تأکید دارند. این رویکرد از سوی خود اندیاه و بر نقل
است. قرقسانی در نقد این رویکرد، معیار تاخی  اخبار معتبر از نامعتبر را یادآور  شده
کند که معیار  نقل است یا عقتل؟ در صتورت اول،    شود و این پرسش را مطرد می می

دهد؛ زیرا معیار خبر ثانی نیا عقل استت یتا نقتل؛ امتا در صتورت دوم،       تسلسل ر  می
ن قالوا بنظرٍ، نقضوا قولهم و ثبّتوا النظتر. وإن قتالوا   فإ»شود:  بسندگی نقض می ادعای نقل

بخبرٍ، سئلوا عن الخبر الثانی بأی شیء یمیاون بینه و بین الخبر السقیم و یُلامُون فیه بمتا  
 (.111: 2019)قرقسانی، « ألاموا فیما تقدم.

از سوی دیگر، ملاا شناسایی مدعیان دروغین نبوت از پیامبران واقعی نیتا در ایتن   
گیتری از قواعتد    ویکرد موجه نیست؛ زیرا دلالت معجاات بر صدا نبوت تنها با بهتره ر

کته پتذیر     حتالی  عقلی در حوزه عقل عملی، نظیر قبح اغرای به جهل میسور است، در
تواند برگرفته از خود نقل باشد؛ زیرا مستتلام دور استت )قرقستانی،     چنین مقدماتی نمی

2019 :111.) 
کننتد؛ بترای نمونته     ای تمستک متی   رایی در یهودیت، بته ادلته  گ پیروان رویکرد نقل

شدنی نیستند. پاسخ این است که  رو اعتماد این معتقدند مقدمات عقلی خطابردار است، از
اولاد همین اشکال در حوزه نقل نیا جاری است؛ زیرا در برداشتت از نصتوص وحیتانی    

در حتوزه ادراکتات انستان کته     کنیم. از سوی دیگر، در کنار وجود خطا  گاهی اشتباه می
های نظتری بته    ادعای درستی است، معیار کا  خطاها نیا وجود دارد که ارجاع گااره

(. قرقستانی در ادامته دیگتر شتبهات نظریته      114 - 113: 2019بدیهی است )قرقسانی، 
( و بتر  113: 2019کند )قرقستانی،   بسندگی را نیا تقریر و ارزیابی می گریای و نقل عقل
دهتد، بترای نمونته حضترت      حجیت عقل، شواهدی از کتتاب مقتدع ارا ته متی    تأیید 

آورد:  گونته بتر وجتود ختدا استتدلال عقلتی متی        داوود)ع( با استفاده از آیات آفاقی این
)ماامیتر،  « دهتد  هایش خبتر متی   کند و فلک از عمل دست آسمان جلال خدا را بیان می»
ی عقلی ترغیم و طلم فکتری ختدا   (. در جایی دیگر، سلیمان)ع( را به خداشناس2 :19

و تو ای پسر من سلیمان، خدای پدر ختود را باتناع و   »کند:  بخش قلمداد می را نتیجه
نمایتد و   ها را تفتیش می او را به دل کامل و به ارادت تمام عبادت نما؛ زیرا یهَُوَه همه دل

یافت؛ اما اگر او کند و اگر او را طلم نمایی، او را خواهی  هر تصور فکرها را ادراا می
(. همننتین  9: 28)اول تتواریخ، فصتل  « را ترا کنی، تو را تا به ابد دور خواهد انداخت

ها بایستید و ملاحظه نماییتد و دربتاره    بر راه“گوید:  یهَُوَه چنین می»فرماید:  ارمیا )ع( می
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ختود  های قدیم سفال کنید که راه نیکو کدام است تا در آن سلوا نموده برای جتان    راه
(. موارد دیگری نیا بر حجیت استتدلال عقلتی گتواهی    16: 6)ارمیا فصل « راحت بیابید

 (.118: 2019دهد )قرقسانی،  می

 . رویکرد کلامی2
شتدت از الهیتات    ویژه یهودیتان قترون میانته، بته     رویکرد کلامی در میان یهودیان به

میمتون،   یترد )ر.ا: ابتن  گ بر می های کلامی مختلفی را در اسلامی تأثیر پذیرفت و جریان
(. در اینجتا  204: 1378؛ شتلوموپینا و همکتاران،   46 - 19: 1390؛ جلالی، 180: 1972
 شود.   ترین آنها با اشاره به مباحث نبوت ککر می شاخ 

 . رویکرد کلامی متأثر از معتزلیان2-1
ترین گرایش کلامی یهودی در قرون میانه استت. در   این رویکرد نخستین و برجسته

واخر قرن نخست و اوایل قرن دوم هجرى، متفکران مسلمان به دو فرقه تقسیم شتدند:  ا
گروه نخست، باورهای دینی را از ظواهر آیتات و احادیتث و   «. معتاله»و « اهل حدیث»

رو در میاناان مابهه و مجسمه شتکل گرفتت    این گرفتند. از بدون تأمل کافی در آنها می
بتن عطتا     گتذار مکتتم اعتتاال، واصتل     (. پایه461، 1  :1423؛ آمدی، 36: 1409)غاالی، 

؛ بغتتدادى، 139 - 138: 1422ا( در اوایتتل قتترن دوم استتت )عبتتدالجبار،   131 – 80)
(. اینتان از عقتل و تفکتر عقلانتی استتفاده      62 - 61، 1: 1364؛ شهرستانی، 118: 1408
شتت، اقتدام بته    هاى عقلی با ظتواهر دینتی مخالفتت دا    کردند و هرگاه نتایج استدلال می

تترین مفلفته روشتی کتلام معتالتی،       (. شتاخ  46: 1383کردنتد )لاهیجتی،    تأویل می
توجهی به رو  نقلی است. بر ایتن استاع پیتروان ایتن      گیری از رو  عقلی و کم بهره

رویکرد در سایه این مفلفه روشی و ضتمن پتذیر  حستن و قتبح عقلتی )عبتدالجبار،       
 ایی در حوزه نبوت رسیدند.ه ( به سلسله اندیاه97، 15 : 1965

( و متتأثر از معتالته، از اوایتل قترن ستوم      م1500–500وسطی ) الهیات یهودی قرون
وران ایتن گترایش    تترین اندیاته   م( شکل گرفت کته از برجستته   9هجری )اواخر قرن 

در حتوزه   عارون مقالاتم(، نویسنده کتاب 900)متوفی حدود  1توان داوود مقم  می
بتن   و نیتا ستعدیا گتا ون )ستعید      شرحی بر سفر پیدایش کتاب مقدعفلسفه و کلام و 
را نتام بترد. در ایتن میتان، ستعدیا      الامانات والاعتقادات نویسنده کتاب  2یوس  فیومی(
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تنها جایگاه والاتری دارد، بلکه به سلستله مباحتث نبتوت نیتا      گا ون در برابر مقم  نه
ثار فلسفی بتود، گرچته بترای اثبتات     دار نگار  آ تفصیل پرداخته است. مقم  عهده به

: 1383؛ شترباا،  99: 1392های یهودی استدلال ارا ه نکرد )گنتدمی نصترآبادی،    دیدگاه
دانند که بر کل تفکر یهودی در قترون میانته    (. سعدیا گا ون را پدر فلسفه یهودی می65

خال  است، ظاهر با گرایش کلامی م میمون نمایندۀ فلسفه ارسطویی که به اثر گذارد. ابن
ها )بته رهبتری ستعدیا( بتا اندیاته معتالتی ماتابهت         های گا ون اکعان دارد که اندیاه

(. 15: 1383؛ شترباا،  180: 1972میمتون،   بسیاری دارد و از آن گرفته شده استت )ابتن  
ویتژه   م( نیا پیرو همین گرایش استت کته از معتالیتان )بته     1013بن حُفنی )م  سمو یل 

م( نیا 1149بن صدیق قرطبی )م   رفته است؛ یوس  بصیر و یوس اعتاال بصره( اثر پذی
 (.92: 1383؛ شرباا، 26: 1390گیرند )جلالی،  در این دسته جای می

هتایش   اختصار به تقریر دیتدگاه  با توجه به جایگاه برجسته سعدیا در این رویکرد، به
 نتات والاعتقتادات  الامامیلادی کتاب  933کنیم. سعدیا در سال  در حوزه نبوت بسنده می

باور مستند به تعقل و تأمتل  « اعتقاد»دیدگاه مستند به ایمان و تعبد و « امانت»را نوشت. 
کند و بتا تأثیرپتذیری از معتالته،     است. وی در این کتاب، یهودیت را تفسیر عقلانی می
حال، وی برخلا  یوست  بصتیر و    مدعی هماهنگی دین )یهودیت( با عقل است. بااین

ها، صرفاد لباع یهودی بر کالبد معتاله ندوخت، بلکه با وجود غلبۀ اندیاه   یمیدیگر قرا
هتای کلامتی معتالیتان پاستخ      هایش، بر پایه سنت یهودی بته پرستش   معتالی بر دیدگاه

این کتاب ده مقاله دارد و بتر پایته اصتول    (. 96 - 95: 1392دهد )گندمی نصرآبادی،  می
ای  اهتمام ویتژه « نبوت»سعدیا پس از توحید، به آموزه گانۀ معتاله نوشته شده است.  پنج

ستلبی پیاتینیان بته نبتوت کته صترفاد بته نقتد منکتران نبتوت             دارد و با وجود نگر 
کنتد و آن را پتس از توحیتد     را بررستی متی    پرداختند، وی با نگر  ایجتابی نیتا آن   می

  بته اثبتات   (. وی بر پایته وجتوب عقلتی تکلیت    112: 1880نماید )فیومی،  بررسی می
دانتد کته    پردازد؛ به این ترتیم کته انستان را موجتودی مکلت  متی      ضرورت نبوت می

داند؛ بنابراین  تواند به سعادت همیاگی برسد و راه رسیدن به آن را انجام تکالی  می می
لازم است خدای حکیم پیامبرانی بفرستد تا راه سعادت را به انسان ناان دهند )فیتومی،  

(. این همان برهان لط  است که معتالیان و امامیه با تکیه بر حستن  113 - 112: 1880
؛ 20 - 19، 15 : 1965اند )عبدالجبار،  انگاری نبوت آن را تقریر کرده و قبح عقلی و لط 

 (.  346: 1413حلی، 
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هتا را بتدون انجتام تکتالی  بته ستعادت برستاند،         سعدیا این احتمال را که خدا انسان
د که عقل رسیدن به سعادت از راه انجام تکالی  را افضل از رستیدن  ده گونه پاسخ می این

: 1880داند و هرگا این دو فرض از منظر عقل مساوی نیستند )فیتومی،   بدان بدون آنها می
پتردازد؛ بتا    گیری از حسن و قبح عقلی، به ضرورت نبوت متی  (. وی همننین با بهره113

کنتد یتا در قالتم احستان      نیکوکار حکم می این تقریر که عقل انسان به وجوب پادا  به
نیتاز از احستان باشتد(. و ایتن      گااری )اگتر بتی   )اگر بدان نیازمند باشد( یا در قالم سپاع

گااری امتر   بایست بندگان را به سپاع حکم عقلی درباره خدا نیا صادا است؛ بنابراین می
ن تکمیتل کترد کته    تتوا  گونته متی   (. ایتن برهتان را ایتن   114 - 113: 1880کند )فیتومی،  

گااری از خدا فرع بر شناخت و اطاعت از دستورات اوست که همه اینهتا فترع بتر     سپاع
 114: 1880کند )فیتومی،   های دیگری نیا بر ضرورت نبوت مطرد می نبوت است. وی راه

( که از جمله آنها میدودیت ادراکی عقل است که ضترورت نبتوت و شترع را در    118 -
(. سعدیا در کنتار ایتن نگتر  ایجتابی،     379، 3: 1392؛ پیترز، 24: 1880پی دارد )فیومی، 

 (.118: 1880ویژه براهمه را نیا ارزیابی کرده است )فیومی،  شبهات منکران نبوت به
  استت کته بستان معتالیتان،    « نبوت الهی»های دیدگاه سعدیا، تأکید بر  از دیگر مفلفه

پتذیرد و لطت     ( متی 389: 1972میمون،  ابن)  میمون با مفهوم عرفی نبوت را به تعبیر ابن
(. وی در مسئله معجاه 308: 1391کند )جلالی،  داند و تبیین فیلسوفان را رد می الهی می

هتای پیتامبران را تصتدیق     بر این باور است که عقل انسان در گام نخست، جتواز گفتته  
کنتد   متی  داند؛سپس در گام بعتدی درخواستت معجتاه    کند، آنها را مخال  عقل نمی می

(. وی با وجود باور به برتری حضرت موسی)ع( بر دیگتر پیتامبران   132: 1880)فیومی، 
و برخورداری از وحی بدون واسطه و تخاطم با خدا بدون واسطه فرشتتگان، ایاتان و   

 100: 1880داند )فیومی،  دیگر پیامبران را قادر بر آوردن معجاات به صورت دا می نمی
  ز حقیقت معجاه و تفاوت آن با سیر کاملاد برگرفته از برداشتت (. تیلیل سعدیا ا122 -

الامتری و دومتی را تصتر  در قتوای ادراکتی       معتالیان است که اولتی را واقعتی نفتس   
 (.179: 2015؛ ککری، 124: 1880دانند )فیومی،  مخاطم می

هتای رویکترد کلامتی     تترین مفلفته   شود که شاخ  از رهگذر این مطالم آشکار می
ضترورت  »، «نقلتی  -گیتری از رو  تلفیقتی عقلتی     بهره»ا قرا ت سعدیا، نظیر یهودی ب

، «انگتاری نبتوت   اصتطفا ی »، «ارزیابی شبهات منکران نبوت»، «نبوت بر پایه قاعده لط 
 و...، همسان با رویکرد کلام معتالی و متأثر از آنان است.« تیلیل حقیقت معجاه»
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 . رویکرد کلامی متأثر از اشعریان2-2
این رویکرد با اثرپذیری از اشاعره به ترسیم نظام الهیاتی خود در حوزه نبوت و حی 

های اشاعره در حوزه نبوت، در این رویکترد نیتا یافتت     ترین اندیاه پردازد. شاخ  می
انگتاری   موهبتی»های این رویکرد در مسئله نبوت،  ترین مفلفه شود. از جمله شاخ  می
پذیرنتد.   اند و یهودیان متأثر از آنان نیا آن را می را پذیرفته است که اشاعره نیا آن« نبوت

م( یکی از متفکران این رویکترد استت کته کتتاب      1141 – 1075یهودا هلوی )پیش از 
شتدت تیتت    را نوشتت و بته   الخضتری ماهور به  الیجة والدلیل فی نصر الدین الذلیل

هره، زیرنظتر دکتتر حستن    تأثیر میمد غاالی است و منتقد ارسطوست. این کتاب در قا
حنفی و با تبدیل خط عبری به عربی منتار شده است. هلتوی تیتت تتأثیر غاالتی بتر      

« نبتوت »کرد. هلتوی   نابسندگی و میدودیت عقل در تبیین موضوعات الهیاتی تأکید می
های طبیعی و  داند. بنابراین با تلا  را موهبت الهی و قابلیت تلقی وحی را خدادادی می

اعتقادی استت. مقام نبوت با  تنها قابل دریافت نیست، بلکه اینها ناانه بی ی نهتفکر فلسف
آید. نبتوت نقطته امتیتاز     کمال قوای ادراکی انسان نظیر قوه عاقله و متخیله به دست نمی

اسرا یل و فلسطین است و خارج از دستترع فیلستوفان استتت. اتصتا  فلاستفه بتته       
سوزن است. پیامبران از حیث اخلاقی از دیگتر   ملکوت نبوت بسان گذر شتر از سورا 

اند و با چام بتاطنی و حتس مخفتی و فراستت، امتور فرامتادی را        مردم کاملاد برجسته
 (.111: 1383؛ شرباا، 284 - 281: 1393کنند )گندمی نصرآبادی،  مااهده می

های این رویکرد، تقدم وحی بر عقل است. بر همین اساع هلتوی راه   از دیگر مفلفه
گیرد که ختدای یهودیتت ختدای     داند و نتیجه می های فلسفی می انبیا را مقدم بر اندیاه
(. این دیتدگاه همستان و حتتی برگرفتته از دیتدگاه      109: 1383فلاسفه نیست )شرباا، 

پذیرنتد؛   اشعریان است که بر پایه نفی حسن و قبح عقلی، ضرورت عقلی نبوت را نمتی 
؛ 350: 1405کننتد )رازی،   مطرد متی « سمعیات»مار به همین دلیل مسئله نبوت را در ش

(، بلکه حتتی وجتوب نظتر در شتناخت     217، 8 : 1419؛ جرجانی، 5، 5 : 1409تفتازانی، 
هرحتال   (. بته 251، 1 : 1419؛ جرجتانی،  58: 1405داننتد )رازی،   خدا را نیا شترعی متی  

مت عقتل فعتال را   داند نه فلسفه. وی تعالی به ست  هلوی، راه تعالی را مطالعه تورات می
 (.111: 1383داند )شرباا،  مطالعه فلسفه اما راه رسیدن به نبوت را تورات می

م( از دیگر پیروان این مکتم، تیت تتأثیر غاالتی استت و     13اسیاا البلاغ )م قرن 
غاالتی استت. وی در ایتن کتتاب از      مقاصتد الفلاستفة  او شترد   اصتلاد العقا تد  کتاب 
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های فلستفی و وحیتانی    کند. به باور وی میان یافته بی انتقاد میسینا و فارا میمون، ابن ابن
تواننتد از طریتق بررستی عقلتی در متتن       این تمایا اساسی وجود دارد که فیلسوفان متی 

کتاب مقدع به عنوان نقطه آغاز نظریات فلستفی را درا کننتد؛ امتا در طتر  مقابتل،      
نها به دیگران تنها بتا وستاطت آنتان    کنند و انتقال آ حقایق نبوی را تنها پیامبران درا می

پذیر است؛ بنابراین در درا این مفاهیم، حکیم نسبت به افراد عادی برتری نتدارد   امکان
هتای   های فلستفی بتا داده   (. البلاغ موارد تعارض میان یافته183 - 182: 1383)شرباا، 

هتای   یافتته گونه موارد ضتمن تصتدیق عقلتی     کند که در این گونه حل می وحیانی را این
هتای معمتولی    پذیریم و آنها را برتر از فهتم انستان   های وحیانی را تعبداد می فلسفی، داده

(. این مطلم نیا در راستای تأثیرپذیری از نگر  اشتعری  183: 1383دانیم )شرباا،  می
میمون در مسئله قتدم عتالم مبنتی بتر پتذیر  دیتدگاه        است. وی در ادامه، راه حل ابن

گونته   پذیرد و میتان ایتن دو ایتن    الم( و تخطئه دیدگاه فلاسفه را نمیتورات )حدوث ع
کند که بر اساع ایمان خال ، دیدگاه تورات و بر اساع عقل، دیدگاه فلاسفه  جمع می
 (.184: 1383دانم )شرباا،  پذیرم؛ اما فهم تورات را ویژه پیامبران می را می

 ماتریدی . رویکرد کلامی قرائیم متأثر از تفکر حنفی و2-3
این گرایش در فضای اسلامی زاده شتد و توستط عنتان بتن داوود در قترن دوم در      

اند عنان از دوستتان   سپس بنیامین نهاوندی آن را رهبری کرد. گفته  عراا شکل گرفت و
ا(، رهبر مکتم رأی در کوفه بود و در مسا ل فراوانتی از وی تتأثیر   50ابوحنیفه )متولد

بند ابوحنیفته بتود )ر.ا:    تأثیر مذهم حنبلی و در زندان هم پذیرفت. عنان در فقه تیت
سو همنتون مکتتم اهتل رأی کوفته بته       (. گرایش عنانیه از یک360، 5: 1383میسری، 

توجه بودند و با رد تلمود )تورات شتفاهی(، تنهتا کتتاب مقتدع را      سنت و روایات بی
تفستیر شتفاهی تتورات    « تلمتود »دانستند. برای نمونه قرقسانی این ادعا را که  حجت می

(. بتر  167: 2019کترد )قرقستانی،    شدت رد متی  است که موسی)ع( آن را بازگو کرد، به
انگارانته   ویتژه مباحتث انستان    گترا بودنتد؛ بته    همین اساع در بستیاری از متوارد عقتل   

(Anthropomorphismیهودیت تلمودی را نمی )       پذیرفتنتد. از ستوی دیگتر جمودشتان بتر
بتتن موستتی  آنتتان را بتته اهتتل حتتدیث نادیتتک کتترد. دانیتتال   ظتتواهر کتتتاب مقتتدع،

بتن یوست     قومیسی)القمیای(، یهودا هدسّی، یعقوب قرقسانی، یوس  بصتیر، هتارون   
تترین داناتمندان قرا یمتی     بتن ایلیتا از بتارگ     بن موسی بایاصی و هارون هروفه،ایلیا 
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کرات حنفی و نیتا اهتل   اند که عمدتاد تیت تأثیر معتاله و در مواردی تیت تأثیر تف بوده
تتوان   ترین پیروان این گرایش می (. از مهم362، 5: 1383اند )ر.ا: میسری،  حدیث بوده

  و هتارون  المیتتویی ، یوس  بصیر نویسنده الأنوار و المراقمیعقوب قرقسانی نویسنده 
انی، ؛ ستلیمانی اردستت  247: 1995را نام برد )برای آشنایی با قرا یم، ر.ا: ظاظا،  بن ایلیا 
1384 :272.) 

قرقسانی همنون اهل رأی بر تمییا روایات صییح از غیرصییح تأکید داشت و این 
(؛ 111: 2019دانستت )ر.ا: قرقستانی،    بستندگی متی   مسئله را از جمله ادله بطلان نقتل 

شمرد )قرقسانی،  بسندگی برمی همننین ضرورت معجاات را دلیل دیگری بر بطلان نقل
پتردازد، در   متی « قیتاع »تفصیل به مسئله  أثیرپذیری از ابوحنیفه، به(. وی با ت111: 2019

کند و در گام  گام نخست ادله منکران حجیت قیاع را به روایت سعدیا فیومی بازگو می
(. او در مستئله  160 - 125: 2019دهتد )قرقستانی،    بعدی آنها را مورد ارزیابی قرار متی 

ایه حکم عقل و حسن و قبلی عقلتی اثبتات   وحی همنون معتالیان، نیاز به وحی را بر پ
(. یوست   12 - 11: 1389؛ علمتی،  84: 1383؛ شترباا،  134: 2019کرد )قرقسانی،  می

دانست، بلکه استتدلال عقلتی بتر     شرط پذیر  سخنان پیامبر می بصیر نیا اعجاز را پیش
؛ 84: 1383وجود خدا و قدرت و حکمتش نیا مقدم بر پذیر  نبوت استت )شترباا،   

 (.12 - 11: 1389ی، علم
قرقسانی با تأکید بر مفلفه گاینش و اصطفای الهی، بر ایتن بتاور بتود کته خداونتد      

گایند و بالاترین مراتم نبوت در رسالت موسی)ع(  هایش برمی پیامبر را به سبم ویژگی
توانست جلال الهی را ببیند و صدای او را بانود. دومین مرتبتۀ   زیرا او می  متجلی است؛

القتدع استت کته داوود)ع( از ایتن طریتق ماامیتر و        الهام روحی از ستوی رود  نبوت،
ها و کتاب جامعه و امثال آن را پدید آوردند. قرقسانی راه اثبتات اعتبتار    سلیمان )ع( غال

 (.89: 1383دانست )شرباا،  رسالت الهی را معجاات می
میتان  در تیلیل رویکترد کلامتی، شتایان توجته استت کته مفلفتۀ روشتی ماتترا          

گیری از رو  تلفیقی  های یهودی متأثر از کلام معتالی، اشعری و ماتریدی، بهره گرایش
انتد، از رو    نقلی است. متکلمان برخلا  میدثان، به رو  نقلی بسنده نکرده -عقلی 

های عقلی و اهتمتام ویتژه بته رهاوردهتا و الاامتات       اند. ارا ه تیلیل عقلی نیا بهره برده
سا ل نبوت در سایه همتین مفلفته شتکل گرفتت. بتدیهی استت کته        عقلی در سلسله م

حضور این مفلفه در مکاتم مختل  کلامی، متفاوت است؛ برای نمونه در کلام معتالتی  
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های رویکترد   ترین کاستی تر از کلام اشعری است. از جمله مهم و ماتریدی بسیار پررن 
ر ایتن رویکترد بتر ختلا      شناختی از مباحث نبوت است. د کلامی، فقدان تبیین هستی

شناختی حقیقت نبوت، وحتی،   رویکرد فلسفی و عرفانی، تلاشی در راستای تبیین هستی
کردن به ظتواهر   بسنده ‎ ‎شود و غالم متکلمان ضمن معجاه و دیگر فروع نبوت ارا ه نمی

بته ماهیتت    ‎ ‎ بخاتیدن  آیات و روایات و تفسیر وحی به اعلام و ابلاغ، در تطتور و عمتق  
 اند. و نیا حقیقت نبوت و مسا ل مربوط به آن گام مهمی برنداشتهوحی 

 . رویکرد فلسفی3
گیتری   ترین رویکردهای الهیات یهودی است که بر بهره رویکرد فلسفی از جمله مهم

از زبان، مبانی و ادبیات فلسفی در سلسله مباحث الهیاتی تأکید دارد. شاخصته برجستته   
شتناختی نبتوت و وحتی     های هستی ی، تأکید بر جنبهاین رویکرد در مسئله نبوت و وح

تترین   اختصتار بته شتاخ     گیرد که به های مختلفی را دربرمی است. این رویکرد گرایش
 شود. می آنها اشاره

 گرایی . گرایش فلسفی یونانی3-1
  ا  فتتیلون  نماینتده   مثابه نخستین گرایش ایتن رویکترد، نامتدارترین    این گرایش به
  (. وی204: 1378ب.م( استتت )ر.ا: شتتلوموپینا،  40 –ا.م  20وداستتتکندرانی )حتتد

دادن الهتیات کتاب مقدع با فلسفه یونتانی استت کته     آشتتی  دار فیلسو  عهده  نخستین
  از  کارگیری مفاهیم فلسفی یونانی به نفع اعتقادات یهودی تلا  کترد. وی  در راستای به

داد  دیگرسو، اصالت را به یهودیتت متی   پذیرفت و از سو اعتبار حکمت یونانی را می یک
هتای   حکمت یونانی را آمتوزه   پایه  رو این داد؛ از ها را به یهتودیت پیوند می و همه خوبی
فرض که فیلسوفان یونانی برخی حقایق وحیانی کتتاب   دانست. او با این پیش یهودی می

فلسفه ارا ه کترد  اند، اصول یهودیت را در قالم نوعی  مقدع را به مدد عقل کا  کرده
؛ 17: 1389ارا تته داد )ولفستتن، « روایتتتی یهتتودی از فلستتفه یونتتانی»و از ایتتن طریتتق 

 (.204: 1378شلوموپینا و همکاران، 
میان فیلون و سعدیا در نوع نگر  به مسئله نبوت این تمایا اصلی وجتود دارد کته   

بتود؛ ولتی در دوره    آشنایی با فلسفه یونانی در عصر فیلون، ویژۀ افراد فرهیختته جامعته  
گرایی عمومیت یافته بود و شتک و تردیتد و تییتر در تتودم      گرایی و فلسفه سعدیا عقل
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بترد؛   مردم ایجاد شده بود. برخی آثار رایج در این دوره، اساع یهودیت را زیر سفال می
برای مثال حیوی بلخی در کتابش علیه یهودیت که متن آموزشی مدارع بتود، دویستت   

 (.209: 1378؛ شلوموپینا، 98: 1392گانه گرفت )گندمی نصرآبادی،  فار پنجاشکال بر اس

 . گرایش نوافلاطونی متأثر از نوافلاطونیان مسلمان3-2
الصفا و فیلستوفان مستلمان    این گرایش متأثر از مکتم نوافلاطونی اسماعیلیه، اخوان

بتن   . استیاا  (17: 1383های رویکرد فلسفی یهود است )شرباا،  یکی دیگر از گرایش
بتن عمتران و    م(، فیلسو  نوافلاطتونی، شتاگرد استیاا     952– 855سلیمان اسرا یلی )

دان یهودی در دوره میانه است که بتا اندیاته یونتانی و از     جاار، نخستین الهی استاد ابن
های نوافلاطتونی را وارد   ویژه اسماعیلیه ارتباط برقرار کرد و اندیاه رهگذر مسلمانان به

استت. آثتار     العناصتر و  الجتواهر ، الیتدود نمود. وی نویسنده آثتار فلستفی   یهودیت 
آزاد از آثتار کنتدی )فیلستو  مستلمان نوافلاطتونی( استت         ترجمه یا ترجمه تقریبا شبه

(. وی در مسئله نبوت بتا تأثیرپتذیری   152، 3: 1393؛ فورلی، 16: 1383)ر.ا: شرباا، 
پتذیرفت. او نبتوت و فلستفه را مستانخ      را« نبتوت طبیعتی  »از حکیمان مسلمان، نظریه 

دانست و بر توانایی قتوای ادراکتی    یکدیگر و آنها را تعالی و اتیاد نفس با عقل فعال می
 (.76 - 70: 1383نفس نبوی تأکید داشت )شرباا، 

م( مفستر تتورات و از نخستتین    1167-1091« )عیتاررا  ابن»بن مئیر ماهور به  ابراهیم 
عبری است که سبم گستر  علوم اسلامی و دانتش یهودیتان    مترجمان آثار اسلامی به

ا  نوافلاطتونی استت و از ابوایتوب     شرقی در میان یهودیان اروپایی شد. عقاید فلسفی
، 4: 1378م( نیا متأثر بتود )ر.ا: موستوی بجنتوردی،    1057-1021بن گبیرول ) سلیمان 
توانتد عتالم    دانست که متی  (. ابراهیم با نگر  نوافلاطونی انسان را عالم اصغر می1512

ا  بته وحتی نیتاز دارد. وی     های جاودانه اکبر را باناسد و برای بازگات به سرچامه
دانست: ال ( وحی در قالم کتتاب مقتدع و ارا ته شتریعت؛ ب(      گونه می وحی را سه

ای که منتهتی بته نبتوت     ها ارزانی شده است؛ ج( وحی معرفت عقلانی که به تمام انسان
داند، گرچه ممکن است آن واستطه بتا عقتول     وحی را همیاه با واسطه میشود. وی  می

(. وی بر خلا  منکتران معجتاات معتقتد    117 - 116: 1383متید شده باشد )شرباا، 
طتور کامتل باناستیم، فراطبیعتت را نیتا       توانیم قوانین طبیعی را به  بود که چون ما نمی

نتد ستبم وقتوع معجتاات باشتد، بلکته       توا تنها خداوند متی  شناسیم. به باور وی نه نمی
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تواننتد بتر حرکتات ستتارگان تتأثیر بگذارنتد؛        پیامبران کامل نیا با اتصال به عقتول، متی  
 (.118 - 117: 1383درنتیجه در عالم طبیعت نیا معجااتی را ایجاد کنند )شرباا، 

 بستان العقولم(، فیلسو  یهودی یمنی نویسنده 1165نتنئیل  بیر  فیومی )م حدود 
های نوافلاطونی آشتنا   گنجد که از راه اسماعیلیان یمن، با اندیاه نیا در همین گرایش می

هتای   پردازد و توانتایی  گرایانه به تبیین نبوت می شد. وی نیا با رویکرد فلسفی و طبیعت
داند. به باور وی عقل اول بته دلیتل    نفسانی شخ  نبی را در دریافت وحی برجسته می

رو ختدا اراده کترده استت کته      ایتن  أ خود دارد، دارای ابهام است؛ ازای که با منا فاصله
وحی از نفس کلی آغاز گردد و با وساطت شخصیت پاا نبتوی کته جهتان متاده او را     

تواند وقایع آینده را پیاگویی نماید و معجاه  نیالوده است، تجلی یابد و با این تجلی می
دهد؛ همننین با توجه به ضرورت هتر   یانجام دهد و با نبوتش راه رستگاری را ناان م

شتان، هتر ملتتی وحتی      ملت به دریافت قوانین و دستورات متناسم بتا نیازهتای زمانته   
: 1383کند و پیامبران مخصوص ختود را دارنتد )شترباا،     متناسم با آنها را دریافت می

(. نتنئیل ضمن بیث درباره نبوت حضرت میمد)ص(، به حقانیت دعتوت  124 - 123
دهد که ایاان بترای اصتلاد امتت عترب و هتدایت       کند، اما توضیح می اعترا  میایاان 
استرا یل هتم دارای    پرستان مبعوث شده بود. هر امتی شریعت خاص خود را دارد، بنی بت

فالواجم علینا أن نتیفظ بما قد صار »... شود:  شرع خاص خود است و شریعت نسخ نمی
(. وی بتا  189: 2014)نتنئیتل،  « أحداد من ستا ر الاترا ع.  فی أیدینا و ما ناأنا علیه و لانعاد 

همین مبنا، گاه به آیات قرآنی و احادیث منقول از پیتامبر)ص( استاتهاد کترده استت و از     
کنتد؛ بترای نمونته در بتاب برتتری       یتاد متی  « بعتض الصتالیین  »جمله ایاان را با عنوان 

کته گتاهی بته     (، چنان185: 2014ل، کند )نتنئی اسرا یل به آیات متعدد قرآن استاهاد می بنی
هتای   (. استتناد 209: 2014کنتد )نتنئیتل،    روایات پیامبر به عنوان بعض الصالیین اشاره می

مکرر او به احادیث و اشعار منقتول از امیرالمتومنین علتی)ع( نیتا درختور توجته استت؛        
هتا   رقی( و پتاو 65 - 63: 2014در مقدمته )نتنئیتل،    بستتان العقتول  که میقق کتتاب   چنان

کند. به طور کلی با تورا در صفیات کتتابش   ( به این موارد اشاره می141: 2014)نتنئیل، 
خوریم کته گتاهی ماننتد     شده از امام )ع( برمی به موارد مختلفی از ارجاعات به کلمات نقل

به آن « شاعر العرب»یا « بعض العلماء»احادیث نبوی به شکل مجهول نقل شده یا با عنوان 
، 122، 121، 127، 133، 141: 2014کنتد )بترای نمونته، ر.ا: نتنئیتل،      شاره متی حضرت ا
 دهندۀ تأثیرپذیری وی از فرهن  و تراث اسلامی است. ( که همۀ این موارد ناان161
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 . گرایش فلسفی ارسوویی متأثر از مشائیان مسلمان3-3
یهودی در اواستط  تفکر ارسطویی بر فلسفه و کلام اسلامی خیلی تأثیرگذار بود. الهیات 

باجته بته ستمت ارستطوگرایی      ستینا و ابتن   قرن دوازدهم میلادی تیت تأثیر فارابی، ابن
م( نویستنده   1180 – 1110« )داوود ابتن »بن داوود هلوی ماهور به  کایده شد. ابراهیم 

شتدت   دان یهودی با گترایش ارستطویی استت و بته     ، نخستین الهیالعقید  الرفیعةکتاب 
کند. وی کته   جد انتقاد می بن گبیرول نوافلاطونی به سیناست و از سلیمان  تیت تأثیر ابن

این کتاب را با هد  کلی سازگاری میان فلسفه و دین تتألی  کترد، در مقدمته یتادآور     
 (.136: 1383شود این کتاب را برای حل مسئله جبر و اختیار نگاشته است )شرباا،  می

ی و ستیر از وحتدت بته کثترت، عقتل      شناختی ماا  هلوی ضمن ترسیم نظام هستی
داند. به باور وی سه مرتبه پیامبرانته   فعال را حاکم بر عالم طبیعت و سرچامه نبوت می

های صادا؛ ب( مکاشفات در حال ناخودآگتاه؛ ج( مکاشتفات    وجود دارد: ال ( رؤیای
ی هتای  در حال بیداری و خودآگاهی. وی تصریح دارد به اینکه لط  کامل الهی در انسان

عیتم دارنتد، آشتکارتر استت و اینهتا واستطه ختدا و         که رفتاری کامل و اخلاقیات بتی 
تواننتد   دهد. تنها نفوع پاا متی  اند و خدا اینها را تا مرتبه عقل فعال تعالی می مخلوقات

ای نایل شوند و کسم علم و ارتباط اجتمتاعی بتا افتراد پرهیاکتار بترای       به چنین مرتبه
کته ملاحظته    (. چنتان 140 - 139: 1383مفید استت )شترباا،    دریافت این مرتبه بسیار

کنتد و   سو، نبوت را برپایته اصتول ماتا ی ترستیم متی      شود وی در این سخن از یک می
پتذیرد؛ از دیگرستو دریافتت ایتن مقتام وجتودی را فترع         نظریته نبتوت طبیعتی را متی    

ت آن متفثر  هتای نبتی را در دریافت    داند؛ از سوی سوم، تتلا   های نفسانی می شایستگی
داند. هلوی پس از این قاعده کلی، اسرا یل را تنهتا شایستته والاتترین مرتبته نبتوت       می
 (.140: 1383داند )شرباا،  می

ترین فیلسو  یهتودی دوره میانته، موستی     ترین نماینده این گرایش و بارگ برجسته
متتأثر  م( است که در طرد مباحث کاملاد از فضتای استلامی    1204 – 1135بن میمون ) 

ای دارد و غالباد تیت تتأثیر همتین رویکترد بته      است. وی به رویکرد فلسفی توجه ویژه
شناختی بته تبیتین    سو با نگر  هستی پردازد. وی از یک تقریر مباحث نبوت و وحی می

شتناختی بته نبتوت، از     پردازد؛ از سوی دیگر با نگر  جامعته  ترین ارکان نبوت می مهم
: 1972میمتون،   کند )ابن نیا غافل نیست و آنها را بررسی می کارکردهای نبوت در جامعه

(؛ برای نمونه در نگاه وی، در مراتم وجودی عالم امکان، پیامبر از بالاترین جایگاه 415
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وهتذه  »کنندۀ بالاترین مرتبه کمال انسانی استت:   وجودی انسانی برخوردار است که بیان
: 1972میمتون،   )ابتن « یمکن ان یوجد لنوعته هی اعلی مرتبة الانسان وغایة الکمال الذی 

داند که با وساطت عقل فعتال   شناختی نبوت را  فیض الهی می (. وی حقیقت هستی400
حقیقتة النبتو  وماهیتهتا هتو فتیض      »شود:  بر قوه ناطقه و سپس بر قوه متخیله افاضه می

علی القو  المتخیلة یفیض من اللّه عاوجل بوساطة العقل الفعال علی القو  الناطقة أولاد ثم 
 (.  400: 1972میمون،  )ابن« بعد کلک
ای نوافلاطونی است و در فلسفه افلتوطین مطترد    که واژه« فیض»گیری از واژه  بهره

میمون از فلستفه نوافلاطتون استت؛ از ستوی      کنندۀ تأثیرپذیری ابن سو بیان است، از یک
مطلم دیگتر اینکته در ایتن     دهد. دیگر میاان دلبستگی وی به متون وحیانی را ناان می

تفسیر شده است کته  « دریافت حقایق غیبی از عقل فعال»تعری ، حقیقت نبوت بر مدار 
میمتون   بنتابراین از نظتر ابتن     شتود.  نامیتده متی  « وحی»چنین دریافتی از سوی پیامبران، 

میمون نظریته   حقیقت نبوت، دریافت وحی است. گواه بر این برداشت این است که ابن
میمون در اینجتا متتأثر از فتارابی     (. ابن404: 1972میمون،  پذیرد )ابن ع نبوت را میانقطا

میمتون همگتام بتا     (. ابن89: 1996داند )فارابی،  است که فیض نبوت را همان وحی می
شتود و   فلسفه ارسطویی معتقد است پیامبر در فرایند نبتوت بته عقتل فعتال متصتل متی      

که برای قوه عاقله و متخیلته نیتا نقتش مهمتی در      نانکند؛ چ حقایق را از او دریافت می
میمون در تعری  نبوت کاملاد متأثر از فتارابی استت. فتارابی     فرایند وحی قا ل است. ابن

گتذرد   دانتد کته از عقتل فعتال متی      وحی را تنال حقایق غیبی در مرتبه خیال نبتوی متی  
أثیر ژرفتی گذاشتت و تبیتین    دانان بعدی ت میمون در میان الهی (. ابن121: 1995)فارابی، 

نبوت بر پایه نظام فلسفی ماا ی در میان فیلسوفان یهودی طرفداران زیادی پیدا کرد که 
دانتانی   تتوان الهتی    اند. تنها برای نمونه می به همین اساع به تقریر مسا ل نبوت پرداخته

(، 162: 1383(، داود قیمیتی )شترباا،   154: 1383بتن یهتودا )شترباا،     نظیر سمو یل 
بتن ستمو یل    (، ابتراهیم  163: 1383م( )شترباا،  1186بن میمتون )م   بن موسی  ابراهیم
( که بتا همتین نگتر  بته تقریتر      206 - 205: 1383م( و... را نام برد )شرباا، 1240)م

 اند. مباحث نبوت پرداخته
شناختی نبوت  در تیلیل رویکرد فلسفی، شایان توجه است که اهتمام به ابعاد هستی

های این رویکرد است  فلسفی از این آموزه از برجستگی -و وحی و ارا ه تبیین عقلانی 
های مختل  این رویکرد حضور دارد. از سوی دیگر،  که با اختلا  تاکیکی در گرایش
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دی از فلسفه اسلامی نیتا کتاملاد برجستته استت کته      های فلسفی یهو تأثیرپذیری گرایش
 سیناست. دار فلسفه فارابی و ابن شدت وام میمون اشاره کرد که به توان به ابن ویژه می به

 گیری نتیجه
 شود: از رهگذر جستار حاضر، مطالم زیر آشکار می

آنهتا،  شناستی   هتا و رو   تنها در فهم دقیق دیدگاه . شناخت رویکردهای الهیاتی نه1
ها در  بلکه در تیلیل و بررسی و ارزیابی آنها نیا نقش مهمی دارد. عمده اختلا  دیدگاه

حوزه نبوت و وحی در اختلا  رویکردهتا ریاته دارد. در الهیتات یهتودی در حتوزه      
 مطرد است.« فلسفی»، و «کلامی»، «گرایی نقل»کم سه رویکرد  پژوهی، دست نبوت

گرایتی حتاکم    ات کتاب مقدسی(، نگر  نقلی و نت  گرایی )الهی . در رویکرد نقل2
بترای ارا ته تبیینتی عقلانتی از مباحتث خداشناستی و نبتوت صتورت           است و تلاشتی 

شتود. ایتن    گیرد، بلکه حتی استفاده از عقل، غیرضروری و حتی اشتتباه داناتته متی    نمی
یلاد تا قترن  شود، از قرن اول پیش از م رویکرد که رویکرد ربّنی و تلمودی نیا نامیده می

شاتتم متتیلادی بیاتتتر مطتترد بتتوده استتت. مفلفتته برجستتته ایتتن رویکتترد در حتتوزه   
مند مباحتث الهیتاتی    نظام  بسندگی و فقدان تیلیلات عقلی و نبود ارا ه پژوهی، نقل نبوت

 از جمله نبوت است.

شتدت از الهیتات    ویژه یهودیان قرون میانته بته   . رویکرد کلامی در میان یهودیان به3
دانتان یهتودی    گیرد. الهتی  بر می های کلامی مختلفی را در ی تأثیر پذیرفت و جریاناسلام

های کلامی در جهان استلام و در ارتبتاط بتا معتالته، از      دوره میانه پس از ظهور اندیاه
بن یوس  فیتومی معترو     اوایل قرن سوم هجری ظهور کردند. داوود مقم  و سعید 

اند.  نمایندگان اندیاه الهیاتی یهودی با گرایش معتالیترین  از برجسته« سعدیا گا ون»به 
گیتری از   بهتره »های رویکرد کلامی یهودی با قرا تت ستعدیا، نظیتر     ترین مفلفه شاخ 

ارزیتابی شتبهات   »، «ضرورت نبوت بر پایه قاعتده لطت   »، «نقلی -رو  تلفیقی عقلی 
... همگام با رویکرد  و« تیلیل حقیقت معجاه»، «انگاری نبوت اصطفا ی»، «منکران نبوت

کلام معتالی و متأثر از آنان است. رویکرد کلامی متأثر از اشعریان با اثرپذیری از اشاعره 
پتردازد. یهتودا هلتوی و استیاا      به ترسیم نظام الهیاتی خود در حوزه نبوت و حی متی 

 های این رویکرد، تقتدم وحتی بتر عقتل استت.      البلاغ از پیروان این رویکردند؛ از مفلفه
گرایی مکتم قرا یم که عنان بن داوود آن را بته وجتود آورد و پتس از وی     گرایش عقل
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بنیامین نهاوندی آن را رهبتری کترد، همنتون اصتیاب رأی کوفته بته ستنت تتوجهی         
بتن   بن موسی، یهودا هدسّی، یعقتوب قرقستانی، یوست  بصتیر، هتارون      نداشتند. دانیال 
 اند. ترین دانامندان قرا یمی ز بارگبن ایلیا ا  بن موسی و هارون یوس ، ایلیا

گیری از زبان، مبانی و ادبیتات فلستفی در    . رویکرد فلسفی در یهودیت که بر بهره4
  هتای مختلفتی استت. نامتدارترین     سلسله مباحث الهیاتی تأکید دارد، نیا دارای گترایش 

کتارگیری   بهاستکندرانی است که در راستای   مآبی، فتیلون گرایش فلسفی یونانی  نماینده
فرض کته فیلستوفان    مفاهیم فلسفی یونانی به نفع باورهای یهودی کوشید و با این پیش

یونانی برخی حقایق وحیانی کتاب مقدع را به مدد عقل کا  کردند، اصول یهودیتت  
دان یهودی  بن سلیمان اسرا یلی نخستین الهی را در قالم نوعی فلسفه ارا ه کرد. اسیاا 

تترین و   های نوافلاطونی را وارد یهودیتت کترد. برجستته    ت که اندیاهدر دوره میانه اس
بتن میمتون    ترین نماینده گرایش فلسفی ارسطویی متأثر از ماا یان مسلمان، موستی   مهم

دان فلسفی دوره میانه در الهیات فلسفی یهودی  ترین الهی توان برجسته است که او را می
 ترین ارکان نبوت پرداخت. ن مهمشناختی به تبیی دانست؛ او با نگر  هستی

پژوهی یهتودی از   سو تأثیرپذیری رویکردهای نبوت . از رهگذر این جستار، از یک5
ریای رویکردی جامع در الهیات یهودی،  رویکردهای اسلامی و از دیگرسو ضرورت پی

  شود. در فلسفه اسلامی آشکار می« حکمت متعالیه»بسان 

 ها نوشت پی
مستییی  « نونتوع »در دوره شاگردی پیش « داوود مقم »شیرازی ماهور به بن مروان رقی  . داوود 1

در فکر گرویدن به مسیییت بود، اما با شناخت بیاتتر دو مقالته در نقتد  نوشتت )بترای آشتنایی       
 (.64: 1383؛ شرباا، 226تا:  بیاتر، ر.ا: حفنی، بی

تاریخ ولادت و درگذشت وی را  شود. نیا گفته می« سعید»و « سعد»، «سعادیا». گاهی به جای سعدیا، 2
: 1383؛ مستیری،  9: 2015اند )ر.ا: ککری،  دانسته (م 943 – 892)و برخی  م( 943 – 883) برخی
انتد )ر.ا: حفنتی،    (. برخی نظام فکری وی را بسیار شبیه نظام فکری زکریتای رازی دانستته  165  ،5
 (.132تا:  بی

 منابعفهرست 
ترجمه فارسی انجمن کتاب مقدع، تهران: انتاتارات  کتاب مقدع )عهد عتیق و عهد جدید(، 

 م. 1987ایلام، 
 قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة. . تیقیق: یوس  اتاى. دلالة الیا رینم(.  1972میمون، موسی. ) ابن
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. تیقیق: احمد میمدمهدی. قاهره: الدین  أبکار الأفکار فی اصولا(. 1423الدین. ) آمدی، سی 
 دارالکتم.  

. تهتران: پژوهاتگاه   1الدین خرماتاهی.     . ترجمه: بهاءپژوهی دین (.  1379الیاده، میرچا. )
 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

. تتاب المقتدع  قاموع الکم(.  1995بطرع عبدالملک، جون الکسندر طمس؛ و ابراهیم مطر. )
 قاهره: دارالثقافة.

 . بیروت: دارالجیل.الفرا و بیان الفرقة الناجیة منهم الفرا بینا(.  1408بغدادى، عبدالقاهر. )

. قتم:  2. ترجمته: حستین تتوفیقی.      یهودیت، مسیییت و استلام  (.  1392پیترز، ا .  ی. )
 داناگاه ادیان و مذاهم.

.  . مقدمه، تیقیتق و تعلیتق: عبتدالرحمن عمیتره    المقاصد شرد ا(.  1409تفتازانی، سعدالدین. )
 . قم: الاری  الرضی.1  

 . بیروت: دارالکتم العلمیة.1.   المواق  شرد ا(.  1419جرجانی، میرسیدشری . )
های استلامی در   های الاهیاتی یهودی متأثر از جریان جریان» (.  1390. )اللّه جلالی، سیدلط 
 .46 - 19. ص 7   رفت ادیان.فصلنامه مع«. دوره میانه

اثرپذیری الاهیات فلسفی یهودی از فلسفه و کلام استلامی  » (.  1391. )اللّه جلالی، سیدلط 
 رساله دکتری رشته ادیان و عرفان. قم: مفسسه امام خمینی.«. در دوره میانه
. آستمان مجلته هفتت   ترجمه: بهروز حتدادی.  «. الاهیات یهودى» (.  1387جیکوبا، لو یس. )

 .56 - 39، ص 38پیاپی 
 . قاهره: مکتبة مدبولی.1.   الموسوعة النقدیة للفلسفة الیهودیةم(.  1980حفنی، عبدالمنعم. )

 جا: مکتبة مدبولی. . بیفلاسفة و متصوفة الیهودیة  موسوعةتا(.  عبدالمنعم. )بی  حفنی،
. تصتییح و تعلیتق:   الاعتقادالمراد فی شرد تجرید  کا  ا(.  1413بن یوس . )  حلی، حسن

 . قم: مفسسة النار الاسلامی.4زاده آملی.    حسن حسن

تقدیم مصتطفی الناتار.    علم الکلام الیهودی )سعدیا جاءون نموکجاد(.م(.  2015ککری، یییی. )
 الدار المصریة اللبنانیة.  قاهره: . 2  

. 2   المیصتل(.  المیصتل )نقتد   المیصتل در ضتمن: تلختی    ا(.  1405رازی، فخرالدین. )
 بیروت: دارالأضواء.

 . قم: کتاب طه.2   یهودیت. (.  1384سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم. )

. 1رضا نقتدعلی.     ترجمه: علی فلسفه یهودی در قرون وسطا. (.  1383شرباا، دن کوهن. )
 قم: مرکا مطالعات و تیقیقات ادیان و مذاهم.

هتای هنتدی، چینتی و     نت فلسفی )گاارشی از فلسفهسه س (.  1378شلوموپینا و همکاران. )
 . قم: بوستان کتاب.1ترجمه: ابوالفضل میمودی.    یهودی(.
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 . قم: نار الاری  الرضی.3   الملل و النیل. (.  1364عبدالکریم. )  شهرستانی، میمد بن

. تهتران: مفسسته   2.   الکتافی  شترد اصتول    (.  1383صدرالمتألهین، میمتد بتن ابتراهیم. )   
 مطالعات و تیقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهن  وارشاد عالی.

 . دماق: دارالقلم.2.   الفکر الدینی الیهودی أطواره ومذاهبهم(.  1995ظاظا، حسن. )
تعلیق: احمد بن حستین ابوهاشتم.      شرد الاصول الخمسة.ا(.  1422عبدالجبار، ابوالیسن. )

 بیروت: داراحیاء التراث العربی. . 1

. تیقیتق: جتورج قنتواتی.    المغنی فی أبواب التوحید و العتدل م(.  1965بدالجبار، ابوالیسن. )ع
 قاهره: الدارالمصریة.

. 1. ع فصلنامه الهیات تطبیقی«. تأثیر کلام معتالی بر کلام قرا یمی» (.  1389علمی، قربان. )
  2. 

 دارالکتم العلمیة. . بیروت:1.   الاقتصاد فی الاعتقادا(.  1409غاالی، ابوحامد. )

 بیروت: مکتبة الهلال. آراء اهل المدینة الفاضلة.م(.  1995، ابونصر. ) فارابی

 . بیروت: مکتبة الهلال.1   کتاب السیاسة المدنیة.م(.  1996فارابی، ابونصر. )

ترجمه:  های میانه(. ، فلسفه سده3تاریخ فلسفه راتلج )ج (.  1393فورلی، دیوید )ویراستار(. )
 . تهران: نار چامه.2ن مرتضوی.   حس

شده بتر استاع نستخه     چاپ کتاب الأمانات والاعتقادات.م(.  1880یوس . ) فیومی، سعدیا بن 
 اصلی کتاب در کتابخانه داناگاه کالیفورنیا در آمریکا.

تیقیق: حستین عبدالبتدیع حستین.     الأنوار و المراقم.م(.  2019قرقسانی، ابویوس  یعقوب. )
 . مصر: الهیئة المصریة العامة للکتاب.1راسة: احمد میمود هویدی.   مراجعة و د

فصتلنامه  «. ستعدیا گتا ون؛ نخستتین فیلستو  یهتودی     » (.  1392گندمی نصرآبادی، رضتا. ) 
 .112 - 93. ص 33. پیاپی 9دوره  حکمت و فلسفه.

أکیتد بتر   ارسطوستیای در یهودیت تیت تأثیر غاالی با ت» (.  1393گندمی نصرآبادی، رضا. )
 .288 - 267. ص 19. پیاپی 2.   11ع  فلسفه دین.«. دیدگاه یهودا هلوی
 . تهران: نار سایه.1   گوهر مراد. (.  1383لاهیجی، عبدالرزاا. )

. ترجمته: مفسسته   دایر المعار  یهود، یهودیت و صهیونیسم (.  1383مسیری، عبدالوهاب. )
المللتی   تهتران: دبیرخانته کنفترانس بتین    . 1هتای تتاریخ خاورمیانته.       مطالعات و پژوهش

 حمایت از انتفاضه فلسطین.

. تهران: مرکا دایر المعار  دایر المعار  بارگ اسلامی (.  1378موسوی بجنوردی، کاظم. )
 بارگ اسلامی.

مترجم عبری به عربی: سهیر سیداحمد دوینی.    بستان العقول.م(.  2014نتنئیل، بیر  فیومی. )
 ا القومی للترجمة.. قاهره: المرک1
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. قتم:  1ترجمته: علتی شتهبازی.       فلستفه آبتای کلیستا.    (.  1389ولفسن، هری اوسترین. )
 داناگاه ادیان و مذاهم.

جتا: مطبعتة لجنتة     . بتی 1   میمون )حیاته ومصنفاته(.  بن موسی م(.  1936ولفنسون، اسرا یل. )
 التألی  والترجمة والنار.
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 در کاتولیسم فرایندشناسی سیر تحول مفهوم مقدس و نامقدس
 **سجاد فضلعلی *افسانه فهیمی

 

 [1404ی4ی25 تاریخ پذیرش: ؛1404ی1ی31 تاریخ دریافت:]

 چکیده
ترین تحقیقات در حوزه ادیا   تبیین و تعیین محدوده مفهوم مقدس و نامقدس از بنیادی

آید. اهمیت بررسی فرایندشناسی سیر تحول مفهاوم مقادس و نامقادس در  به شمار می
شدگی یا سکولاریزاسایو  و  کاتولیسیسم تا آنجاست که هرگونه تحقیقی پیرامو  عرفی

مکاتبی چو  اومانیسم بدو  شناخت فرایند سیر تحول این دو مفهوم ناقص خواهد بود. 
مفهوم مقدس و نامقدس، تاریخی به وسعت تاریخ دین دارد. ارزیاابی فرایناد تحاول در 

از آ ، مدلی از تحول معناشاناختی و سایر   وسطی و پس کتاب مقدس، دوره آبا و قرو  
د که در آ  چهار الروی معناشناختی از مفهوم مقدس و کن تحول این دو مفهوم ارائه می

. الروی کتاب مقدسی که قائل به پیوند دین 1اند از:  آید که عبارت نامقدس به دست می
. الروی آباایی متاأثر از فرهنان گنوسای و 2داند؛  و دنیاست و دنیا را مزرعه آخرت می

. الراوی قارو  3شامارد؛  دس برمیپردازد و دنیا را نامق یونانی که اغلب به طرد دنیا می
زند و باه  وسطایی که دیالکتیک موجود مقدس و نامقدس در کتاب مقدس را بر هم می 

. الروی مدر  که هر آنااه از درد و 4پردازد؛  گرایی می نفی دنیا و ترویج افراطی آخرت
ی داند. رویکرد مثبت عیسی باه دنیاا اماری انکارناشادن کاهد را مقدس می رنج بار می

 است و فقر در نراه او مفهومی جز نفی عاق به ثروت ندارد.
 

 شناسی، کاتولیسیسم، کتاب مقدس، کلیسا مقدس، نامقدس، جریا  ها: کلیدواژه
                                                                 

)نویستتنده مستتئول(   .استتتادیار داناتتگاه آزاد استتلامی واحتتد علتتوم و فنتتاوری پتتردیس، تهتتران، ایتتران        *
fahimiaesaneh@gmail.com 

 sajadfazlali@gmail.com  . رانیتهران، ا س،یپرد یواحد علوم و فناور یداناگاه آزاد اسلام اریاستاد **

mailto:sajadfazlali@gmail.com


 اولهای ادیانی، سال اول، شمارة  بررسی/  30

 مقدمه
های مختلفی بین مفهوم مقدع و نامقدع یا به تعبیری دیگر عرفتی و قدستی    نسبت

انتد،   بتل هتم دانستته   شدنی است. برخی جهان عرفتی و قدستی را در مقا   در ادیان طرد
دانند و گروهی دیگر قا ل به ارتباط پیوسته و آمدوشد بتین   شده در هم می گروهی تنیده
اند. بر این اساع برخی از اندیامندان، ادیان را بته انتدماجی )ادیتانی کته      این دو جهان

 تمرکا بر حیات اخروی دارند( و ادیان اشتمالی )ادیانی که به دنیا و هم به آخرت توجه
ای هستتند کته نیازمنتد     شتده  نا ها گویای مسئله حل بندی اند. این دسته دارند( تقسیم کرده

بررسی سیر معناشناختی تیول مفهوم مقدع و نامقدع است. پرداخت به این موضتوع  
ای چون مفهوم مقدع و نامقتدع   شده ظاهر تثبیت نیازمند بررسی مجدد برخی مفاهیم به

سیر تیولات مفهوم مقدع و نامقدع در کاتولیسسم بتا  هستند. این پژوهش به بررسی 
 شناختی پرداخته است. رویکرد جریان

در خصوص پیایۀ تیقیق نسبت بتین مقتدع و نامقتدع بته لیتاظ اصتطلاحی و       
تترین   پژوهان بوده است. از برجسته دوگانۀ دین و دنیا، مورد توجه برخی میققان و دین

به ابعاد الهیاتی نستبت مقتدع و    لویاتاندر کتاب  آنها باید به توماع هابا اشاره کرد که
نامقدع با رویکردی منتقدانه به قبض و بسط قلمترو مقتدع و نامقتدع در مستیییت     

شناستانه، بته پیونتد زنجیتروار بتین       میرچا الیاده نیا با رویکردی هستتی  1پرداخته است.
ء نخستتین  اقبال لاهوری جتا  2مقدع و نامقدع و تجلی مقدع در نامقدع قا ل است.

میققانی است که مرزبندی رایج بین مقدع و نامقدع را نادرست اعتلام کترد و عتالم    
  جوادی آملی به بسط مفهوم تقدع به حوزه دنیوی قا ل 3هستی را میضر الهی دانست.

نصرحامد ابوزید نیا قلمرو دیتن و دنیتا    4داند. است و همه چیا را دارای صبغه الهی می
 5اند.د را به هم آمیخته می

تیلیلی تتدوین شتده استت کته بتا استتفاده از منتابع         -این مقاله با رو  توصیفی 
ای اعم از تألیفی و ترجمه متون مقدع و مقالات مربوط به ایتن حتوزه نوشتته     کتابخانه

شده است. نگاه غالم در رو  بیث در این تیقیق، درآمیختته بتا رویکتردی انتقتادی     
 و نامقدع طرد شده است. است و با بازتعریفی از نسبت مقدع

 شناسی . واژه1
ناپتذیر برگرفتته شتده     از کلمۀ لاتین به مفهوم میصور یا دستترع « مقدع»اصطلاد 
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سازی نان و شراب عاای ربانی استتفاده   برای مقدع« sacing»از اصطلاد « sacer»است. 
ت مستییی  سازی در ادبیتا  برای مفهوم مقدع« sanonization»و « soncecratio»شود. از  می

مطرانتتی استتت کتته پیاتتنهاد « postulator»شتتود. در کلیستتای کاتولیتتک  نیتا استتتفاده متتی 
 (.24: 1384کند )شقاقی،  سازی کسی را مطرد و از آن دفاع می مقدع

شناسی زبانی این واژگان در  گفتن از تمایا بین مقدع و نامقدع، ریاه هنگام سخن
معنا  در سنت زبانی خود به دنبال واژگان هم گردد یا تیقیقات مدرن به زبان لاتین بازمی

به آننه متعلق به خدایان و قتدرت آنهتا    «Sacrum» ها گردند. ناد رومی برای این دوره می
چیتای  « Profanum»شتود.   گردد که حوالی آن انجام می هایی برمی باشد یا به معبد و آیین

های نخستین آن قسمتی کته قربتانی انجتام     بود که در جلوی میوطه معبد بود؛ در دوره
دو منطقه کتاملاد جداگانته بودنتد.     ,Profanusو  Sacerگرفت، مرز بین این دو بود. پس  می

 Profane های شده بود و آن میدودۀ امن که برای استفاده  با دیوار ماخ  Sacerمیوطۀ 

هم جدا بود. این مرزکای هنوز در کلیساها وجود دارد. اینکته کلیستاها   رفت  به کار می
جنم دیوار شهرند، نماد جدایی منطقه مقدع )کلیسا( از منطقه نامقدع )شهر( هستتند  

(Eliade, 1987: 511.) 
از دیگر واژگانی  Sacerdosو  Sacramentum, Sacerdos, Sancire, Sacrificeهایی چون  واژه

 :Eliade, 1987قرابت معنایی دارند ) Sacred اند و با فاهیم آیینی پیوند خوردههستند که با م

513.) 
 Sacerارتبتاط بتا مفهتوم     )قاد = مقدع( بتی  qadoshدر کتاب مقدع عبرى، مفهوم 

توان به مقدع و نامقتدع دو   (. به تعبیر الیاده، می26الی  17رومی نیست )لاویان، باب 
( داشتتت؛ از رویکتترد Dialectical( و دیالکتیکتتال )ontologicalشتتناختی ) رویکتترد هستتتی

، عرفتی و شترگونه   (demonic)شناسانه، یک پیوند زنجیروار بین مقدع و شتیطانی   هستی
(evil) ( وجود داردEliade, 1987: 524  از منظر رویکرد دیالکتیکال، الیاده بر اساع پیونتد .)

« تجلتی مقتدع در نامقتدع   » ای از مقتدع و نامقتدع، مفهتومی خلاقانته از     مجموعه
(hierophanyارا ه می )   مثابته یتک تجلتی از ابتدی در دنیتوی       کند. مسیییان تتاریخ را بته
 (.Eliade, 1987: 53فهمند ) می

. نظریه دیتن حتداقلی؛   1میدوده مقدع و نامقدع ارتباط تنگاتنگی با دو امر دارد: 
مقتدع میتدود ارزیتابی     . نظریه دین حداکثری. در نظریه دین حتداقلی، قلمترو امتر   2
شود؛ اما در نظریه دین حتداکثری، اصتول و مبتانی دینتی بتر کلیتۀ افعتال، گفتتار و          می
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تتوان ستراغ    ای را نمتی  رو فعل، قول یتا اندیاته   داران حاکمیت دارد. ازاین باورهای دین
 (.15: 1386گرفت که آکنده از هنجارهای دینی نباشد )کمالی اردکانی، 

 وم مقدس و نامقدس در کاتولیسیسمشناسی مفه . جریان2
صفت تقدع در مسیییت دارای چند ویژگی است: ال ( تقدع مسری استت؛ بته   

تواند به سبم مجاورت و نادیکی با شیء دیگتر آن را   این معنا که یک شیء مقدع می
(. ب( 38: 29)صتفر ختروج،   « هرکس مذبح را لمس کند، مقدع باشد»نیا مقدع کند؛ 

داریتد؛ زیترا کته بترای شتما       پس ستبّت را نگتاه  »ماند:  برقرار می تقدع باهیبت و ترع
 31)صتفر ختروج، بتاب    « حرمت کند، هر آینه کاته شود مقدع است. هرکه آنها را بی

شود؛ ایام، اشیاء، افراد، رخدادها، فضتاها، نظتم،    چیا اطلاا می (. ج( تقدع به همه14 و
را در تأییتد ایتن متوارد در کتتاب      های اجتماعی و مناطق و غیره )شواهد بسیاری گروه

؛ کتتاب اول  24: 30؛ دوم تواریخ ایام، 33: 16توان نام برد: مانند صفر لاویان،  مقدع می
؛ حاقیتال نبتی،   7: 89؛ ماامیر، 18: 8و  10: 8و  14: 9و  22: 13؛ نیمیا، 3: 9پادشاهان، 

(. هت( تقتدع  33: 16(. د( تقدع وابسته به مراسم و شعایر است )صفر خروج، 19: 46
(. و( هتر  1: 6مرکای برای تجمع قدرت است )رساله اول پتولس، بقرنطیتان، قترنطس،    

ای  (. ز( تقتدع میتدوده  11و  34: 13تقدسی نافی تقدع دیگر است )صییفه یوشتع،  
شتود،   کتردن آغتاز متی    ای که جریتان قدستی   شناسد؛ به این معند که در هر میدوده نمی
 (.25: 1377بپیماید )میمدی، خواهد تا انتهای مسیر را  می

 . بسترهای کتاب مقدسی الهیاتی3
 در الهیات کتاب مقدع در رابطه با دین و دنیا چند گرایش متفاوت وجود دارد:

. دیتن وظیفتۀ عمتران دنیتا و ستعادت      2. دین اباار دنیا و وسیله آبادانی آن است؛ 1
. دیتن دشتمن دنیتا و دنیتا     4؛ . امتداد و پیوستگی دین و دنیتا 3ها را دارد؛  اخروی انسان
دین نه برای دنیا و نه برای آخرت، بلکته بترای ایجتاد حیتاتی معقتول و       .5متضاد دین؛ 

 (.238 - 327: 1380نسم،  مورد رضایت الهی برای بار است )اسلامی
گفته توانایی طترد در کاتولیسیستم را    های پیش یک از نسبت  برای تعیین اینکه کدام

گی کلی ادیان ابراهیمی اشاره کرد. جمع میان امور دنیا و آخرت، وجته  دارد، باید به ویژ
بنتدی آن بته انتدماجی )ادیتانی کته حیتات        رو دسته  ماترا ادیان ابراهیمی است؛ ازاین
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گرا نادرست است. میققتانی چتون ستعید حجاریتان،      اخروی متمرکا هستند( و تجای
و اخلاقتی واحتد را عامتل    جمع میان مصالح دنیوی و اختروی درون دستتگاه حقتوقی    

دانند. او معتقد استت در تفکتر    شدن دسته مهمی از ادیان ابراهیمی می مهمی برای عرفی
طتر  )ستعادت     بودن سعادت دنیا و آخرت منجتر بته انکتار یتک     الجمع آگوستین، مانع
(. 18 - 19: 1389گردد )حجاریان،  پای سعادت اخروی می کردن آن به  دنیوی( و قربانی

؛ 23: 17شتده استت )ر.ا بته: متتی       آیه از عهد جدید به مفهوم تقتدع اشتاره   در چند
؛ 3: 15؛ اول پطتترع، 11: 2؛ لوقتتا، 2: 21؛ دوم تیموتتتاؤع، 17: 19و  10: 36یوحنتتا، 
 (.9: 13؛ عبرانیان 5: 23؛ اول تسالونیکیان 5: 26افسیان 

ارتباط میان کلیستا و  در عهد جدید، دنیا و آخرت یکدیگر را نفی یا طرد نمی کنند. 
توانند جای دیگتری را بگیرنتد    یک از طرفین نمی دولت به همین طریق است؛ یعنی هی 

متا بایتد   »توانتد جتای کلیستا را بگیترد؛ زیترا       یا ادعای برتری داشته باشند. دولت نمتی 
ا   تواند جای دولت را بگیرد؛ زیرا وظیفته  ؛ کلیسا هم نمی«بر خدا باشیم نه آدمیان فرمان
(. درواقتع کلیستا بتا پتذیر      13-12: 5اوری در مورد خارجیان نیست )اول قرنطیان، د

هتای ماتروع آن، دولتت را در جایگتاه      ساختار دولت، بدون شبهه واردکردن به قدرت
نفتوک کته بته ترتیتم بته دیتن و مقامتات         نااند و دنیا به دو حوزه اعمال  درخور آن می

شود؛ زیرا ما باید آننه از آن قیصر استت   نمیشده باشد، تقسیم  حکومتی اختصاص داده
(. ایتن بتدان   26-25: 20را به قیصر و آننه از آن خداست را به خدا واگذار کنیم )لوقا، 

معنا نیست که ما باید سهمی را به قیصر و سهمی دیگر را به خدا دهتیم؛ زیترا آننته در    
در میان است کته تتا    دنیاست، همه از آن خداست. پای دو مجموعه سهم کاملاد متفاوت

زمانی یکی سعی نکند نقش و کارکرد دیگری را ایفا کند، تااحمتی در بتین نیستت. در    
عهد جدید، امور دینتی و دنیتوی در مرتبته واحتدی در مقابتل یکتدیگر قترار دارنتد و         

شده است و امکتان ظهتور تعتارض نیتا وجتود دارد؛       وظای  انسان میان آن دو تقسیم 
گیری تتام و تمتام بته     قصد فروگذاشتن آخرت طالم جهت به چراکه دولت ممکن است

سمت این جهان باشد و برعکس، اما در اینجا نیا چنین تعارضی از منظتر عهتد جدیتد    
طور که ایمان نافی معرفت نیست یا وجود کلیستا، دولتت را    رسد. همان میال به نظر می

ظای  دنیتوی انستان را از   بودن نیا و کند، در طلم ملکوت خدا از حیا انتفاع ساقط نمی
اگتر کستی کتار نکنتد،     »دارد. در عهد جدید این اصل مقررشتده استت    دو  او برنمی

 (.43 - 42: 1393تبار،  )راستی« خوراا هم نخواهد خورد
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ارزیابی رویکرد عیسی به دنیا گویتای عتدم طترد دنیتا و اعتقتاد بته یتک رابطته در         
یری دنیا و آخرت استت. عیستی نتافی    شدی بین حوزه مقدع و نامقدع و به تعب و آمد

داشت؟ اولین مواجهته بتا    ناینی از دنیا وامی ها را به عقم کدام دنیا بود؟ آیا عیسی انسان
ما را مناسم است تا تمتام عتدالت را بته    »گوید:  کلام عیسی در انجیل متی است که می

رترین جهتانی استت؛ عیستی درختو     (. عدالت، مفهتومی ایتن  15: 3)متی « کمال برسانیم
خوشتا بته   »گویتد:   داند. در موعظه سر کوه متی  رساندن عدالت می کمال وظیفه خود را به

(. اگتر  7.4: 4)متتی  « حال گرسنگان و تانگان عدالت، زیترا ایاتان ستیر خواهنتد شتد     
بندی کنیم، درخواهیم یافت که تمام آنها بترای کاستتن    بخواهیم معجاات عیسی را دسته

ها در همین حیتات متادی دنیتوی     نگی و اسارت رود انساناز رنج و درد و فقر و گرس
است؛ از جمله شفای جاامی، شفای مادرزن پطرع، شفای مرد افلتیج، شتفای دو نابینتا    

(. جنس دیانت عیسی از جنس دیانت صدوقیان و فریسیان نبتود؛ در انجیتل   23: 4)متی 
شما را دیده، پدر شتما   بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی»متی آمده است: 

بته شتما   »گویتد:   (. در جای دیگتر متی  16: 5)متی « را که در آسمان است تمجید نمایند
گویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افتاون ناتود، بته ملکتوت آستمان       می

ها در تعلیماتی که  (. عیسی برای همین دنیای آدم20: 5)متی، « هرگا داخل نخواهید شد
داشتن دشمنان، صدقه و دعتا، پتول،    ن خام، شهوت، طلاا، رفتار متقابل، دوستپیرامو
پتذیر و البتته    ای عملتی، درا  دهد، درواقع برنامته  خوردن، انتقاد از دیگران و ... می غصه
( کته در آن حتتی اگتر کستی بته بترادر       137: 1398کند )فهیمتی،   گرایانه ارا ه می آرمان

 (.23: 5  است )متی خود  بگوید احمق، تکلی  آن ماخ
هرگا قسم مخورید، نه به آسمان، زیرا که عر  خداست و نته بته   »گوید:  عیسی می

(. او هر دو زمین و آستمان را مقتدع   36و  35: 5)متی « انداز اوست زمین، زیرا که پای
کنتد و متدام در تتلا  بترای      بتودن متی   ها را تاویق به شبیه خدا داند. او مدام انسان می
های مادی و معنوی او در این  ی به رود انسان است؛ همننین از تمام پتانسیلبخا تعالی

هتای متا را    کنیتد، بته ختدا بگوییتد قترض      گوید وقتی دعا می کند. او می راه استفاده می
(. اگتر تقصتیرهای   11: 6بخاتیم )متتی    که ما نیا قرض داوران خود را می ببخش؛ چنان

(. نتاد  15: 6ای شتما را نخواهتد آمرزیتد )متتی     مردم را نیامرزید، پدر شما هم تقصیره
و  8: 12ها مقدم بر هر شریعتی، حتی مقدم بر سبّت است )متی  عیسی، نیکویی به انسان

گیرد و در مارعه خویش  داند که شخ  می (. عیسی ملکوت خدا را مثل خردلی می13
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ایتن   (. تعالیم عیستی چیتای جتا کاشتتن بتذر ملکتوت در      35و  21: 13کارد )متی  می
 نیست. دنیا

هرگاه دعا کنید، گویید ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدع باد. »گوید:  عیسی می
که در آسمان است، در زمین نیا کرده شود. نان کفا  متا   ملکوت تو بیاید. اراده تو چنان

دار ختود را   روز به ما بده و گناهان ما را بتبخش؛ زیترا کته متا نیتا هتر قترض        به را روز
های شما از پرختوری و   پس خود را حفظ کنید؛ مبادا دل(. »4و  2: 11)لوقا « بخایم می

 -38: 21)لوقتا،  « های دنیوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آیتد  مستی و اندیاه
از »گویتد:   خوردن برای مادیات به شاگردان خود متی  (. عیسی در هادار دربارۀ غصه34

ندیاه مکنید، به جهت جان خود که چته بخوریتد و نته    گویم که ا این جهت به شما می
برای بدن که چه بپوشید. جتان از ختوراا و بتدن از پوشتاا بهتتر استت. کلاغتان را        

کنند و نه حساد و نه گنجی و نه انباری دارند و خدا آنها را  ملاحظه کنید؛ نه زراعت می
پس شما طالم مباشتید کته   »فرماید:  (. در جایی دیگر می25 -22: 12)لوقا، « پروراند می

های جهان همه این چیاهتا   چه بخورید یا چه بیاشامید و مضطرب ماوید؛ زیرا که امت
داند که به این چیاها احتیاج دارید، بلکه ملکوت ختدا را   طلبند، لیکن پدر شما می را می

(. 31 -30: 12)لوقتا  « طلم کنید که جمیع این چیاها بترای شتما افتاوده خواهتد شتد     
داشتن مخال  استت. عیستی در حکایتت جتوان ثروتمنتد       خاطر  با هرگونه تعلقعیسی 
آننه داری بفترو  و بته فقترا بتده کته در آستمان گنجتی ختواهی داشتت          »گوید:  می
گویتد شتما اولتین کستانی هستتید کته وارد        گاه بته فقیتران نمتی    (. او هی 23: 18 )لوقا

 شوید. می ملکوت
طتور یکستان در شتهرهای دنیتایی      رمسیییان بته  ها اعم از مسیییان و غی تمام انسان
کنند؛ اما مسیییان افاون بر اینکه عضو ایتن شتهرهای دنیتوی هستتند، شتهر       زندگی می
سازند که شهروندان آن به یک دین معتقدند و به دلیل میبت ماترا نستبت   دیگری می

شتوند. تمتام شتهرهای دنیتوی را اگتر       به یک خدا و طلم یک نوع سعادت متیتد متی  
دهتی   گونه ملاحظه کنیم که خود را با توجه بته خیرهتای زمینتی و غیرالهتی ستامان      این
را بته  « شهر زمینی»ای تصور کرد که جملگی با هم یک  گونه توان آنها را به  کنند، می می

شود. اگر مسیییان خود را  اند که تاریخ آن با نخستین روزهای بار آغاز می وجود آورده
دهی کنند با این هد  که از طریق آن بته ستعادت ابتدی برستند،      در یک کلیسا سازمان

شتهر  »درستتی   تتوان آن را بته   همه آنان در شهری آسمانی به ه ملیق خواهند شد که می
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شتوند کته در شتهر     نامید. شهروندان این شهر از میان تمام مسیییانی انتخاب متی « خدا
واسطه عاق و میبت ماتترا بته    کنند، به  دنیایی و در هر کاری و زمانی که زندگی می

خیتر متعتتالی بتتا یکتتدیگر متیتد خواهنتتد شتتد. ایتتن دو شتهر از ابتتتدای خلقتتت باتتر    
مندی از خیرهای دنیتوی کته بترای زنتدگی      اند؛ زیرا حتی مسیییان برای بهره درآمیخته

ضروری است، نیاز به زندگی در شهرهای دنیایی دارند. مستیییان بته زنتدگی معنتوی     
دهند؛ یعنی زمانی که شتهر زمینتی    ن شهرها تا پایان جهان ادامه میخاص خود داخل ای

آسمانی درنهایتت از یکتدیگر جتدا گردنتد و روز داوری ختدا فرابرستد )ژیلستون،         و
1389: 122.) 

 . پیوند ملک و ملکوت4

هتای گرفتتار،    دیتدگان، انستان   تبع الگوی عیسی، اقبال خاصتی بته فقیتران، ستتم     به 
شده بود، وجود داشتت. همته    کسانی که علیه آنان تبعیض اعمال ها، مطرودان و مستأصل

آنان فقر مالی نداشتند، بلکه کسانی بودند که خانه داشتند، مانند پطرع در جامعه اولیته.  
شتدن عیستی و در    نفی کلی دارایی در کار نبود. انتظاری آمدن ملکوت ختدا کته در زنتده   

از دارایی نبود، بلکه دعتوتی بته یتاری     تجربه رود خدا آشکار شده بود، مستلام رهایی
 (.59: 1384ها بود )کون ،  نیازمندان و اشتراا در دارایی
داننتد، بلکته    شتهر فیلستوفان نمتی    را آرمتان « شهر خدا»برخی از میققان مقصود از 

مقصود شهری آسمانی و الهی و نامر ی است که مفمنان درون همین شهر زمینی باتری  
بتودن ملکتوت    (. برخی نیتا در اثبتات زمینتی   9: 1393)آگوستین، اند  مر ی تاکیل داده

گویند: ملکوت زمانی برقرار خواهد شد که ده سلطنت جهانی حاکم شتوند و   عیسی می
آمیاد، بلکه بتا نتابودی آن    های دنیوی درنمی سپس از بین بروند. این ملکوت با سلطنت

عتده اعطتای تختت داود    ها، جایگاین آنها خواه شتد. طبتق انجیتل متتی کته و      سلطنت
گوینتد: پتس ملکتوت کته همتان ستلطنت ابتدی داود         عیسی داده شتد، برختی متی    به

(، 38 -23: 3(. لوقا در انجیل خود )لوقتا، بتاب   16-1: 1دنیایی خواهد بود )متی، است،
بتترای اینکتته ناتتان دهتتد عیستتی شایستتتگی احتتراز پادشتتاهی ستتلطنت داود را دارد،   

ده وی یعنتتی یوستت  نجتتار را از داود بتته    نامتته پدرخوانتت  استتت نستتم  کوشتتیده
تتا:   نامه مریم مادر مسیح را نیا از داود به آدم ابوالبار برساند )تیسن، بتی  نسم و ابراهیم
376 - 377.) 
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عیسی در واپسین کران این جهان ایستاده بود و رسیدن ملکتوت  »گوید:  یاسپرع می
جتای   ا بتا ناتاندن ختود بته     (؛ اما کلیست 48: 1373)یاسپرع، « داد آسمان را باارت می
جهتانی از ستوی دیگتر، ایتن      هتای ایتن   سو و درآمیختن با قدرت ملکوت آسمان از یک

جوهر و کات مسیییت را دگرگون کرد و مسیییان را در جمتع میتان ایتن جهتان و آن     
(. دنیایی کته عیستی   63: 1373تری نمود )یاسپرع،  جهان دچار حیرت و تناقض افاون

وستطایی کلیستا متفتاوت بتود.      طلبی قترون   قدرت -با دنیاگرایی  گفت، از آن سخن می
هتای   کرد و دنیاگرایی کلیسا ریاته  های ایمان و اخلاا را تقویت می دنیای عیسی، ریاه
 کرد. ایمان را تضعی  می

 وسطایی . رویکرد آبای کلیسای اولیه و کلیسای قرون 5
که غالباد مفمنتان بتین   کننده کامکای است  کتاب مقدع و تاریخ مسیییت منعکس

های دنیا،  اند. مسیییان از وسوسه اقتضا ات ایمان و اقتضا ات زندگی دنیوی تجربه کرده
انتد. معتانی کلمتات دنیتا، جستمانیت و شتیطان        جسمانیت و شیطان برحذر داشته شده

همیاه واضح نبوده است. هرچند مردم غالباد در توصتی  دنیتا در برابتر دو واژه دیگتر     
آلود جسمانیت و تعلقات  های گناه اند، گاهی دنیا دربردارنده وسوسه تری داشتهدرا بیا

شود. در این زمینه کامکش مهمی  های قدرت و طمع تلقی می شیطانی، تکبر و وسوسه
های مقتدع   های دنیوی یعنی بین ارز  های ایمان مسییی با کلیسا و ارز  بین ارز 

این کاتمکش بتین کلیستا و دنیتا را طتوری      و نامقدع وجود دارد. بعضی از مسیییان 
کنتد؛ یعنتی صترفاد     یابند که چیای جا اعتقاد مسییی به گناه اولیه را منعکس نمتی  درمی

نوعی کامکش و نااع فردی و درونی بین امیال نیک و بد )جووی ویور،  اشاره است به 
1393 :341.) 

مستتیییت از  تیلیتل تومتاع آکو ینتاع از دنیتا و نقتتش تفکتر افلاطتونی بتر فهتم        
و جهتتان الهتتی قتترار  (Sacred) را در تقابتتل بتتا جهتتان ربتتانی (Profane)دنیتتا، طبیعتتت 

ویتژه از آغتاز    جهتانی بته   هتای تفکتری کته هتر چیتا متادی و ایتن        دهد. او ریاته  نمی
دهتد، در   کنتد و حستی آلتوده بته گنتاه را القتا متی        وسطی به بعتد را تیقیتر متی    قرون 
گویتتد جهتتان متتادی آن زمتتانی    آکو ینتتاع متتی دانتتد.  هتتای افلاطتتون متتی  اندیاتته
ای بتالاتر از جهتان معنتوی قترار داده شتود )لیتدمان        شتود کته در مرتبته    بار می شرارت
 (.87: 1391سون، 
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مثابته   دیدگاه مونتسر و وینستلی در باب دنیا در مسیییت، تیقیتر قلمترو جهتان بته    
"Profane" شتدید قترار داد. مونتستر در     را که برآمده از تفکر افلاطونی است، مورد انتقاد

پتردازد، بایتد سترزنش شتود.      گوید مذهبی که به ایتن جهتان نمتی    مقام یک کایش می
دانستتند و   مونستر و بعدها وینستلی، مستیییت را آیینتی مربتوط بته امتور دنیتوی متی       

گفتند مسیییت تا حد زیادی به روابط سیاستی و اجتمتاعی در ایتن جهتان مربتوط       می
 (.123: 1391ون، شود )لیدمان س می

در نامه به دیوکنتس آمده است که مسیییان بدون آنکه به جهتان تعلتق و وابستتگی    
کنند. آنان در روی زمین سکونت دارند؛ اما موطناتان در   داشته باشند، در آن زندگی می

برختی از  شتهر ختدا،   (. بعدها آگوستین قتدیس در کتتاب   20: 3هاست )فیلیپیان  آسمان
ویژه این دیدگاه که مسیییان گرچه از این جهتان   آنها را بسط داد؛ به های اساسی دیدگاه

توجه نیستتند، بلکته نستبت آنتان بتا       کنند، به آن بی نیستند، ولی چون در آن زندگی می
طتور نامیستوع در    جهان چون نسبت رود انسان به بدن است. با اینکه مستیییان بته   

در همه جای بدن وجتود دارد، جهتان را   اند، نظیر رود که  سراسر جهان رشد پیدا کرده
طور که رود کته   بخاند و درست همان دوست دارند و از درون به آن نیروی حیات می
شود، مسیییان که جهان را دوست دارند  دوستدار بدن است، گاهی مورد نفرت واقع می

زنتدان  طور کته رود گرفتتار در    دیگر، همان عبارت گیرند. به  نیا مورد نفرت آن قرار می
طور که مستیییان زنتدانی در جهتان بتا جهتان متیتد        ماند، همین تن با بدنش متید می

رونتد؛ امتا رود و مستیییان از بتین      تدریج از بتین متی   مانند، بدن و جهان هر دو به می
ای  داننتد؛ یعنتی از جامعته    روند. مسیییان هنوز هم خودشان را از ایتن جهتان نمتی    نمی
یافته باشد. آنان همننتین    با توجه به اهدا  دینی صر  سامانکه جدا از خدا و   انسانی

معتقدند اگر بخواهند به پیمان با این جهان وفادار بمانند، رستالت حقیقتی آنتان هنگتام     
حضور در جهان این است که از درون به آن حیات ببخاند و شهروندان آن را به نجات 

 (.14 - 13: 1389ابدی رهنمون شوند )ژیلسون، 
کنتد کته هتر     از این نظر دفاع می کدامین ثروتمند گرفتار است؟نت نیا در کتاب کلم

تواند نجات یابد؛ به شرط آنکه بنده ثتروتش نباشتد، بلکته     انسان متمول و ثروتمندی می
بنده پروردگار خود باشتد. اگتر از ثتروت در راه مستیح استتفاده شتود، در راه درستت        

که در گذشته هنر حفظ آزادی معنوی و نتاز   ای همنون سنکا شده است. رواقی  مصر 
دینان تعلیم داده بود، همین نگر  را در اینجا بته   های مادی را به مارکان و بی و نعمت
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آمتوزد کته    کنتد. مستیییت بته فقیتران چنتین متی       یک رود مسییی خال  الهتام متی  
تواننتتد ثروتمنتتدتر از  ثتتروت معنتتوی تنهتتا ثتتروت حقیقتتی استتت، آنتتان متتی  ازآنجاکتته

ور باشتد و   این جهان باشند؛ چون ممکن است انسانی در پول و ثروت غوطه روتمندانث
همننتتان بتته لیتتاظ معنتتوی فقیتتر باشتتد. بنتتابراین فقتتر حقیقتتی، فقتتر معنتتوی استتت   

 (.47: 1389 )ژیلسون،
ها در میان دو بتدبختی قترار دارنتد؛ یتا میرومیتت از       های کلیسا، انسان بر اثر آموزه

هتای آن را دارد، بایتد    مندی از دنیتا و نعمتت   ر قصد استفاده و بهرههای دنیا یا اگ نعمت
(. ایتن دیتدگاه موجتم    167: 1389مانتد )مطهتری،    قبول کند که در آخرت میروم متی 

ها از دین  تواند عاملی برای گریا انسان شود و می شدن دین در صینه زندگی می رن  کم
 (.60: 1386، دینی گردد )میمدی گری و بی آوردن به مادی و روی

های خود چهرۀ مذهم کاتولیتک را نازیبتا کترد کته نتیجته آن       کلیسا با طرد اندیاه
چیای جا تنفر از مذهم نبود؛ برای مثال وقتی کلیسا به استیمام و نظافت افتراد حملته   

ها شود، انسان را به ارتکاب  کند، با این دلیل که هر کاری سبم تمیای و زیبایی بدن می
ای کته   شتود؛ بته گونته    کند، منجر به تاویق کثیفی و عدم نظافت متی  ر میت گناه نادیک

پا ولوی مقدع عقیده داشت نظافت بدن و لباع مناسم متتراد  بتا عتدم پتاکیاگی و     
(. میققانی چون وورست، افسانه ساخت کلیستای  69: 1389صفای رود است )راسل، 

هتا و دارایتی دنیتوی     کاتیش  ها و کردن پاپ، اسق  روم مبنی بر دارایی روحانی قلمداد
دانتد   کردن شاهاادگان، اربابان و دهقانان را دروغی ماهرانه و جعلی ریاکارانه متی  قلمداد

که نباید کسی از آن بترسد؛ به ایتن دلیتل کته همته مستیییان واقعتاد از دارایتی معنتوی         
 گویتد سرتراشتی،   برخوردار هستند و بین آنها هی  تفاوتی جا در منصم نیست. او متی 

تواند فتردی   های متفاوت از مردم عادی همه اینها می انتصاب کلیسایی و تقدیس و لباع
شده بسازد؛ اما هرگا توان ساختن یک مسییی یا یتک   ای مسییی ناانده ریاکار یا دست

 (.349: 1393شخ  روحانی را ندارد )وورست، 
ه دیگتر  های صلیبی عاملی شد تا پس از جن ، اروپاییان چتون گذشتت   رخداد جن 

دلاان با دیانتاتان نباشتد؛ بنتابراین بته آبتادکردن دنیتا و بتا اشتتهای زایدالوصتفی بته           
گرایی روی آوردند و آن روحیه قناعت قبلی را از دستت دادنتد؛ همننتین بتین      مصر 

وستطی   کردن تجارت، جدال درگرفت. این امر در قترون   کاورهای مسییی برای قبضه
جای  تین بار گویا تمام اروپاییان تصمیم گرفته بودند به اصلاد تصورپذیر نبود. برای نخس
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هتا بته تجتار و     های نخی بپوشند. در ایتن مستیر ختود کاتیش     های پامی، لباع لباع
 (.34 - 33: 1381های شهری بدل شدند )ظهیری،  دلال

عیستی  »گویتد:   نامقدع در مسیییت می -نایم مقدع  و چارلا تیلور در تبیین فراز
(. Taylor, 2007: 55« )تجسد یافته و مصلوب شتد  divine-humen  اماتیکدر یک چرخه در
توانتد در یتک    تمایا مقدع و نامقدع تا آنجایی است کته متی  »دهد:  همننین ادامه می

کنتد، حتتی در زنتدگی     جا را تقدیس متی   شخ ، زمان و وضعیت جا بگیرد. خدا همه
 (.Taylor, 2007: 79« )معمولی، ازدواج و اموری از این قبیل
آخرت( در کتتاب مقتدع، پتنج قترن اول متیلادی و       -مرز مقدع و نامقدع )دنیا 

وسطی مسیر پرفرازونایبی را طی کترده   دورۀ آبا و حتی بخش درخور توجهی از قرون 
هتایی   شده است و در دوره تر در نظر گرفته  ای گاه قلمرو آخرت گسترده است. در دوره
ده است. گروهی از میققان، مسیییت را دین اختروی در  ش تر ارزیابی  قلمرو دنیا وسیع

اند و گروهی با تفسیری سکولار از منابع الهیات مسییی، تلاشتی بتر دنیتوی     نظر گرفته
اند. دعوی این پژوهش در این حتوزه، اتختاک موضتع ستومی      دادن مسیییت داشته جلوه

بتا   Profane و Sacred است که تبیین آن مستلام ایراد تعری  یتا قرا تت جدیتد از مفهتوم    
دنیتوی   -تمرکا بر منابع الهیات مسییی است که بیش از دو هتاار ستال حیتات متادی     

توجهی از حیات دنیوی معتقتدان بته    کم شاناده قرن بلامنازع بخش قابل  داشت و دست
گرایی قرا ت کرد  سادگی دینی مبتنی بر آخرت توان به خویش را رهبری کرده است. نمی

حال نباید از ایتن نکتته    شدگی مسیییت قلمداد کرد. با این  ا عامل عرفیو این ویژگی ر
پوشی کرد که فرایند تاریخی الهیات مسییی، چنان تغییر و تیول را در خود یافتته   چام

اند کته گتویی هتی  پیونتدی بتین مفهتوم        ای تغییر معنا داده گونه است که گاه مفاهیم به 
وسطایی و سپس مدرن و پستامدرن آن وجتود    ون کتاب مقدسی و آبا ی آن با مفهوم قر

ندارد. مفهوم و میدوده مقدع و نامقدع یکتی از آن مفتاهیم استت. تصتویر عیستوی      
وستطایی کلیستای    مثابه مقدع و نامقدع بتا تفستیر قترون     کتاب مقدع و آبا از دنیا به

مقتدع بته   مثابه مقدع با تصتویر متدرن از    مثابه نامقدع و آخرت به کاتولیک از دنیا به
کنتد، گویتای    کاهتد و حیتات او را معنتادار متی     مفهوم هر آننه از درد و رنج آدمی متی 

 کند. فرایندی است که تغییر مرز و میدوده مقدع و نامقدع در مسیییت را آشکار می
اند؛ از جمله هانس بلومنبرگ که بتا طترد    شده  های دیگری نیا در دوره مدرن طرد دیدگاه

پترداز انقطتاع معترو  استت )اشتتراوع،       مدرن از جهان مسییی، به نظریهنظریه انقطاع جهان 
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ا  ضتد   (؛ همننین کارلوتی که معتقد است ریاتۀ تتاریخ متدرن، مستییی و ثمتره     12: 1394
به  مدرنیتهو  عصر سکولار(. چارلا تیلور نیا در دو کتاب 194: 1386مسییی است )طباطبایی، 

توان هم یک کاتولیک معتقد به آداب و آیین ختود بتود و هتم در     دنبال این است که چگونه می
هتای   طور کلی یکی از واکتنش  (. به 25: 1394آفرینی کرد )تیلور،  جهان جدید بازیگری و نقش

ناتینی   مسیییان، تیدید و تعیین دامنه امور مقدع بود. با این کار در موقعیتی که در حال عقم
وستطی   شتماری کته روزگتاری در قترون      ود، بار خود را سبک کرد و از دفاع از مستا ل بتی  ب

 (.118: 1378و  1377آمدند، شانه خالی کرد )گالاگهر،  شان مقدع به شمار می همه

گتوییم، از دیتن حتر      به تعبیر واهانیان، ما به همان اندازه که از سکولار سخن متی 
گوییم، به تعبیتر وی   اعی مثل مقدع و نامقدع سخن میزنیم؛ ما وقتی از مفاهیم انتا می

دهیم؛  بازی هستیم و ما به آنها معنا می شم های خیمه درآوردن عروسک حرکت در حال به
(. crocett, 2001: 11دهتیم )  ها و مفاهیمی باشیم که ارا ه می پس باید مراقم ادبیات، گااره

 مقدع و نامقدع است. درواقع واهانیان قا ل به الگوی دیالکتیکال بین
مقدع آن چیای است کته نامقتدع نیستت و نامقتدع آن چیتای      »گوید:  الیاده می

است که مقدع نیست؛ ایستادن میان آن دو همانند نتردۀ فاصتل کایاتان و روحانیتان     
«. کند یک درواقع خود را میدود نمی کلیساست؛ هر یک در میدوده خود است، اما هی 

غیرقدسی، تضادی ظتاهری استت. او از دیالکتیتک     -نوی قدسی از نظر الیاده، تقسیم ثا
 (.34: 1394گوید )الیاده،  تجلیات قداست سخن می
کند امر مقدع نباید در برابر امر دنیوی قرار داده شتود، بلکته    رابینسون نیا تأکید می

امر مقدع همان ژرفای امور عام است. به همین شکل از نظر او امر سکولار نیا بخاتی  
زندگی نیست که فاقد خدا و عنصر الوهیت است، بلکه همان دنیاست که بتا ژرفتای   از 

ا  بیگانه شده است. از دیدگاه رابینسون، فلسفه وجودی پرستش نیا این استت   حقیقی
تتر شتویم تتا اینکته      هتای عتادی زنتدگی حستاع     که به حضور مسیح در بطن واقعیت

(. ایتن  245: 1390مااهده کنتیم )گرتتر،   درحقیقت بتوانیم امر ماورا ی را در میان خود 
وسطایی از عیسی )افراط در استعلا(، خدا را که با تجسد، مرز بین مقدع و  درا قرون 

نامقدع شکسته بود، تبدیل به خدایی فرابود کرده بود که حتتی کلیستا اجتازۀ خوانتدن     
دع، مستیح  کته در کتتاب مقت    حالی داد؛ در های عادی تا چند سده نمی کلام او را به آدم

تتوان در عبرانیتان    واسطه میان خدا و انسان، مقدع و نامقدع بتود. ایتن تعبیتر را متی    
 (.245: 1390( یافت )گرتر، 5: 2( و اول تیماتاؤع )15 :9)
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کند شهر خدا یعنتی جامعتۀ خداپرستتان پیوستته در      اثبات میشهر خدا آگوستین در 
ایتن شتهر   »گویتد:   او متی  تاریخ حضور دارند و سعادت اخروی مخصوص آنان استت. 

هتا   کته زا تری روی زمتین استت، شتهروندان ختود را از همته ملتت         آسمانی درحتالی 
هتا و   آورد که به اختلا  رو  های جامعه زا رانی را گرد می خواند و از همه زبان فرامی

کاری ندارند، بلکته آنهتا را حفتظ و از آنهتا      کنندۀ آرامش زمینی  قوانین و نهادهای تأمین
های مختل  با هتم اختتلا  داشتته     کنند؛ زیرا این امور هرقدر هم میان خلق ی میپیرو

باشند، همه آنها هد  واحد و یکسانی دارند و آن آرامش زمینی است؛ ماروط به اینکه 
امور مذکور در برابر زمینی که لاوم پرستش خدای واحتد و متعتال و حقیقتی را تعلتیم     

تعالیم عیسی، تعتالیمی کتاربردی و    .(12: 1392تین، )آگوس« دهد، مانعی ایجاد نکنند می
کترد.   جهانی بود و با وجتود ایتن زمتین را بترای تیقتق ملکتوت الهتی آمتاده متی          این
هتای   ها ناد. عیستی دانته   بودن عیسی مانع از نادیکی عیسی با حیات مادی انسان مسیح

بودن وپستر   خداتیقق ملکوت الهی را در دل آدم ها در همین زمین کاشت و بین فرزند 
بودن پیوند زد. عدم فهم چرایی این موضع عیسی، ستبم تاتکیل چنتد شتورا در      انسان

میلادی( بیان داشتت کته وی )عیستی( در     431مسیییت شد؛ از جمله شورای افسس )
کات استت؛ زیترا بتین دو     عنوان انسان بتا متا هتم    کات است و به  جایگاه خدا با پدر هم

ناپتذیری، وحتدت و یگتانگی وجتود دارد      جتود اختتلاط  طبیعت الهتی و انستانی بتا و   
 (.97: 1386 )لین،
مثابته یتک    کای کامل بین عیسی در جایگاه یتک موجتود مقتدع و عیستی بته      خط

حتی در دو شورای افسس نتوانست به وقوع بپیونتدد. عیستی    (Profane) موجود نامقدع
رماگذاری بین انسان و ؛ هویت عیسی زیر بار (Sacred Profane)پسر انسان، پسر خداست 

رود و از سویی انسان و خدا را یکی ندانسته است. به تعبیر نینه، عیسی تارا  خدا نمی
های تیقق ملکوت الهی را  (. عیسی دانه80: 1393دنیا بود؛ اما طارد دنیا نبود )یاسپرع،  

زمتانی  اصطلاد عرفی یا نامقدع کاشته بود.  ها بر روی همین زمین دنیای به  در دل آدم
قتل مکتن، زنتا نکتن،    »که از عیسی پرسیده شد چگونه حیات جاودانی یابیم، پاسخ داد: 

شهادت دروغ مده، دزدی نکن، پدر و مادرت خود را حرمت دار، همسایه خود را مثتل  
(. تعتالیم اخلاقتی عیستی بیاتتر گتواه ایتن       20 -18: 19)متی، « نفس خود دوست بدار

تر کنیتد،   ها با هم و با خدا را اخلاقی رابطه بین انسان اندیاه است که اگر در این جهان
های یهود، ملکتوت آستمان، آغتاز تتاریخ      ملکوت زودتر میقق خواهد شد. بنا بر آموزه



 43/  سمیتحول مفهوم مقدس و نامقدس در کاتول ریس یندشناسیفرا 

جهان، تیت حکومت ویژه خداوند است؛ یعنی ملکوت آسمان بتر روی زمتین خواهتد    
 (.Smith, 2008: 629بود )

یایی است که هنگام برپایی رستاخیا یا پیش بنا بر برخی منابع، ملکوت خدا امری دن
از ایتن جهتان     اند که ملکوت خدا پس باره گفته از آن روی زمین برپا خواهد شد. دراین

شتود. مستیییان بتر ایتن باورنتد کته        نخواهد بود، بلکه ملکوت در همین دنیا واقع متی 
از مجمتوع   ملکوت ریاست کلیسا یا ملکوت مر ی مسیح متاکل از افراد مر ی است که

شتود؛ پتس ملکتوت ریاستت کلیستا       کلیساها مسکوت مر ی بر روی زمین تاکیل متی 
شتده استت    کسانی که به آیین مسیییت اقرار دارنتد و فرزنتدان آنتان، تاتکیل      همۀ  از

 (.197: 1391 دل، )نیک

 نامقدس -. نقش تفکر گنوسی و مکتب افلاطونی میانه در تفکیک مقدس 6
با تقابل دو خدای متعال و خالق، رود، ماده، نتور و ظلمتت   ها، دوگانگی را  گنوسی
انتد؛   شتده  اند. خدای متعال، خدای خیر و خالق جهتان، ختدای شتر معرفتی     توضیح داده

 (.14: 1390نا،  رو جهان مادی نیا شر مطلق است )هادی ازاین
داند. رود انستان   مکتم افلاطونی میانه، انسان را مرکم از دو جاء جسم و رود می

ای از زمتان در جستم متادی     ازلی و ابدی است و به واحد متعال تعلق دارد که در برهته 
نتا،   دمیده شده و حیات مجدد او پس از مرگ با از میان رفتن جسم مادی استت )هتادی  

1390 :16.) 
برخی معتقدند پولس اعمال و سخنان عیسی مستیح را در چتارچوب افکتار یونتانی     

های توسعۀ گنوسی در  ر کرده است و پولس را از چهرهداد و گنوسی درا و تفسی  جای
آیتا  »گوید:  می رساله به یعقوب(. پولس در 20: 1390نا،  کنند )هادی مسیییت معرفی می

های ناپاا این دنیا دوستی کنید، درواقع  متوجه نیستید که اگر با دشمنان خدا یعنی لذت
ناپتاا ایتن دنیتا لتذت بجویتد،      های  خواهد از خوشی کنید. هرکه می با خدا دشمنی می

تواند دوست خدا باشد؛ پس با فروتنی خود را بته ختدا بستپارید و در برابتر      دیگر نمی
 (.4: 6. 4، رساله به یعقوب« )شیطان ایستادگی کنید تا از شما دور شود

جای انجیل یوحنا نیا برجستته استت؛ مفتاهیمی مثتل نتور و       اندیاه ثنویت در جای
، برین و زیرین، خدا و شیطان، خدا و جهان کاملاد مقابل یکدیگر ظلمت، راستی و دروغ

داند و آن را با قلمرو الوهیتت   ها دنیا را ناپاا و نکوهیده می قرار دارند. او مانند گنوسی
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: 30؛ 16: 11و  8: 13. 12دهتد )نتک، یوحنتا،     و پدر نادیدنی، در تضاد و تقابل قرار می
 (.1: 5 .1؛ 5: 24؛ 8: 32؛ 8: 25. 24؛ 14

 . تحلیل مقدس و نامقدس در دنیای مدرن7
افرادی چون کاترین پیک استاا به کلیسا در بتاب قطتع میثتاا بتین ختدا و جهتان       

)ختال ، پتاا(    mundusهر دو از ریاۀ « جهانی این»و « تنایه»گوید  هادار دادند. او می
نفتی استت، هنتوز بته     بودن که توأم با بار م جهانی جهانی یا آن اند. تیمیل این ماتق شده

طور اخ  اثرگذار است؛ با وجود این، آژیتری   طور کامل و به تقوا به  تصور مذهبی به 
 (.crockett, 2001: 6است که صدایش بلند و واضح است )

های کلیسای کاتولیتک روم بتود کته     کای بین مقدع و نامقدع یکی از جعل  خط
ستازی   استفاده از گفتمتان قدستی   مرزهای سیال مقدع و نامقدع را طبق تألی  خود و

 جعلی به طبقه مجاا و منفک از هم که یکی خوب است و دیگری بد، تبدیل کرد.
وستطی از تفکیتک بتین مقتدع و      کلیسای کاتولیتک در قترون    برخی فهم و تفسیر

انتد؛   مثابۀ تصویر مسیییت از مقدع و نامقدع ارا ه کترده  نامقدع )دنیا و آخرت( را به
هتای دهته    ستال  انستان و ختدا،  ان به لوا فری اشاره کترد؛ او در کتتاب   تو از جمله می

کند مسیییت پس از بیست قترن ستنت    داند و بیان می شصت را دوران رهایی جسم می
های دوگانه عقیده داشت؛ جهتان معقتول در برابتر جهتان      مسییی که به تقابل -یهودی 

ابتر متاده، نفتس در برابتر     میسوع، زیبایی افکار در برابتر زشتتی غترایض، رود در بر   
یافتت    به کمک افرادی چون مارکس، نینته و فرویتد بته نگتاهی جدیتد دستت       جسم
 (.129 :1383 )فری،

کرد که خویش در چندین سده  نظام کلیسایی، دنیایی را طرد و مردم را از آن نفی می
مستییی  بر تخت حکمرانی آن چون امپراطوران تکیه زده بود. این دنیاگرایی روحتانیون  

شناسی واژه سکولار، ریاته ایتن    جا رسیده بود که افرادی چون کریمنا در ریاه تا بدان
رفت که زندگی  گردانند که برای روحانیونی به کار می واژه را به قرن سوم میلادی بازمی

تاریخ (. گریم اسمیت در کتاب Wilson, 1990,p 2دنیوی را به رهبانیت مقدم کرده بودند )
شتدگی را بته قترون     ( تاریخ عرفتی Short hisjory of secularism)سکولاریسم مختصری از 

رفتنتد )فهیمتی،    گرداند که همه معتقد به کلیسا بودند و به کلیسا می میانه مسییی باز می
وستطی در نامقتدع    (. میان این تفکتر کلیستای قترون    Smith, 2008: 8؛ نک: 145: 1398
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کتردن دامنته خیمته     تفاوت بسیاری است. میدوددادن جهان و مفهوم فقر عیسوی  جلوه
گیترد،   ( به کلیسایی که صن  روحتانیون فقتط در آن جتای متی    sacred canpopyمقدع )

 فاصله آشکار و معناداری از مفهوم کلیسای عیسوی دارد.

 گیری نتیجه
شد پیوسته بین دو جهان عرفی و  و کرانی است که در آمد دین کاتاد ترسیم میدودۀ بی

تنهایی  است؛ دو جهانی که تعری  هر یک از آنها ریاه در فهم دیگری دارد و بهقدسی 
طور کلی دین پیونددهندۀ جهتان زیستت عرفتی و     فاقد معنا و امکان شناسایی است. به 

پتا و دل در جهتان     پا و دل در جهان عرفتی و یتک    هاست؛ انسانی که یک قدسی انسان
ستته در تمتام آنتات حیتاتش، در ستاحت قتدع       تواند پیو قدسی دارد. هی  انسانی نمی

حضور داشته باشد و این امر خارج از توان باری است. تقسیم و تیدید حیتات آدمتی   
شده با مرزهایی با خطوط صتا ، امتری    کای به دو قلمرو عرفی و قدسی به شکل خط

برانگیا از سوی کسانی که دچتار یقتین متادرزادی     خور تأمل و از سویی پرسش است در
انتد.   ویتژه در قلمترو امتور انتااعتی     عینی بته  های ناثابت و غیر تعیین مرزها و میدوده به

کایدن دیوار بین جهان زیست عرفی و قدسی آدمیان غیترممکن استت؛ مترزی ستیال،     
تنیده کته حتتی    رن  و متغیر بین جهان عرفی و قدسی آدمی است که گاه چنان درهم کم

ست. تجایه و تفکیتک جعلتی کلیستا از مقتدع و     استفاده از تعبیر دو جهان امری خطا
انگاشتن پیوند مقدع و نامقتدع در کتتاب مقتدع، تعتالیم عیستی و       نامقدع و نادیده

مسیییت اولیه و مفاهیمی چون تجسد و فراموشی خودخواسته، جنبۀ انستانی عیستی و   
ای جتا   بندی جهان به روحانی و غیرروحتانی از ستوی کلیستای کاتولیتک، نتیجته      طبقه
آوردن به گفتمان دنیایی نداشته استت.   تضررشدن کاتولیسیسم از گفتمان قدسی و رویم

برگاتگی، کاهش آتوریتتۀ متادی و معنتوی کلیستای      دین این مسئله در نتیجه منجر به از
طور کلی نهاد دین شد. عیسی نافی دنیا نبتود، بلکته او    ها و به  ها، پاپ کاتولیک، کایش

ها در همین حیات متادی و دنیتایی    و فقر و گرسنگی انسان دغدغۀ کاستن از درد و رنج
آنان را داشت. عیسی بر این نظر بود که بذرهای ملکوت را در همین دنیا بایتد کاشتت.   

که مبلغ فقر بته معنتای نتداری و     خاطر نداشته باشید؛ نه ای گفت به مادیات تعلق  او می
داد کته   عیسی و دنیا و فقر ارا ه متی عدم تلا  برای رفع آن باشد. اما کلیسا تفسیری از 

ستازی جعلتی کلیستا از ستوی      خیال دنیا کند تا فضا برای پذیر  قدسی مسیییان را بی
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بتود کته مفمنتان      اندیای افراطی کلیسا، نتوعی تتراژدی   مفمنان هموار شود. جبر آخرت
ای از  کایدند، بتدون هتی  بهتره    کرد که آنها در آن نفس می مسییی را از دنیایی دور می

های زیادی اندوخته بود. عیسی با تجسد در مفهوم  که خود نهاد کلیسا ثروت آن؛ درحالی
گرفتن میان مقدع و نامقدع، به تعبیری خدا و انستان را بتا هتم     نمادین خود و با قرار

داد تا جایی که مقدع نافی نامقدع و از جنس دیگر نبود، بلکته پیوستته و در    آشتی می
 امتداد هم بود.

واسطه ترویج ایتن   وسطی، گفتمان قدسی بود. به  فتمان کلیسای کاتولیک در قرون گ
ستازی بترای پتارادایم فکتری کاتولیستیم در آن دوره، بهتترین گفتمتان         گفتمان و معنتا 
کتارگیری آن در کاتولیستیم، مفهتوم و     ها در به ها و کایش شد. مهارت پاپ میسوب می

ها و کلیسا شتد و از آن   به قداست پاپ، کایشمیدوده مقدع را به سویی برد که ختم 
 مفهوم متوازن عیسوی خارج شد.

نایم معنتایی ایتن دو در کاتولیستیم     و در خصوص نسبت مقدع و نامقدع و فراز
این پژوهش بته ایتن نتیجته رستید کته در نستبت مقتدع و نامقتدع بایتد از نستبت           

مقدع در نامقتدع   (Hierophany)دیالکتیکال میان آن دو سخن بگوییم. به عبارتی تجلی 
شدنی است. از سویی دیگر، جمع میان مصالح دنیوی و اختروی کته    در کاتولیسیم اثبات

روشنی در کتاب مقدع آمده استت؛   های ماترا همه ادیان ابراهیمی است، به از ویژگی
نتی  شود. با این رویکرد به دنیتا مبت  نوعی دنیا در کنار آخرت معتبر دانسته می رو به  ازاین

نوعی بته دنیتا در کنتار آخترت تقتدع       بودن در آیین کاتولیک، به  بر دنیا مارعه آخرت
بخایده شده است. ما در کتاب مقدع شاهد دوالیستم مقتدع و نامقتدع نیستتیم. در     
کتاب مقدع تفکیک مقدع از نامقدع وجتود دارد، امتا گسستت مقتدع از نامقتدع      

ین است که هرگاه نسبت دیالکتیکال دنیتا  تأمل در این بیث ا وجود ندارد. نکته درخور 
هتای بعتدی    اند، در دوره گرایی تقلیل داده و آخرت را به نفی دنیا یا دنیاستیای و آخرت

شاهد دنیاگرایی افراطی بودند. تجربه تاریخی ناتان داده استت افتراط در دنیاستتیای و     
انیستتم وستتطی از جملتته دلایتتل مهتتم ظهتتور اوم ستترکوب تمتتایلات انستتانی در قتترون 

 است. بوده

های حوزه قدسی و امور مقدع این است که برختی آگاهانته و برختی     یکی از آفت
هایی  ای از مقدسات به حوزه امور قدسی اصیل اولیه )قدسی ناآگاهانه با تیمیل مجموعه

هتای بستیاری را در    اند که آسیم های تألیفی شده سازی که خداوند فرموده( دچار قدسی
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زدگتی   ها در ایجاد دین سازی ها به همراه دارد. آثار این مقدع ورزی کمیت و کیفیت دین
  شدنی است. ها در قرون وسطی مااهده و واگرایی دینی در میان کاتولیک
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شتدن در   دینی عرفی بررسی و تیلیل عوامل درون» (.  1398ی، افسانه؛ و قربان علمی. )فهیم
 .14   های ادیانی. پژوهش«. آیین کاتولیک

. تهتتران: 2.   بررستتی و نقتتد مبتتانی سکولاریستتم  (.  1386اکبتتر. ) کمتتالی اردکتتانی، علتتی
 پژوهاکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

جتا[: مرکتا    ترجمته: حستن قنبتری. ]بتی     کلیسای کاتولیک.تاریخ  (.  1384کون ، هانس. )
 مطالعات و تیقیقات ادیان.

ترجمته:  «. های متفاوت مکتم کاتولیک به تجتدد  پاسخ» (.  1378 – 1377گالاگهر، مایکل. )
 .18و  17.   مجله نقد و نظرسیدامیر اکرمی. 
 رت آسریان. تهران: ماهی.ترجمه: روب الهیات مسییی در قرن بیستم. (.  1390گرتر، استنلی. )

ترجمته: ستعید    تاریخ عقاید سیاسی از افلاطتون تتا هتابرهی.    (.  1391لیدمان سون، ادیک. )
 مقدم. تهران: نار دات.

 ترجمه: روبرت آسریان. تهران: فروزان. تاریخ تفکر مسییی. (.  1386لین، تونی. )
انتاتارات دفتتر تبلیغتات     . قم:دین و دولت در اندیاه اسلامی (.  1386میمدی، سرو . )

 اسلامی.
 تهران: نار قطره. دین اینجا و اکنون. (.  1377میمدی، مجید و دیگران. )

 تهران: نار صدرا. گرایی. علل گرایش به مادی (.  1389مطهری، مرتضی. )
. قتم:  بررسی تطبیقی اندیاه ملکوت خدا در ادیان ابراهیمتی  (.  1391دل، میمدجواد. ) نیک

 خمینی )ره(. مفسسه امام
. های الهیات مسییی در مکاتم گنوسی و افلاطتونی میانته   ریاه (.  1390نا، میبوبه. ) هادی

 قم: انتاارات داناگاه ادیان و مذاهم.
. ترجمتۀ جتواد باغبتانی. قتم: مفسستۀ      مسیییت از لابلای متون (.  1393وورست، رابرت. )

 آموزشی و پژوهای امام خمینی )ره(.
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 و قدیم گرایی و واگرایی معتزلۀ جدید هم
 *مصطفی سلطانی

 
 [1404ی3ی1 تاریخ پذیرش:؛ 1403ی11ی1 تاریخ دریافت:]

 چکیده
گرا است که حیاتش ریاه در اواخر ساد  نخسات دارد.  مذهبی کلامی و عقل« معتزله»

این مذهب در دهۀ سوم قر  دوم بالید  گرفت و تا سد  چهارم جریا  کلامی حاکم در 
جامعۀ اسلامی بود؛ اما از سده پنجم رو به افاول نهااد و در قار  هفاتم فروپاشاید. باا 

جامعۀ اسلامی نیز به فراموشی سپرده شد. در دو سد  گرایی در  فروپاشی این فرقه، عقل
ای از اندیامندا  اسلام در مقام دفاع از اسلام و دفع شبهات واردشده بر دین،  اخیر عده

ای  اند. این نوشتار به رو  کتابخانه و به نومعتزله شهرت یافته  از رو  معتزله بهره برده
گفتاه اسات.  متیاز و اشتراک دو جریا  پیشها، در پی تبیین وجوه ا و تحلیل مقار  داده

گرایی، دفاع و دفع شبهه از  گرایی، فلسفه دو دستراه فکری در مبادی ایجادی چو  عقل
گرایی،  گرا؛ اما در تفسیر متن، مباانی و لاوازم عقال اسلام، باور به ایول ایمانی و... هم

 می و... واگرایند.مندی احکام اسلا پذیری قرآ  از فرهنن عصر نزول، تاریخ تأثیر
 

 گرایی، تجددگرایی، روشنفکرا  های کلامی، عقل نومعتزله، فرقه ها: کلیدواژه
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 مقدمه

پژوهان، نام مذهبی استت کته اوایتل قترن دوم هجتری از       فرقه در اصطلاد« معتاله»
ا( در شهر بصترۀ کاتور عتراا تأستیس شتد. نتااع        ١٣١ت   ٨٠واصل بن عطا ) سوی
تترین بستتر ایجتاد ایتن      مرتکتم گنتاه کبیتره، عمتده      و اخروى ها در حکم دنیوى فرقه
 بود.  فرقه

( و مرجئه آنان را مفمن )ابتوزهره،  24: 1410 ،اللّهخوارج آنان را کافر و مارا )جار
خواندند، حستن بصترى    ای از امت آنان را مفمن فاسق می دانستند. عده ( می118: 1375

ه مفمن و نته کتافر، بلکته دارای جایگتاهی بتین      بن عطا آنان را ن آنها را منافق و واصل 
شهرت یافت )ستید مرتضتی،   « منالة بین المنالتین»دانست. این نظریه به  ایمان و کفر می

؛ شهرستانی، 118: 1376؛ بغدادی، ١٣٩ت  ١٣٨: 1408؛ قاضی عبدالجبار، ١١٥، ١: 1373
تترین ابتاار معرفتت     ه(. به کسانی که این نظریه را پذیرفتند و عقل را عمد48، 1: 1378

گری مثل سیدجمال و  شود. در دو قرن اخیر اندیامندان اصلاد دانستند، معتاله گفته می
های دین و دفاع از آن در برابتر شتبهات    عبده که تبیین عقلانی از دین را راه تبیین آموزه

ن وجتوه  اند. نوشتار حاضر در پی تبیتی  اند، به نومعتاله ماهور شده مخالفان اسلام دانسته
انتد؛ امتا    اشتراا و امتیاز این دو جریان است. هرچند میققانی در این موضوع قلتم زده 

فرض در این موضوع یافت ناده است. بترای   اثری مستقل و بدون تیلیل مبتنی بر پیش
اثر میمتد عبتده و طتارا عبتدالیلیم و آثتار       المعتاله بین القدیم و الجدیدنمونه کتاب 

الاستلام بتین   »ان در زمرۀ این آثار برشمرد. این سخن در دو کتاب تو میمد عماره را می
یتابی   راحتتی قابتل دستت    میمد عماره به اثر« سقوط الغلو العلمانی»و  «التنویر و التاویر

است. عماره در این دو اثر به دنبتال ارا تۀ اندیاته و نقتد اعتتاال جدیتد استت؛ امتا در         
های آنها اشتاره   ها و افتراا دازد و به اشترااپر مواردی ضمن نقد به مقایسۀ دو تفکر می

که دربرگیرندۀ مجموعه مقالاتی در پنج جلتد   «شناسی اعتاال نو جریان»کند. در کتاب  می
تتوان   آوری شده است، نیا در ضمن نقد می صالیی جمع است و به کوشش میمد عرب

شناسی بنیادین  رو »مورد بیث رسید. این رویکرد در کتاب  به مباحثی دربارۀ موضوع
که به قلم جمعی از نویستندگان تتألی  شتده استت و      «اندیامندان معاصر جهان اسلام

نوشتۀ میمتدتقی   «تجربۀ دینی و مکاشفۀ عرفانی»و  «پذیری تجربۀ دینی و قرا ت»کتاب 
یابی است. این آثار که در ضمن مباحث به موضوع مورد بیث این  فعالی نیا قابل دست

فترض وارد تیلیتل مباحتث     در مواردی رویکرد جامی دارند یا با پیش اند، قلم پرداخته
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گرایتی و   میتور بتدون جتام    طتور مستتقل و موضتوع    که این نوشتار به اند؛ درحالی شده
 فرض به بیان موضوع پرداخته است. پیش

با توجه به اینکه شناخت عوامل ایجادی دو جریان فکری مورد بیث، نقش متفثری  
پتردازیم.   اید ولوژی دو جریان دارد، ابتتدا بته ایتن موضتوع متی      در دسترسی به تیلیل

داننتد کته در    پژوه عواملی را در ظهور و تطور این دو جریتان اثرگتذار متی    میققان فرقه
 کنیم. ادامه به این عوامل اشاره می

 الف. عامل سیاسی

پس از رحلت رسول خدا )ص(، بیث دربارۀ خلافت از جمله عوامل مهم اختتلا   
(. این مستئله پتس   13: 1375ها بود )ابوزهره،  گیری فرقه مسلمانان و بسترساز شگلبین 

از قتتتل خلیفتتۀ ستتوم و پتتذیر  مستتئولیت خلافتتت از ستتوی امیرمفمنتتان علتتی )ع( و 
کیری دو جریان موافق و مخال  در مقابتل حضترت ظهتور بیاتتری داشتت. در       شکل

. خوارج معتقتد بته کفتر غیتر     چنین شرایطی مسئلۀ حکم مرتکم کبیره فراگیر شده بود
دانستند؛ اما واصل بن عطتا بتا طترد     کیش خود بودند و ممالک آنها را دارالیرب می هم

بودن سرزمین مخالفان و آزادی انستان،    و اعتقاد به دارالصلح« منالة بینَ المنالتین»نظریه 
 آرایی کرد. در مقابل آنها ص 

؛ زیرا طرد بیث قَدَر از طر  واصتل  شدند در این میان امویان وارد عرصۀ سیاست 
گیری امویتان و تیجتر    بن عطا در تقابل با جبرگرایی امویان مطرد شد. در مقابل سخت
( کته ابوزیتد   140: 1375خوارج در تکفیر، جریانی به نام معتاله شکل گرفت )ابوزهره، 

تجاه العقلتی  الا»کند و برای تبیین نظر خود در مقدمه کتاب  نیا این دیدگاه را تقویت می
بته بیتان فضتای سیاستی     « الاطار التاریخی لناأ  الفکر الاعتاالی»کیل عنوان  «فی التفسیر

از منظر دیگر، تکوین معتاله مقتارن   .(11: 1995پردازد )ابوزید،  عصر تکوین معتاله می
رسیدن عباسیانی بود که داعیۀ مبارزه با امویان و حامیان کلامتی آنهتا یعنتی     قدرت   با به

مرجئه و قدریه را داشتند که با طرد جبرگرایی، ظلم حاکمان امتوی را بته ختدا نستبت     
کردند. در مقابتل ایتن تفکتر، نظریتۀ معتالته )اختیتارگرایی(        دادند و آنها را تبر ه می می

شد. از سویی با تثبیت حکومت عباسیان، به دلیل شترایط ختاص آن زمتان و     تقویت می
های دین هجتوم آورده بتود. معتالته نیتا کمتر       ر آموزههای جدیدی ب ترجمۀ کتم، شبهه

همت به دفع شبهات واردشده بسته بود. از سوی دیگر رابطۀ دوستی بتین رجتال طبقتۀ    
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جانبۀ  اول اعتاال و حاکمان عباسی وجود داشت. بر این اساع معتاله مورد حمایت همه
ای از حاکمتان   عتده  «طبقتات المعتالته  »عباسیان قرار گرفت؛ تا بدانجا که صاحم کتاب 

   1(.120تا:  ، بیاللّه  دهد )مهدی لدین عباسی را در زمرۀ رجال عباسی قرار می

 دوستی ب. علم
ای در کا ، استنباط و اثبات اعتقتادات دینتی    کننده عقل و احکام عقلی نقش تعیین

  یتا  ای که از نظر آنها عقل تنها راه معرفت و متلاا پتذیر   گونه کرد؛ به معتالیان ایفا می
: 1378؛ برنجکتتار، 56، 1: 1387؛ شهرستتتانی، 110: 1400هتتا بتتود )اشتتعری،  رد پدیتتده

المعار  کلُّها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل و شکر المنعم واجتم قبتل   »(. جملۀ 112
شعار این فرقه بتود )شهرستتانی،   « ورود السّمع و الیُسن و القُبح کاتیّان للیَسن و القبیح

شود که در اندیاۀ پیتروان ایتن    از منطوا و مفهوم این جمله فهمیده می(. 56، 1: 1378
مکتم فکری، عقل میور اصلی و عمده در استنباط است و نیا در مقایسه با نقتل، رتبتۀ   

دانتد؛ امتا در    نفسه معتبر متی  شناسی، نقل را فی مقدم و برتری دارد. این مکتم در رو 
کند. همننتین ایتن مکتتم در     ماره تلقی میصورت وجود دلیل عقلی، نقل را شاهد یا ا

داند. بر این اساع معتاله معتقد به  صورت تعارض عقل و نقل، عقل را مقدم بر نقل می
 حسن و قبح کاتی هستند.

از سوی دیگر با عبور اسلام از مرزهای جایر العترب و تعامتل مستلمانان بتا دیگتر      
اختیار، قضا و قدر و... به جامعۀ  ادیان و مذاهم، بستر ورود مباحث جدیدی مانند جبر،

آموزی، ستبم شتد    اسلامی فراهم شد. این تیوّل فکری به انضمام تاویق اسلام به علم
 ای به سراغ مباحث عقلی بروند و فرقۀ معتاله تاکیل شود. که عده

 ج. رشد تمدن و بایستگی تعامل با دیگر ادیان 
های گوناگون تعامل مستتمری   گیری و گستر  معتاله، مسلمانان با ملت زمان شکل

گیتری   زمتان بتا شتکل    داشتند. این امر سبم تأثیرپذیری مسلمانان از آنان شده بود. هتم 
ویژه یهتود وارد   از سوی دیگر ادیان به« مباحث لاهوتی»معتاله، مباحث خاصی با عنوان 

مباحث در جامعۀ اسلامی سبم شد که امت اسلامی از های اسلامی شد. طرد این  آموزه
رسد بیاتترین اثتر در تاتکیل     ویژه از ناحیۀ یهود، تهدید شود. به نظر می درون خود، به

این فرقه از سوی مسیییت با طرد مباحث لاهتوتی و... بتود. ایتن ادعتا زمتانی اثبتات       
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گاه حکتومتی امویتان   شود که نگاهی به میاان نفوک مسیییان در نظام سیاستی و دستت   می
داشته باشیم؛ زیرا امویان تمایتل زیتادی بته مستیییت داشتتند، حتتی مستیییانی مثتل         

، 5: 1400)بتلاکری،   سفیان سرجون بن منصور رومی مسییی که از مسیییان شام ابی ابن
( بود، در حکومتت معاویته بته    42، 2: 1413؛ مفید، 356، 5: 1403؛ طبری، 288 - 159

؛ طبتری،  17، 4: 1349اثیتر،   دربار او منصتوب شتده بودنتد )ابتن     سمت کاتم و مااور
؛ 199، 6: 1403(. همو بعد از معاویه، مااور یاید بن معاویه شد )طبری، 183، 6: 1403

ا( قتدیس کنیستۀ شترقی     112( و بعتد از او، یییتای دماتقی )   261تتا:   مسعودی، بتی 
(. در 120، 1تا:  ؛ سبیانی، بی32: 1410ه، مسیییان از جمله مااوران امویان بود )جاراللّ

رو  ایتن  مقابله با این تبلیغ و اثرگذاری، جامعۀ اسلامی بته جبهتۀ دفتاعی نیتاز داشتت. از     
 معتاله در جامعۀ اسلامی شروع به بالیدن کرد.

 د. نقش فلسفه
رو مسلمانان قستمت   زمان با نهضت ترجمه بود. از این گیری جریان معتاله هم شکل

جوامع متمدن بیگانه را که بر اثر فتوحات در قلمرو دولت استلامی   اعظم میراث فلسفی
به دست آمده بود، اقتباع کردند. این امر در دهۀ میانی سدۀ ستوم بته اوج ختود رستید     

دادنتد.   (. فیلسوفان یونان مباحث خود را با جدل و مناظره ارا ه متی 71: 1371)ساگین، 
شد که آنها افکتار ختود را    باحث باعث میستد مسلمانان با این سبک و رو  در م و داد

ای با اعتقاد به اینکه با تمستک بته عقتل و     (. عده58تا:  بر اسلام تیمیل کنند )خیاط، بی
توان در مقابل این روند قد برافراشت، فرقتۀ معتالته    های فلسفی و علمی می طرد بیث

؛ یوستتفیان، 56 - 54: 1410، اللّتته؛ جار15 – 14: 1375را تاتتکیل دادنتتد )ابتتوزهره،  
1380: 38 - 44.) 

 پیدایش نومعتزله
ویژه در دنیای عرب، گروهی از متفکران اهل ستنت کته قرا تت     در دوران معاصر به

انتد. ظهتور اولیتۀ     انتد، بته نومعتالته شتهرت یافتته      جدیدی از اندیاۀ اعتاالی ارا ه کرده
نگتی، توجته بته    هتای فره  ویتژه در پدیتده   نومعتاله با مواجهۀ تمدنی اسلام و غرب بته 

های داخلی و طرد تعارض علم و دین )شعار دیتن افیتون    اصلاحات، زدودن کامکش
هتانو تتوکس    انطون،  جامعه است( از سوی اندیامندان مسییی مثل ارنست رنان، فرد 
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(. به این بیان که در مواجهۀ اندیامندان اسلامی بتا تمتدن   19: 1363و... بود )مجتهدی، 
 رفت:غرب سه نگر  بالیدن گ

ای سرچامۀ اصلی ماکلات را نبود سازماندهی و نظتم سیاستی و فستاد     ال ( پاره
 اند؛ دولت دانسته
 اند؛ توجهی به علم و دانش و نبود آموز  صییح را مطرد کرده ای بی ب( عده

انتد   ها دانستته  های انیرافی در تفکرات دینی را اساع بدبختی ج( برخی نیا برداشت
هتای   حتل  توان واکنش مستلمانان و ارا تۀ راه   (. درمجموع می108: 1386، هاام شرابی)

 آنان را در دو دسته و جریان مختل  و حتی متضاد خلاصه کرد: 
 گرا با گرایش به تمدن غرب؛ . جریان تجدد1
 (.171: 1400طلم و احیا و بازسازی تفکر دینی )موثقی،  . جریان اصلاد2

ی جدید از اسلام کته مطتابق بتا مقتضتیات     جریان دوم معتقد بود باید با ارا ۀ تفسیر
طلبی، احیاگری، بیدار کتردن مستلمانان و    زمانه باشد، به نوسازى میراث اسلامی، اصلاد

(. 19: 1363بازسازی و تغییر و ارا ۀ قرا ت جدیدی از تفکر دینی پرداختت )مجتهتدی،   
اهانته استت   خو روشتنفکرانه یتا تجتدد     آبادی آغازکنندۀ این جنتبش  الدین اسد سیدجمال
هتای نادرستت از استلام و     (. به نظر این گروه، تفستیرها و فهتم  127، 2: 1986)حنفی، 
افتادگی مستلمانان استت    گری، عامل عقم گرفتن جایگاه عقل بر اثر رواج اشعری نادیده
؛ 20: 1406؛ عبتده،  7: 1998؛ سلیمان سلیم، 241: 1995؛ ابوزید، 17ت   6: 1423)فیومی، 
گذاشتتن تعتالیم    (. نومعتالیان راه پیارفت مستلمانان را در کنتار  202، 2: 1379مددپور، 
 انتد.  گرای معتاله در جهتان استلام دانستته    گرای اشعری و احیای مکتم عقل مکتم متن

گیتری نومعتالته یتا اعتتاال نتوین در قترن نتوزدهم         تترین علتت شتکل    این امتر عمتده  
  بود. میلادی

شوند. در طبقۀ اول ایتن جریتان    جالی تقسیم میباید افاود که نومعتاله به دو طبقۀ ر
آبتادی   التدین استد   م( ، ستیدجمال  1938ت   1877افرادی ماننتد میمتد اقبتال لاهتوری )    

گیرنتد. ایتن طبقته تتا حتدودی       ا( و شاگرد  میمد عبتده قترار متی    1314ت  1254)
انتد   ین داشتهاند؛ اما نگاهی حداقلی به د مدار و پایبند به احکام دین و لوازم آن بوده دین

الترحمن   (. در طبقتۀ دوم ایتن جریتان افترادی ماننتد فضتل      218ت 215: 1381)صاحبی، 
پاکستانی، خال  مجید در انتدونای، حستن حنفتی و نصتر حامتد ابوزیتد در مصتر و        

گیرنتد. رجتال ایتن طبقته      عبدالکریم سرو  و میمد مجتهد شبستری در ایران قرار می
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رنیته هستتند، عقتل خودبنیتاد و آزاد از هرگونته قیتد و      غالباد اهل احیاگری و دلباخته مد
هتای   پذیرند و سعی در ارا ۀ وجهی عقلانی از دین دارند. اینتان گتااره   تعلق دینی را می
رو هی  ابایی از تیمیل مفاهیم مدرن بتر ستنت    این دانند. از بخش نمی وحیانی را معرفت
 (.127، 2: 1986دینی ندارند )حنفی، 
جمالی دو جریان مورد بیث که جنبۀ مقدماتی داشت، به بیان وجتوه  بعد از معرفی ا

 پردازیم. تاابه و تمایا دو نیله فکری می

 . وجوه تشابه1
 . شباهت در مبادی ایجادی1-1

آفترین باشتد.    ممکن استت در مبتادی ایجتادی یتک فرقته عوامتل متعتددی نقتش        
دفتع تاتتت و اضتطراب    پژوهان در تیلیل و آمایش علل ایجادی معتاله معتقدنتد   فرقه

هتایی چتون جتدل،     گیتری از راه  جامعه به دلیل قتل عثمان، دفاع عقلانی و فلسفی، بهره
هایی که از سوی یهودیت، مسیییت و... یا  مناظره و... در دفاع از دین، دفع و رفع شبهه

؛ حنفتی،  35ت   30، 1: 1405به واسطۀ ترجمه متون یونانی وارد اسلام شده بود )صبیی، 
رستد عوامتل    گیری معتالۀ کهن است. به نظر متی  ترین علل شکل ( از عمده630، 2: 1986
آفرین بتود. پژوهاتگران مواجهتۀ اندیاتمندان      گیری نومعتاله نیا نقش گفته در شکل پیش

شده از سوی متفکران غربتی چتون طترد تعتارض علتم و       مسلمان با مسا ل نوپدید طرد
هتای   وجه به اصلاحات، تیول و زدودن کامکشدین، ترویج جهل و خرافه در اسلام و ت

رو این دو جریان فکری، بسترهای  دانند. ازاین داخلی را از جمله علل ایجادی نومعتاله می
 (.35ت  30، 1: 1405؛ صبیی، 104: 1385ایجادی ماترکی دارند )عنایت، 

 گرایی . شباهت در عقل1-2
هتای دینتی داشتت     فستیر آمتوزه  تفکر اعتاالی کهن با تکیه بر نوعی عقل، سعی در ت

(. آنتان در تقابتل و جتدال کلامتی بتا عالمتان اهتل کتتاب و         262، 6تتا:   بتی  )سبیانی،
بردند؛ زیترا در مباحثته بتا آنتان تمستک بته قترآن و         پرستان از رو  عقلی بهره می بت

بایستت بته قضتایای     دینی بود و نفوک و اعتباری نداشتت، بلکته متی    حدیث، دلیل درون
کردنتد.   دینی هستتند، استتناد متی    برونبرخوردار از حجیّتی مقبول عقول باری که دلیل 

 - 15، 3: 1425گرایی )تفکر عقلانی( روی آوردند )امین،  بنابراین معتاله به عقل و عقل
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طتوری کته    (. بته 15: 1422بردنتد )الناصتر،    ( و نقل مخال  عقتل را بته تأویتل متی    17
کترده و  معتاله برای بیث در همۀ مسا ل عنان عقل را رها »گوید:  احمدامین مصری می

به عقل این حق را دادند که دربارۀ آسمان و زمین، خدا و انسان و... بیث کند و گسترۀ 
. بنتابراین طبقتۀ   )68، 3: 1425امین، (« ماخصی را برای پژوهش در آن ماخ  نکردند

شتود، وجتوه    الدین اسدآبادی و میمتد عبتده آغتاز متی     اول از نومعتاله که با سیدجمال
هتای نومعتالته،    لۀ کهن دارد؛ زیرا جوهرۀ اصتلی و بنیتان اندیاته   اشتراا زیادی با معتا

رسد با امین الختولی   گرایی اعتدالی است؛ اما طبقات بعدی نومعتاله ت که به نظر می  عقل
(. 127، 2: 1988دانتد )حنفتی،    شود ت عقل را مرجعی مستقل در کنار نقل متی   شروع می

بته حتدی   « گرایتان  نقل»اند و معتقدند  مخال صر  « گراییی نقل»رو اینان با جریان  این از
داننتد و بتا    را حجت شرعی متی « خبر واحد»اند که حتی  در رفتار خود راه افراط پیموده

انتد و در ایتن فضتا بته      گونه تبدیل کرده مرج و این کار فهم از شریعت را به فضایی هرج
وهاتکدۀ امتام   دنبال تیصیل امیال خود هستند، نه مقاصد شریعت )موستوی، ستایت پژ  

السلام(. عقل اعتاال قدیم بسیار با عقتل امامیته کته مفیتد بته نقتل یتا وحتی          رضا علیه
رو اعتاال قتدیم در قبتال نصتوص دینتی از تواضتع علمتی        این افق است. از باشد، هم می

دینتی،   های برون طبقۀ اول نواعتاال هرچند در تقابل با شبهه .خاصی برخوردار بوده است
است، تا حدودی در این مهم با معتالۀ کهن   اث دینی سخن به میان آوردهاز بازسازی تر

همسو است. مبنای آنان این بود که باید قرا تی عقلانی از میراث دینی ارا ه کرد تا مورد 
دینی قرار گیرد؛ اما طبقۀ متأخر این جریان فکری مسیر دیگری  افکنان برون پذیر  شبهه
تعری  عقتل و نتوع برختورد بتا نصتوص دینتی رویکتردی        ای که در  گونه را پیمود؛ به

اعتاالی در طبقتۀ متتأخر همتان عقتل      واگرایانه با اعتاال تاریخی در پیش گرفت. عقل نو
مدرن در غرب است که شامل عقل ریاضتی، تجربتی، عرفتی     گرای پست نسبی خودبنیاد

حداقلی نقل یا ن   و... است. بنابراین طبقۀ دوم اعتاال نو در مواجهه با تعارض اولیه و
(. بتر  87: 1406عبده، (دهد  با عقل، حکم به تقدم عقل بر نقل و تعلیق نصوص دینی می

این اساع عقلانیت در نومعتالۀ متأخر اصلاد شباهتی با معتاله قدیم و حتی بتا نومعتالتۀ   
 متقدم ندارد.

 زدایی از متون مقدس و سنت . قداست1-3

های مهم جریان نواعتاالی، عبور از سنت است. طرد تاریخمندی سنت در  از ویژگی
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های  این دستگاه فکری بستر سقوط سنت از حجیت را فراهم کرد. همننین طرد تأویل
نگری افراطی در فهتم و قرا تت قترآن بستتر      شناسانه و تاریخی عقلانی، تفسیرهای زبان

آن را فراهم نمود. بنابراین فقدان متوالات بته   عبور از متون مقدع و سقوط کاربردهای 
زدایی از دین  گری دینی( در معتالۀ کهن و گرایش به سکولاریسم و قداست ابالی دین )لا

موالاتی بته دیتن در    ا  اناوا و بی در عرصۀ اجتماع و سیاست در اعتاال نوین که نتیجه
یی دو دستگاه فکتری  گرا های مهم هم های مختل  تمدنی است، از جمله شاخصه عرصه

 (.144 - 140: 1416آید )عبده و طارا عبدالیلیم،  به شمار می

 های واردشد  از سوی آنها . تعامل با دیگر ادیان و دفع شبهه1-4
های گوناگونی  زمان با توسعۀ اسلام و آشنایی مسلمانان با ملت گیری معتاله هم شکل

با آنان بود. این تعامل و ارتبتاط  چون یهودی، مسییی، مجوسی و ضرورت ایجاد تعامل 
هتای   مستمر سبم شده بود که مستلمانان از آنتان متتأثر شتوند. تأثیرپتذیری بته شتکل       

گوناگون بود؛ برخی از آنها با توجه به منافع مسلمانان و برخی با اهدا  شخصی چتون  
شتدند و   ای دیگر درواقع مسلمان متی  مالی و سیاسی به اسلام تمایل یافته بودند؛ اماّ عده

هتای دیتن قبتل را کته بته عنتوان ملکتات         آوردن مانع نبود که ناخودآگتاه آمتوزه    اسلام
شتدن چُنتین    کات آنها شده بود، در جامعۀ اسلامی ظهتور دهنتد. مطترد    شان هم نفسانی

داد و زمینه را بترای تاتکیل فرقتۀ معتالته فتراهم       مسا لی جامعه را تیت تأثیر قرار می
 (.630 ،2: 1986کرد )حنفی،  می

ای روبرو بود. بعد از جن   جامعۀ اسلامی در عصر ظهور نواعتاال نیا با چنین پدیده
جهانی دوم و تقسیم جهان به دو بلوا شرا و غرب، جهان اسلام دچار تقتابلی جدیتد   

مانتدگی مستلمانان    و جدی با جهان غرب شد. این پرسش کته دلیتل انیطتاط و عقتم    
می حتی مستارقان را به خود ماغول کرده بتود.  چیست، کهن بسیاری از متفکران اسلا

هانو تکس و... که حمایت استعمار  انطون،  ای از مستارقان مانند ارنست رنان، فرد  عده
دادن شتعار   را داشتند، به نمایندگی از جامعۀ مسییی با حمله به عقاید مستلمانان و ستر  

شناسان طراد این نظر،  شرا، بسترساز تکوین نومعتاله شدند؛ زیرا «تعارض علم و دین»
اند. در این عرصه بلوا شرا را در سته   شناسانه در جهان اسلام انجام داده مطالعۀ رو 

ویتژه در   دادی متفتاوت بته   مقطع زمانی با سه رو  متفاوت در استنباط و لوازم و بترون 
 افعال ارادی انسان یافتند:
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ول قترن دوم استتمرار یافتته    مقطع نخست: این مقطع از قرن اول آغاز و تا سه دهۀ ا
گرایی مستیر استتنباط را    گرایی یا نقل بود که بلوا شرا عمدتاد در قالم اثرگرایی، ظاهر

ویژه اینکه امویتان   داد این نظر در افعال ارادی انسان نیا جبرگرایی بود؛ به پیمود. برون می
 کردند. برای رسیدن به اهدا  خود این نظر را تقویت می

قمری رقم ختورد. ظهتور معتالتۀ     132ن مقطع با ظهور معتاله در سال مقطع دوم: ای
زمان با آغاز حاکمیت عباسیان بود. آنان با نفوک در دربار عباسی، موفق  گرا تقریباد هم عقل

گرایتی افراطتی معتالته از آغتاز      به کسم حمایت عباسیان شدند. بتر ایتن استاع عقتل    
بر جهان شرا بود. معتاله مبتنی بتر ایتن   حکومت عباسیان تا زمان متوکل، روشی غالم 
 رو  در افعال ارادی به اختیار مطلق قا ل بودند.

مقطع سوم: این مقطع با افول معتاله و ورود اشاعره به عرصۀ تفکر کلامی بتا شتعار   
رعایت اعتدال بین عقل و نقل، از قرن سوم به بعد آغاز شد. باید اکعتان داشتت کته در    

گرایی یتا   ابوالیسن اشعری مبنی بر رعایت اعتدال، جریان نقل این مقطع بر خلا  شعار
گرایی در افعال  گرایی تقویت شد. ابوالیسن اشعری برای پایبندی به شعار اعتدال حدیث

ارادی انسان، جبر و اختیار مطلق را نپذیرفت؛ زیرا معتقد بود این تفکر با توحید افعتالی  
اتفتاا بتر    پژوهتان بته   نظریۀ کسم شد. فرقهدر تعارض است. بر این اساع وی قا ل به 

این نظرند که لازمۀ نظریۀ کسم اشعری، جبر است. از سوی دیگر بعد از افتول معتالته   
تا تقستیم جهتان بته دو بلتوا شترا و غترب و طترد نظریتۀ تعتارض علتم و دیتن،             

د شناسان این بو گری جریان غالم تفکر کلامی مسلمانان بود. برایند مطالعۀ شرا اشعری
مسلک هستند. بر این اساع آنان بته   گرا و جبری که مسلمانان از زمان ظهور اشاعره، نقل
افتادگی آنهاست. در قرا ت آنهتا بتر استاع آمتوزۀ      این نتیجه رسیدند که دین مبدأ عقم

دینی )جبرگرایی( انسان نباید در مقابل تقدیر یا قضا و قدر الهی قرار بگیرد، بلکته بایتد   
وانینی حتمی حاکم بر جهان باشد. بنابراین نباید برای مقابله بتا تقتدیر و   خود تابعی از ق

قضا به ابااری چون علم تمسک جست. با این تیلیل آنها به این نتیجه رسیدند که دیتن  
افتتادگی آنهتا شتده استت.      آوری مسلمانان به علم بوده و علتت عقتم   مانعی برای روی

که مبدأ آغازین نظریۀ تعارض علتم  « امعه استدین افیون ج»متفرع بر این تیلیل، شعار 
ای از اندیامندان  دینی نیا عده و دین و ستیا این دو بود را مطرد کردند. در جبهۀ درون

هتای   هتا و شتبهه   ا( متأثر از دیدگاه 1232ت   1316خان هندی ) احمد مسلمان مانند سید
هتای   ند و بته تأویتل آمتوزه   نوا با غرب از دین ارا ه داد دینی، قرا ت و تفسیری هم برون
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قتاره استت، در    احمدخان که در زمرۀ طبقه دوم از نومعتالتۀ شتبه   اسلامی پرداختند. سید
الامتین،   مفتاهیمی چتون ملتک، جتن، رود     «تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقتان »کتاب 

وحی، معجاات، بهات و جهنم را بر مبنای علوم تجربتی رایتج در غترب تفستیر کترد      
 (.  137 - 135: 1416را عبدالیلیم، )عبده و طا
الدین و میمد عبده آغاز شد، جنباتی در    گیری تفکر نواعتاالی که با سیدجمال شکل

هتای   های استعمار غربی به اسلام و مسلمانان و دفاع از اسلام و دفع شتبهه  مقابل تهاجم
الترد علتی   »ب و نیا کتتا « تفسیر مفسر» الدین در مقالۀ  دینی بود. سیدجمال درون و برون
به نقد آرای احمدخان و ابطال عقاید داروین و دیموقراطیس پرداخت کته بتا    «الدهریین

طرد شبهاتی بستر تاتکیک در باورهتای مستلمانان و تضتعی  ایمتان آنتان را فتراهم        
مستییی    رنتان  انطون و ارنستت    آوردند. میمد عبده نیا به شبهات هانو توکس، فرد می

های کلیسا را بته چتالش کاتید     سخ داد و عقاید مسیییان و اشتباهعلیه عقاید اسلامی پا
(. بر این اساع دو جریان مورد بیتث در نتوع تعامتل بتا     368 - 219، 3: 1414)عبده، 

 اند. گرا بوده سو و هم دینی هم شبهات درون و برون

 های کلامی )اصول ایمانی( . شباهت در آموز 1-5
انتد از: توحیتد، عتدل، امتر بته معترو  و        رتمعتاله به پنج اصل معتقدنتد کته عبتا   

منکتتر، منالتتة بتتین المنتتالتین و وعتتد و وعیتتد کتته بتته اصتتول خمستته شتتهرت  از نهتتی
اصتتل توحیتتد و عتتدل جتتاء مستتا ل ایمتتانی و اعتقتتادی آنهتتا بتته شتتمار     دو یافتتت.
مطهتری،  (اصتل دیگتر فقتط معتر  و ماتخ  مکتتم معتالته بتود          سته  و رفتت  می
1362: 24 - 25 .) 

توان اکعان داشت که این جریان فکری، اصل توحید، عدل  ۀ آثار نومعتاله میبا مطالع
در اصتل    عاشتور  پذیرند. بترای نمونته ابتن    و فروعات آن را با قرا ت و تقریر معتاله می

: 1985عاشتور،   توحید و عدل دقیقاد به همان چیای معتقد است که معتاله معتقدند )ابتن 
صفات از کات و نفی رؤیت با همان ادبیات معتالی  (. حسن حنفی نیا در نظریۀ نفی48

تفصتتیل مستتئلۀ اختیتتار انستتان را   (. او بتته326، 2: 1988گویتتد )حنفتتی،  ستتخن متتی
(.  326، 2: 1988دارد )حنفتی،   کنتد و عقیتدۀ معتالتی ختویش را ابتراز متی       متی  بررسی
ایمتانی بتا   توان ادعا کرد که معتالتۀ کهتن و نومعتالته در اعتقتاد بته اصتول        می بنابراین
 اند. ماترا هم
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هایی چون حدوث قرآن )ابوزید،  گفته در پذیر  آموزه باید افاود که دو جریان پیش
و  (، اختیار انسان و قدرت او بر انجام افعال، پتذیر  حستن و قتبح عقلتی    202: 1995

 (.444، 1: 1988؛ حنفی، 47: 1406اند )عبده،  اصول توحید و عدل نیا ماترا

 گرایی فلسفه. شباهت در 1-6
گرایی آنان است. طبقتات   یکی دیگر از وجوه تاابه بین معتالۀ قدیم و نومعتاله، فلسفه

کردنتد. آنتان    های خود را با رویکرد فلستفی و علمتی تبیتین متی     اول رجال معتاله اندیاه
های اقتصتادی، اجتمتاعی و سیاستی     وری از فلسفه، امکان درا بایسته معتقد بودند با بهره

هتر فراهم خواهد شد. این معنا در معتالۀ بغداد بیاتتر متورد اهتمتام بتود. معتالتۀ      جامعه ب
بغداد به دلیل تأثیرپذیری از فلسفۀ یونان، در مقام تبیین صفات بته بتراهین عقلتی تمسّتک     

(. بته  303: 1442پرداختنتد )المنتاعی،    هتا متی   کردند و به تبیین و تعمیق دیدگاه بصری می
گترا بودنتد و از اصتول فلستفی در مباحثتات و       هن اهل جدل و علمعبارتی دیگر معتالۀ ک
بردند. این امر در سیرۀ علمی بیاتتر اندیاتمندان نتواعتاالی نیتا آشتکار       مناظرات بهره می

 وری از این رو  بین نومعتاله وجود ندارد؛ زیرا: ای در بهره است، هرچند وحدت رویه
از شاگردان او مانند میمتد عبتده    الدین و طبقۀ اول ال ( گروهی همنون سیدجمال
 پردازند.   گویی به مسا ل می با فلسفۀ اسلامی به تبیین و پاسخ

ب( برخی از نومعتالۀ طبقۀ دوم مثل میمتد ارکتون، میمتد عابتد الجتابری و... بتا       
 های دینی هستند.   استفاده از مبانی فلسفۀ غرب در پی تبیین آموزه

کواکبی، طنطاوی و... با فلسفه زاویته دارنتد و    ج( عدۀ اندکی از آنها مثل سید قطم،
گرا هستند. اطلاا این نظر نیا پذیرفتنی نیستت؛ زیترا نومعتالتۀ مختال  فلستفه بتا        علم

پردازند؛ امتا فلستفۀ غترب را     کردند و در مواردی به نقد آن می فلسفۀ یونان مخالفت می
 (.140، 1: 1393صالیی،  پذیرند )عرب می

 و استعار  . گرایش به مجاز 1-7
تردید استعاره، مجاز، کنایه، تابیه و دیگر صنایع بدیعی در قرآن به بهترین شتکل   بی

به کار رفته است؛ اما اصل اولی در تفسیر، حمل الفاظ بر معنای ظاهری موضوعۀ متبادر 
ای در میان باشد یا حمل معنتا بتر    به کهن است. معنای مجازی در جایی است که قرینه

ل به تابیه یا تجسیم دربارۀ خداوند شود. گرایش بته مجتاز، استتعاره و    ظاهر موجم قو



 63/  میو قد دیجد ۀمعتزل ییو واگرا ییگرا هم 

ای کته بتا    گفته است. معتاله در هر آیه تابیه از جمله وجوه امتیاز تفسیر دو جریان پیش
اند و به مجاز، تمثیل و  اصول عقایدشان مطابق نبوده است، از معنای ظاهری عدول کرده

فسیر آیه بر اساع مفردات آن هی  تالی فاسد کلامتی  که ت اند؛ درحالی تأویل روی آورده
وَإیکر أَخَتذَ رَبُّت َ میتنر بَنیتی آدمََ میتنر      »نداشته است. بترای نمونته آننته معتالته کیتل آیتۀ       

بیان و آن را به دلیل استبعاد عقلی، بر مجاز و استعاره  (172)اعرا : « کُرِّیتَهُمر... ظُهُوریهیمر
آدم بته وضتع و    نماید؛ زیرا اخذ کریته از ظهتور بنتی    میاند، سخنی ناصواب  حمل کرده

ای که بر ما پوشیده است، در حیطۀ قدرت خداونتد استت و استتبعاد عقلتی در آن      شیوه
روی باتتر از راه علتتم و کاتتفیات  جاستتت. بطتتلان هتتااران استتتبعاد عقلتتی پتتیش  بتتی
 ؛ کمتالی دزفتولی،  118: 1393اختراعات شتاهدی بتر ایتن مدعاستت )رشتید رضتا،        و

1370: 446.) 

 های ادبی و مباحث لغوی   . توجه خاص به آرایه1-8
شک شناخت لغت و مفردات قرآن از مقدمات مهم تفسیر آیات است. دلیتل بتارز    بی

یتک از تفاستیر موجتود از     ای از تتاریخ تفستیر، هتی     این ادعا آن است که در هی  دوره
معتاله از تفاسیر اندیامندان  مباحث لغوی خالی نبوده است؛ اما آننه سبم تمایا تفسیر

این است که آنان در فهم متن و ارا ۀ تفسیری از آن نقش بستاایی    شود، ها می دیگر فرقه
اند و هر جا که معنای لغوی با عقاید آنان ناسازگار باشتد، از آن   برای مباحث لغوی قا ل

مثتال ابتوعلی   کننتد. بترای    های اعتقادی خویش توجیه می نظر یا آن را با برداشت صر 
وَکذََل َ جَعلَرنَا لیکُلِّ نَبیی عَتدُواا میتنَ الرمجُرتریمیینَ    »در آیۀ  «جعل»جبایی برای فرار از معنای 
گرفتته استت و   « بَتیننَ »(، جعتل را بته معنتای    31: 25)فرقان « وَکَفَی بیرَبِّ َ هَادییا وَنَصییرا

بیانه بین لکل نبی عدوه حتتی  س اللّهو کذلک ان »معنای آیه را چنین گمان کرده است: 
(. این رو  در نومعتاله نیا پذیرفته شتده  446: 1370)کمالی دزفولی، « یاخذ منه حذره

و با عنوان تفسیر ادبی قرآن مطرد است. مفسر در این رو  تفسیری با تکیه بتر ستابقۀ   
علایق شخصی یا تخص  خود، بیاتر به طرد مسا ل ادبی قرآن یعنی مستا ل صترفی،   

پردازد که عمدتاد در شعر و نثر و تاریخ آن عصر تجلتی یافتته    ، لغوی و بلاغی مینیوی
( و بتتا تمستتک بتته همتتین 198 - 197، 2: 1988؛ حنفتتی، 304: 1961استتت )الختتولی، 

 پردازد. مقدمات به تفسیر قرآن می
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 . شباهت در حدوث و قدم قرآن1-9
آن را باید در نقدهای آنان ویژه نومعتاله در حدوث قر گفته به دیدگاه دو جریان پیش

گوی  بر علم فقه جستجو کرد. از جمله نقدهای آنان بر فقه این بود که فقه اسلامی پاسخ
های آنها آمتده استت کته انستداد بتاب       نیازهای مردم در دو سدۀ اخیر نیست. در تیلیل

در  اجتهاد )فقه اهل سنت مراد است( دلیل ناتوانی این امر است. اندیامندان این حتوزه 
اند؛ اما در نهایت اعتقاد به قتدم قترآن در    های زیادی ارا ه کرده شناسی تیلیل مقام آسیم

گیتری   ساز باور به انسداد باب اجتهاد و دلیل اثرگتذار در شتکل   میان اهل سنت را زمینه
اند. این تیلیل انگیاه و بسترستاز طترد و حتتی طرفتداری از نظریتۀ       ناتوانی فقه دانسته
 (.43، 1: 1393  صالیی، ؛ عرب202: 1995ه شده است )ابوزید، لّال حدوث کلام

 . مخالفت با تصوف1-10

گرایی، نگاه مثبتی بته عرفتان و تصتو  نداشتتند؛ زیترا در       معتالۀ قدیم به دلیل عقل
قرون نخستین عرفان و تصو  بیاتر رویکرد عملی و کوقی داشت؛ اما در قترون میانته   

ویژه نسل اول نواعتاالیان عترب نیتا    تدریج رشد کرده است. نومعتاله به مباحث نظری به
یل که رهتاورد تصتو  رایتج در جهتان استلام نتوعی       هستند. به این دل  مخال  تصو 
ماندگی مستلمانان شتده استت.     جویانه است و این نوع الهیات سبم عقم الهیات تسلیم

تر است و علت مخالفت آنها بیاتر  رن  هرچند این نگر  در شاخۀ هندی اعتاال نو کم
 جویانه تصو  است.   متمرکا در سبقۀ تسلیم

  . وجوه تمایز2
ری بر نقاط اشتراا دو مکتم، به بیتان وجتوه تمتایا معتالته و نومعتالته      بعد از مرو

 شود. می پرداخته

 . اختلاف در فهم متن )تفسیر(2-1
 . تفسیر علمی2-1-1

نوع رویکرد نومعتاله به فهم و تفسیر قرآن کریم از جمله وجوه تمایا آنان با معتالتۀ  
هتا و   هتای علمتی، رو    پیاترفت  معتالیان متأثر از شرایط زمانی و کهن است. برخی نو

کنند. این گروه از منادیان اصتلاد در مقتام    های جدیدی در تعامل با قرآن مطرد می نگاه



 65/  میو قد دیجد ۀمعتزل ییو واگرا ییگرا هم 

برقراری سازگاری بین دین و مدرنیته رویکرد علمی را در تفسیر آیات قرآن مورد توجه 
ابقه ست  گیری از علوم و دانش روز در تفستیر قترآن کتریم امتری بتی      دهند. بهره قرار می

نیست؛ اما تبدیل آن به یک جریان تفسیری در دو سدۀ اخیر جالم توجه )میتل نتااع(   
 «تفستتیر القتترآن و هوالهتتدی و الفرقتتان»(. بتترای مثتتال 433، 1: 1389استتت )استتعدی، 

فی »سیداحمدخان هندی، تفسیری علمی از آیات قرآن کریم است. این رو  در تفسیر 
ابتوالکلام آزاد   «ترجمان القرآن»عاشور و  ابن «التنویر التیریر و»سید قطم،  «ظلال القرآن

های دینتی و   شدنی است. در این رویکرد در صورت تعارض بین آموزه نیا آشکارا درا
 شود. های دینی مقدم می علوم، دیدگاه علمی بر آموزه

کردند؛ اما این رویکرد به یتک   معتالۀ قدیم در فهم قرآن از این رو  نیا استفاده می
یان تفسیری تبدیل ناده بود. بر این اساع معتالۀ کهن در صتورت وجتود تعتارض    جر

 داشتند.   های دینی، غالباد تعالیم دینی را مقدم می گرایی( با آموزه بین فهم مفسر )علم

 گرایی در فهم متن . تکیه بر عقل2-1-2
ای  بته گونته  معتاله با تکیه بر تفسیر علمی برای ابطال دلایل مخالفان، آیات قترآن را  

گرایی( سازگار باشد. این فرقته کته    کردند که با اصول مکتم و مرام آنها )عقل تفسیر می
گراست، قا ل به استقلال عقتل بتود و عقتل را از حتوزۀ الهتی و       های عقل در زمرۀ فرقۀ

هتا و اوامتر آنهتا و     دانست. احکام عقل در اندیاۀ آنها مستقل از انسان باری مستقل می
مانند خداوند وجود دارد. به بیانی دیگر، استقلال عقل در معتالتۀ قتدیم بته     منابع قدرت

این معناست که عقل در صدور احکام اخلاقی اتکایی به دین ندارد و شارع در این امور 
کنتد. گترایش افراطتی آنتان بته       به عنوان مصداقی از عقلا از احکتام عقتل پیتروی متی    

ترین وجه تمتایا ایتن    ارض بین این دو، عمدهتوجیهات عقلی و تقدم عقل بر نقل در تع
ویژه شیعه است. برای مثال معتاله وجود جن را کته بته تصتریح     ها به فرقه با دیگر فرقه

کنند و برختی ماننتد    آیات و روایات وجودی واقعی دارد، نه تمثیلی و تابیهی، انکار می
داننتد؛   منتفی نمتی کلی  گویند، وجود جن را به تر سخن می زمخاری هم که کمی معتدل

بتاره    ایتن   پذیرد و به توجیته و تأویتل آیتات و احادیتث صتییح در      اما تأثیر آن را نمی
 (.469، 7و  96، 3: 1393پردازند )رشید رضا،  می

و سیر و تأثیر آن موضع انکتارآمیای اتختاک    اللّهآنان همننین در برابر کرامات اولیاء
ی اثبات آن را ندارد، بته توجیته متکلفانتۀ آیتات و     کردند و با این بهانه که عقل توانای می
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کند که با تکیته بتر    آوردند. به اعتقاد آنان تفسیر صییح قرآن ایجاب می روایات روی می
(. بته  385 - 383، 1: 1407ها و خرافات را از حقایق دین بتاداییم )کهبتی،    عقل، افسانه

ایتن جماعتت، ترتیتم رأی عقلتی نمتوده، آیتات و احتادیثی کته         » اللّهبیان زهدی جار
نمود را بر نهتج قتوانین عقلتی     مضمونش به حسم ظاهر موافق آراء و عقول ایاان نمی

ویتژه در طبقتۀ    (. در نگاه کلی این امر در نومعتاله بته 175: 1410، اللّهجار(« تأویل بردند
معتالته معتقدنتد عقتل باتر پدیتدۀ      متأخر آنها با شتاب بیاتری پذیرفته شتده استت. نو  

طور مستقل باید تکلیت  را ماتخ  کنتد     بنیاد و مستقلی در حوزۀ دین است و به خود
(. لازمۀ منطوقی این سخن آن است که جا عقل هتی  منبتع   332، 3: 1393)رشید رضا، 

معرفتی حتی وحی حجت و پذیرفتنی نیستت. هرچنتد تفستیر از عقتل در ایتن حتوزه       
تاال سنتی و نومعتاله در عنوان کلی ماترا هستند. قرا تت ایتن دو از   متفاوت است، اع

رو  نظر معتاله نسبتاد قدسی )که رن  دیتن دارد و ازایتن   عقل متفاوت است؛ زیرا عقل مد
آنها در تبیین عقاید خود ملتام به دین و شرع بودند( و مبتنی بر استدلال ماتایی استت.   

نظتر نومعتالته    اما عقتل متورد   ا برهانی معرفی کرد؛توان تفسیر معتاله ر بر این اساع می
نظتر مدرنیتته استت.     مستقل، ابااری، منتقد دین و احکام دینی و حتی عقل تجربی مورد

معتاله در تبیین عقاید خود التاامتی بته    رو پیروان نو این تفسیر آنها نیا اجتماعی است. از
 «متن وحتی القترآن   »سید قطم یتا   «فی ظلال القرآن»دین ندارند. این رویکرد در تفسیر 

 شدنی است.   تیصیل اللّه علامه فضل

 . استناد به قرائات شاذ  2-1-3

چند بسیاری از عالمان شیعه و سنی به جواز استناد بته قرا تات ستبعه ت حتتی در       هر
تردیتد قرا تت هماننتد روایتت استت و از هتر        ای معتقدند بی اند، عده نماز ت حکم کرده 

باید با نقل صییح از پیامبر )ص( یا ا مۀ معصتومین )ع( ثابتت شتده    ای که باشد،  قاری
براین استناد به قرا ات شاکی که مورد تأییتد پیاتوایان    (. بنا239، 1: 1388باشد )خویی، 
شود، بلکه استناد به آن در تفسیر قرآن نیتا جتایا    تنها سبم بطلان نماز می دین نباشد، نه

اثبات یا دفاع از عقاید ختویش، قرا تت ماتهور را     نیست؛ ولی معتاله در مواردی برای
وَکلَنتمَ اللنتهُ   »جویند. بترای مثتال معتالته در آیتۀ      کنند و به قرا ت شاک تمسک می رها می

را به فتتح خواندنتد تتا تکلتم بته      « اللّه»(، برای تنایه خداوند 164)نساء: « مُوسَی تَکرلییماد
 قَتالُوا  وَ»همننین زمخاری در تفسیر آیتۀ   (.445: 1370موسی برگردد )کمالی دزفولی، 

http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%A7
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(، معتقد است قرا ت حتر   88)بقره:  « یفرمینُونَ مَا فقََلییلاد  بیکُفرریهیمر  اللنهُ  لَعَنَهُمُ  بَلر  غلُر ٌ قُلُوبُنَا
ها( جایا است. اگر واژۀ مذکور بر طبتق   به ضم لام )غلُُ  = غلا « غل »در واژۀ « لام»

قرا ت ماهور یعنی به سکون لام باشد، با مذهم و عقیدۀ معتاله سازگاری ندارد؛ زیترا  
تواننتد   ست که نمیای آفریده ا های یهودیان را به گونه شود که خداوند دل معنا چنین می

بترای پرهیتا از   . اسلام را بپذیرند و این عامل اصلی ضلالت و عدم راهیابی آنتان استت  
کنند تا به معنای غلا  و ظر  باشد؛ یعنی یهتود   چنین معنایی، آن را به ضم قرا ت می

هایی است که علتومی در آن جتای دارد و متا بتا داشتتن ایتن        های ما ظر  گوید دل می
 (.  378، 1: 1407)کهبی،  نیاز هستیم عار ، از پذیر  دعوت پیامبر )ص( بیها و م دانش

 . فهم و تفسیر از عقل2-2
نظر دارند؛ ولی بته   بیث اتفاا شناسی در خردورزی دو جریان مورد اندیامندان فرقه

هایی در مبنا و رو  اهتمام به عقل در مقایسه با نقل معتقدند که به برخی  وجود تفاوت
 شود.  شاره میاز آنها ا

 گرایی . تفاوت در مبانی عقل2-2-1

گرایی معتاله و نومعتاله، تفاوت در مبانی عقلی استت.   ترین وجوه تمایا عقل از مهم
بردنتد کته در    های خود از فلسفۀ ارسطو و افلاطون بهتره متی   معتالیان برای تبیین آموزه
هتا   فۀ الهی به دفع و رفع شتبهه رو بر اساع مبانی فلس این اند. از زمرۀ فلاسفۀ موحد بوده

تتر از رو  نومعتالته    توانست به درا حقایق دینتی نادیتک   پرداختند. این رو  می می
ویژه در طبقۀ دوم رجتالی بته اقتضتای زمتانی کته در آن زیستت        باشد؛ زیرا نومعتاله به

، رو هستتند  ها و مسا ل جدیدی که در مدرنیته با آن روبته  کنند، برای پاسخ به پرسش می
کننتد. بته عبتارت دیگتر      از مبانی عقلی متداول در فلسفه غرب و مدرنیتته استتفاده متی   

های مدرنیته، رفتع   ماندگی مسلمانان از پیارفت نومعتاله در پی آن هستند که علت عقم
چالش سنت و مدرنیته و... را با مبانی عقلی و فلسفی مدرنیته پاسخ دهند. بر این اساع 

ها دسترسی پیتدا کنتیم و بتر     با عقل خودمان حتی به مناط و ملااتوانیم  معتقدند ما می
ویژه در مسا ل مستتیدثه استکاتا  حکتم کنتیم. شتاید       اساع این ملاا در مسا ل به

بتوان گفت این نگاه به نوعی بازسازی و تفسیری جدید از قیاع در اهتل ستنت استت.    
بر مدرنیته، بخای از احکتام  لازمۀ عمل به این اندیاه آن است که با تطبیق این ملاکات 

http://www.alketab.org/%D9%82%D9%8F%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%A8%D9%8F%D9%86%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%82%D9%8F%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%A8%D9%8F%D9%86%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%BA%D9%8F%D9%84%D9%92%D9%81
http://www.alketab.org/%D8%BA%D9%8F%D9%84%D9%92%D9%81
http://www.alketab.org/%D8%A8%D9%8E%D9%84
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http://www.alketab.org/%D9%84%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D9%86%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85
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هتا،   شود. درنتیجه تیلیل ناصتواب از آمتوزه   دین نسخ و احکام دیگری جاناین آنها می
 تعالیم اصیل اسلامی و ورود تیری  به حوزه دین ر  خواهد داد. 

 گرایی   . تفاوت در لوازم عقل2-2-2

ی بود، ناد آنان حفظ ها مبتنی بر فلسفۀ توحید که استنباطات معتاله در آموزه  آنجا  از
ناپذیر بود. تلقی امر به معرو  و نهی از منکتر   اصول اولیه و ضروری اسلام اصل خدشه

گیری دورۀ مینت در دورۀ عباسیان شاهدی بتر ایتن    در زمرۀ اصول اعتاال قدیم و شکل
گرایی افراطی برخی نومعتاله که بر فلستفۀ غترب و    مدعاست؛ اما قرا ت از عقل و عقل

رن استتوار استت، نومعتالیتان را بتر آن داشتته استت تتا بته لتوازم و نتتایج           جهان متد 
ای ملتام شوند که با اصول اساسی اسلام سازگاری ندارد. بترای مثتال    های عقلی استدلال

تفسیر غلط از ماهیت وحی، اشتباه در ارا ۀ قرا تی از خاتمیتت، اعتقتاد بته تاریخمنتدی     
ها، پایبندی به پلورالیسم دینی، تقابتل بتا فقته     را تاحکام دین، پایبندی به نظریۀ تعدد ق

 توان در زمرۀ این لوازم دانست. و... را می

 . تقدم عقل بر نقل یا تقدم عقل بر دین  2-2-3
نتیجته، اعمتال عقتل در      عقل در منطق اعتاال کهن در برابر نقل استت، نته دیتن. در   

بتر ایتن استاع در صتورت     شتود.   بنیادهای تفکر اعتاال کهن، کنای دینی میسوب می
شود. به بیان دیگر تقدم عقتل بتر نقتل وجتود      تعارض حکم عقل با نقل، عقل مقدم می

ای دیگر رقم ختورده استت؛    گونه دارد، نه تقدم عقل بر دین. این اندیاه در اعتاال نو به
جتا کته عقتل بتدون      شود تا بتدان  زیرا در طبقۀ اول جریان عقل در کنار وحی ترویج می

دانند. این گروه قا ل به جایگاه قدسی یا ماورای باتری   خطاکار و غیرمعتبر میوحی را 
برای عقل هستند. بر این اساع معتقدند گستترۀ کتاربرد معرفتتی عقتل میتدود استت؛       

ای که انسان برای درا حقایق عالم به وحی نیازمند است. بنابراین ایتن دستته از    گونه به
هستند؛ اما بین طبقتۀ دوم از نومعتالته بتا معتالتۀ کهتن       گرا نواعتاالیان با معتالۀ کهن هم

واگرایی حاکم است؛ زیرا گسترۀ بیث متفکران این طبقه به جدال عقل و دین رسیده و 
عقل ناد این دسته عرفی است. نتیجۀ آن پایبندی تام و افراطی بته عقتل، میتدودیت و    

عرفتی آیته یتا روایتتی را      ای که اگر با عقل گونه تقویت نگر  حداقلی به دین است؛ به
 کنند. نفهمند، حکم به توق  در فهم آن آیه یا روایت می
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 . اعتقاد به تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ عصر نزول2-2-4

(. 189: 2014نومعتالیان به تأثیرپذیری قرآن از فرهن  عصر ناول معتقدند )ابوزیتد،  
لازمۀ تأثیرپذیری قرآن از فرهن  عصر ناول این است که قا ل بته تفتاوت بتین احکتام     

ناپتذیر و   کاتی با احکام عرضی دین در قرآن باشیم. به این بیان که احکام کاتی دین خطا
کته معتالیتان کهتن،     حتالی  ر احکام عرضی دین خطا راه دارد؛ درتغییرنیافتنی است؛ اما د

داننتد و معتقدنتد بته     کنند؛ زیرا قرآن را کلام خداوند می وجود خطا در قرآن را انکار می
(. 202: 1435وجه خطا، اشتباه، نسیان و... در کلام الهی راه ندارد )قاضتی عبتدالجبار،    هی 

کنند. لازمۀ نفی ملتاوم   حتی در عرضیات را نفی میاندیامندان این فرقه خطاپذیری قرآن 
پذیری قرآن، نفی لازم یعنی نفی تأثیرپذیری قرآن از فرهن  عصر ناول خواهتد   یعنی خطا

پتذیری قترآن از    توان تصریح کرد که معتالتۀ کهتن بتاوری بته تتأثیر      بود. بر این اساع می
(. بته  43، 3تتا:   ستبیانی، بتی   ؛202: 1435اند )قاضی عبدالجبار،  فرهن  عصر ناول نداشته

کتارگیری رو  تیلیتل تتاریخی در فهتم      نظر می رسد سخن جابری مبنی بر ضرورت به
 ( در همین راستا قابل ارزیابی و تثبیت است.32: 1993متن )الجابری، 

 . تاریخمندی بسیاری از احکام اسلامی  2-2-5
د بته تاریخمنتدی بستیاری از    هایی رایج در میان نومعتالیان، اعتقا ترین دیدگاه از مهم

ها متناسم با شرایط زمتانی و مکتانی عصتر     احکام اسلامی است. به باور آنها این آموزه
هتا   رو آنان معتقدند که امروزه این آمتوزه  ناول بوده است و بستر فراتاریخی ندارد. ازاین

نهنتد، بتر    د متی ای از نومعتالیان که برخی نام نواندیش را بر این افرا اعتباری ندارد. عده
(، طاهر حداد )طاهر حتداد،  72، 1: 1414این امر تصریح دارند. برای نمونه عبده )عبده، 

: سراستر کتتاب( و میمتد مجتهتد     1382(، عبدالمجید شرفی )شترفی،  13 - 12: 1992
( بر 1386؛ شبستری، مصاحبه با ناریۀ مدرسه، تابستان 162: 1375شبستری )شبستری، 
 د.این امر تصریح دارن

معتالیان قدیم قا ل به جاودانگی احکام قرآن و اسلام هستند و تاریخمنتدی احکتام   
یابی به تکالی  سمعی اعتقتاد دارنتد    کنند؛ زیرا به ناتوانی عقل در دست اسلام را نفی می

. )1: 1380نتژاد،   داننتد )عتدالت   و گسترۀ فهم عقل را میدود به درا برخی احکتام متی  
ت وحی هستند و فلسفۀ ضرورت وحی را بیتان احکتام معرفتی    رو قا ل به ضرور این از
 (.1386کنند )علمی،  می
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 جریانی . تفاوت در پایبندی به اهداف درون2-2-6
ای کته   گونته  شتدند؛ بته   های مختل  با آرای متقابل تقسیم متی  معتالیان کهن به فرقه

تقتادی وحتدت   کردند؛ اما نومعتاله در جهات کلان اع همدیگر را لعن و حتی تکفیر می
کننتد و هتد  اصتلی ختود را دفتاع از       دارند و منافع دستگاه فکری خود را حفتظ متی  

 دانند. های کلان این تفکر می سیاست

 . تفاوت در مواجهه با مسائل2-2-7
هتای واردشتده    ترین عامل تکوین معتالۀ قدیم، حل مسا ل کلامی و رفع شبهه عمده

ود. به بیانی دیگر دغدغۀ معتالتۀ قتدیم، مباحتث    مذهبی ب بر آن از دو منظر درون و برون
نظری بود. برای مثال مسئله مورد اهتمام معتاله، حل موارد تنافی عقل و نت  بتود، نته    

هتای   واقع و ن ؛ اما حل مسا ل علم فقه و تطبیق شریعت با مستا ل مطترد در حتوزه   
ا کته نومعتالته   گیری نومعتاله است. به این معن اجتماعی، سیاسی و...، علت اصلی شکل

رو به دنبتال تبیتین و تیلیتل رابطتۀ      این ویژه در طبقۀ نخستین دغدغه عملی داشتند. از به
واقع با ن  هستند، نه عقل و ن . ورود به مباحث نظری در نومعتالته بته ایتن دلیتل     

بیث پلی برای رسیدن به مسا ل اجتماعی است. برای مثتال وقتتی    است که مسئلۀ مورد 
شود، برای نقد این نظریه و ارا ۀ نظریتۀ جدیتد بتا     از امامت شیعی بیث میدر نومعتاله 

  (.229، 1: 1393صالیی،  هد  تغییر نظام سیاسی مورد پذیر  شیعیان است )عرب

 گیری نتیجه

گرایی است کته در ستدۀ دوم هجتری بته وجتود آمتد.        مذهم کلامی عقل« معتاله»
های واردشده بر دیتن، گستتر     بههشرایط سیاسی حاکم در آن عصر، حمایت و دفع ش

گرایی و... از جمله بسترهای ایجاد این فرقه بوده است. این مکتم در سدۀ پتنجم   فلسفه
گرایتی نیتا در    رو به افول نهاد و در سدۀ هفتم فروپاشید. با اضمیلال ایتن فرقته، عقتل   
 ای از اندیاتتمندان جامعتتۀ استتلامی بتته فراموشتتی ستتپرده شتتد. در دو ستتدۀ اخیتتر عتتده

اند که بته نومعتالته    گرایی اعتاالی را احیا کرده اسلامی)اهل سنت( در دنیای عرب، عقل
آفترین   گیتری نومعتالته نیتا نقتش     اند. بیاتر عوامل ایجاد معتالته در شتکل   ماهور شده

اند. تبیین وجوه تاابه و تمایا دو طی  مذکور رسالت این مقتال بتود کته بته آنهتا       بوده
 کنیم: اشاره می
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 و  تشابهالف( وج
موالاتی در  گریای یا بی گرایی، دین وری از عقل و عقل عوامل و مبادی ایجادی، بهره

ویتژه   های کلامی بته  های آنها، اعتقاد به آموزه برابر دین، تعامل با دیگر ادیان و دفع شبهه
های ایمانی یعنی توحید و عدل و گرایش به فلستفه، مجتاز و استتعاره، توجته بته       آموزه
ای ادبی و مباحث لغوی در تفسیر متن، اعتقتاد بته حتدوث قترآن و مخالفتت بتا       ه آرایه

 شود. ترین وجوه تاابه آنها شمرده می تصو  از جمله مهم

 ب( وجو  تمایز  
فهتتم و تفستتیر از عقتتل، مبتتانی   تفتتاوت در فهتتم و ارا تتۀ قرا تتتی متفتتاوت از متتتن،

م عقل بر نقل یا عقتل بتر دیتن در    گرایی، اعتقاد به تقد گرایی، پایبندی به لوازم عقل عقل
پذیری قرآن از فرهن  عصتر نتاول، تاریخمنتدی     موارد تعارض بین آنها، اعتقاد به تأثیر

جریتانی و تفتاوت در نتوع     نگری(، پایبندی به اهتدا  درون  بسیاری از احکام )تاریخی
 شود. ترین وجوه تمایا آنها دانسته می مواجهه با مسا ل در تکوین از جمله مهم

  نوشت پی
یادآوری این نکته لازم است که نظر مخالفی در مقابل این دیدگاه وجود دارد کته سیاستت را عامتل     .1

قدریه اصل و ماهیتت کلامتی معتالته را تاتکیل      های داند. در این بیان آموزه گیری معتاله نمی شکل
وجه تمایا این دو فرقه است. قدریه قا ل به نفی تلازم بین دین و « المنالتینمنالة بین »دهد. اصل  می

گیتری   ن به این تیلیتل معتقدنتد سیاستت نقاتی در شتکل     سیاست یا اخلاا و سیاست بودند. قا لا
 .(3تا[، ص ]بی)احمد بن یییی،  معتاله نداشته است

 فهرست منابع
. تتونس:  2.   اصتول النظتام الاجتمتاعی فتی الاستلام     م(.  1985عاشور، میمد بن طتاهر. )  ابن

 الارکه التونسیه للتوزیع.

 . بیروت: دار الفکر العربی.تاریخ المذاهم الاسلامیه (.  1375ابوزهره، میمد. )
 . قاهره: مکتبه مدبولی. التفکیر فی زمن التکفیرم(.  1995ابوزید، نصر حامد. )

 . بیروت: مرکا الثقافی العربی، درالبیضاء.دوا ر الخو م(.  2014ابوزید، نصر حامد. )

 ، بیروت: دار العلمیه.ضیی الاسلاما(.  1425احمد، امین. )
. قتم: پژوهاتگاه حتوزه و    تفستیری هتای   شناستی جریتان   آستیم  (.  1389اسعدی، میمد. )
 داناگاه.
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جتا: دار الناتر    . بتی مقتالات الاستلامیین و اختتلا  المصتلین    ا(.  1400اشعری، ابوالیسن. )
 شنایتر. فرانا

 . قم: مفسسه فرهنگی طه.آشنایی با فرا و مذاهم اسلامی (.  1378برنجکار، رضا. )

 وت: دار الکتم العلمیه.، بیرتاریخ بغدادتا(.  بغدادی، احمد علی الخطیم. )بی
. تیقیق: میمتد زاهتد الکتوثری و ستیدعات     الفرا بین الفرا (.  1367بغدادی، عبدالقاهر. )

 العطار الیسینی. بیروت: مکتم نار الثقافه الاسلامیه.

. تیقیق: احسان عبتاع، بیتروت: جمعیتة    انساب الأشرا ا(.  1400بلاکری، احمد بن یییی. )
 المستارقین الألمانیة.

. بیتروت:  نین و التراث، قراءات معاصره فتی تراثنتا الفلستفی   م(.  1993لجابری، میمد عابد. )ا
 المرکا الثقافی العربی.

 . بیروت: المفسسه العربیه للدراسات و النار.المعتالها(.  1410، زهدی حسن. )اللّهجار
 سیه للنار.. تونس: الدار التونامرأتنا فی الاریعه و المجتمعم(.  1992حداد، طاهر. )

. بیتتروت: المفسستته العربیتته موستتوعه الیضتتاره العربتتی الاستتلامیم(.  1986حنفتتی، حستتن. )
 للدراسات و النار.

 . بیروت: دار التنویر للطباعه و النار.من العقیده الی الثورهم(.  1988حنفی، حسن. )

 یروت: دار المعرفه.. بمناهج التجدید فی النیو و البلاغه و تفسیر الادبم(.  1961خولی، امین. )

صتادا نجمتی.    . ترجمه: میمدبیان در علوم و مسا ل کلی قرآن (.  1388خو ی، ابوالقاسم. )
 تهران: وزارت فرهن  و ارشاد اسلامی.

. مقدمته: میمتد حجتازی.    الانتصار والرد علی ابن الراونتدی ملیتد  تا(.  خیاط، ابوالیسین. )بی
 قاهره: مکتبه الثقافه الدینیه.

 . بیروت: دار القلم.التفسیر والمفسرونا(.  1407کهبی، میمدحسین. )
 . بیروت: دار المعرفه. تفسیر المنار (.  1393رشیدرضا، میمد. )
 . قم: مفسسه الامام الصادا )ع(.بیوث فی الملل و النیلتا(.  سبیانی، جعفر. )بی
. ترجمه: میمدرضا عطتا ی.  گفتارهایی پیرامون علوم عربی و اسلام (.  1371ساگین، ففاد. )

 های اسلامی. ماهد: آستان قدع رضوی، بنیاد پژوهش
 . بیروت: نوفل.تذکر یا مروانم(.  1998الدین. ) سلیمان سلیم، علم

. تیقیتق: میمتد ابوالفضتل ابتراهیم. تهتران:      امتالی  (.  1373سیدمرتضی، علی بن حستین. ) 
 انتاارات جهان.
 . تهران: طرد نو.فرآیند تفسیر وحی ،کتاب و سنت هرمنوتیک (.  1375شبستری، میمد. )
. ترجمه: میمد امجد. تهتران: ناتر   عصری سازی اندیاه دینی (.  1382شرفی، عبدالمجید. )

 ناقد.
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. تیقیق: میمد سید کیلانتی. قتاهره: شترکه    الملل و النیل (.  1387شهرستانی، عبدالکریم. )
 مکتبه و مطبعه البابی الیلبی و اولاده بمصر.

. ترجمته:  الکامتل فتی التتاریخ   ا(.  1349الکرم. ) بن ابی الیسن علی اثَیر، عاالدین ابی شیبانی ابن
 پاریای. تهران: داناگاه تهران. میمدابراهیم باستانی

اندیاتی دینتی، درآمتدی بتر تتاریخ کتلام        های نو  (. سرچامه 1381صاحبی، میمدجواد. )
 جدید. قم: احیاگران.

 ا(. فی علم الکلام. بیروت: دار النهضه العربیه. 1405صبیی، احمدمیمود. )

تتتاریخ الامتتم و الملتتوا. بیتتروت: مفسستته الاعلمتتی   ا(. 1403طبتتری، میمتتد بتتن جریتتر. )
 للمطبوعات.

 ا(. رساله التوحید. مقدمه: حسین یوس  الغاال. بیروت: دار احیاء العلوم. 1406عبده، میمد. )

 آوری میمد عماره. بیروت: دار الاروا. الکامله. جمعا(. الاعمال  1414عبده، میمد. )

. بیتروت: دار ابتن   المعتاله بین القدیم و الیدیثا(.  1416عبده، میمد؛ و عبدالیلیم طارا. )
 حام.

. 1.   های نصر حامتد ابوزیتد   هایی درباره اندیاه نقد و بررسی (.  1380نژاد، سعید. )  عدالت
 .تهران: ماق امروز

. قتم: ستازمان انتاتارات    1.   شناستی اعتتاال نتوین    جریان (.  1393یمد. )م  صالیی، عرب
 پژوهاکده فرهن  و اندیاه اسلامی.

بررسی و نقد نظریه فضل الترحمن در بازستازی اجتهتاد در    » (.  1386علمی، میمدجعفر. )
 .37.   مجله علوم سیاسی«. دین

مله ناپلئون به مصر تتا جنت    سیری در اندیاه سیاسی عرب، از ح (.  1385عنایت، حمید. )
 . تهران: امیرکبیر.جهانی دوم

 . قاهره: دار الفکر العربی.المعتاله تکوین العقل العربیا(.  1423فیومی، میمدابراهیم. )

الیستتین  . تعلیتتق: احمتتد بتتنشتترد الاصتتول الخمستتةا(.  1408قاضتتی عبتتدالجبار، احمتتد. )
 .8کتبه وهبههاشم/ تیقیق: عبدالکریم عثمان. قاهره: م ابی بن

 . قاهره: مکتبه الازهریه للتراث.1.   تنایه القران عن المطاعنا(.  1435قاضی عبدالجبار، احمد. )

. تهران: سازمان حج و اوقتا  و امتور خیریته،    شناخت قرآن (.  1370کمالی دزفولی، علی. )
 اسوه.

انتاارات نهضت زنان، نار . تهران: الدّین و تفکر جدید سیّدجمال (.  1363مجتهدی، کریم. )
 تاریخ ایران.
. تهتران: وزارت آمتوز  و پترور ،    سیر تفکرمعاصتر در ایتران   (.  1379مددپور، میمد. )

 مفسسه فرهنگی منادی تربیت.
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اسماعیل الصاوی. قتاهره:   اللّهتصییح: عبد التنبیه و الإشرا .تا[.  مسعودی، علی بن حسین. ]بی
 دارالصاوی. 

  (. آشنایی با علوم اسلامی)کلام و عرفان(. قم: صدرا. 1362مطهری، مرتضی. )

علتی العبتاد. قتم: انتاتارات      اللتّه ا(. الإرشاد فی معرفه حجتج   1413مفید، میمد بن میمد. )
 کنگره جهانی شیخ مفید.

ا(. اصول العقیده بین المعتالته و الاتیعه الامامیتّه. دوحته: دار      1412المناعی، عایاه یوس . )
 الثقافه.

سایت پژوهاکده امام «. تعری  و خاستگاه جریان نو معتاله»تا(. مقاله  سوی، سیدیییی. )بیمو
 رضا علیه السلام، جامعة المصطفی ماهد.

تا[. طبقات المعتاله. تیقیق: سوسنه دیفلید فلرز.  ، احمد بن یییی المرتضی. ]بیاللّه  مهدی لدین
 بیروت: دار المکتبه الییاه.

. ریتاض:  العصرانیون بین المااعم التجدید و میتادین التغریتم  ا(.  1422) الناصر، میمد حامد.
 مکتبه الکوثر.

ناتریه  «. نگتاهی نتو بته دیتدگاه معتالته     » (.  1380یوسفیان، حسن؛ و احمدحسین شریفی. )
 .51.   معرفت
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 ادبیات دینی مانوی و رهایی عرفانی
 *سمیه خلیلی

 
 [1404ی4ی10 تاریخ پذیرش:؛ 1404ی1ی15 تاریخ دریافت:]

 چکیده
ادبیات مانوی با زبانی شاعرانه، نمادین و رمزآلود، سافری عرفاانی را از اساارت روح در 

کند. ایان پاژوهش باا هادف تحلیال  جها  مادی تا رهایی در روشنایی ازلی روایت می
ویژه ساارودهای  بازنمااایی مفهااوم رسااتراری در متااو  پارساای میانااه و پااارتی، بااه

مضامین عرفانی این آثار پرداختاه اسات. باا ، به بررسی «انردروشنا »و « هویدگما »
گیری از رو  تحلیل محتوای کیفی، مفاهیمی چو  رنج کیهانی، معرفت گنوسای،  بهره

عنوا  محورهای معنایی سارودها شناساایی و تحلیال  بخش و بهات نور به ایزدا  رهایی
نظیار تمثیال  های ادبای گیاری از آرایاه دهد این متاو  باا بهره ها ناا  می اند. یافته شده

ای  ، فرایناد  رهاایی روح را باه تجرباه«جامۀ شاادی»هایی چو   و استعاره« کاتی نور»
منزلۀ آگاهی درونی و ایزدا   کنند. در این میا ، معرفت گنوسی به شاعرانه و آیینی بدل می

اند.  بخش هماو  عیسای درخاا ، در جایراه راهنمایا  سلوک معنوی تصویر شده نجات
اناد.  های عرفانی، بلکه خود بخای از فرایند آیینی رهایی دهند  آموزه فقط انتقال نهاین آثار 

نتایج پژوهش بر پیوند ژرف میا  شعر و عرفا  در سنت مانوی تأکید دارد و زمینه را برای 
 .سازد مطالعات تطبیقی با دیرر مکاتب گنوسی و عرفانی فراهم می

 
گرایی، رنج  ادبیات مانوی، معرفت گنوسی، دوگانهرستراری، عرفا  مانوی،  ها:‌کلیدواژه
 کیهانی.

                                                                 
 ، داناتتتگاه ادیتتتان و متتتذاهم، قتتتم، ایتتترانادیتتتان و عرفتتتان، گتتترایش ادیتتتان ایتتتران باستتتتان دکتتتترای  *

somayehkhalili31@gmail.com 
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 مقدمه
کند؛ دنیایی که در آن رود انسان در چنگال ماده  مانویت جهانی دوگانه را تصویر می

(. 45، ص 1398گرفتار شده و در تلا  برای رهایی از رنجی کیهتانی استت )یونتاع،    
یتن ستفر عرفتانی را بتا زبتانی      ، ا«انگدروشتنان »و « هویتدگمان »سرودهای مانوی مانند 
ای معنوی از گذر به اصل الهتی بازنمتایی    اند و رستگاری را تجربه شاعرانه روایت کرده

هتایی   اند، با آرایته  های پارسی میانه و پارتی سروده شده کنند. این سرودها که به زبان می
بازتتاب  سوی رهتایی( و تاتبیه آینته الهتی )     چون تمثیل کاتی نور )نماد سفر رود به 

ستتتازند  ای زنتتتده بتتتدل متتتی حقیقتتتت در جتتتان( فراینتتتد رستتتتگاری را بتتته نغمتتته
(Boyce,1954:453؛(BeDuhn, 2000: 132   پژوهش حاضر درصدد است چگتونگی بازنمتایی .

مثابۀ سفری عرفانی بررستی کنتد و بته پرستش اصتلی       رستگاری در ادبیات مانوی را به
گیتری از مضتامین عرفتانی و     هپژوهش پاسخ دهتد: سترودهای متانوی چگونته بتا بهتر      

اند؟ هد  اصلی این مطالعه، تبیین نقتش   اباارهای ادبی، رهایی رود را به تصویر کایده
سرودهای مانوی در جایگاه آثاری ادبی در روایتت رستتگاری عرفتانی استت. اهتدا       
فرعی شامل شناسایی مضتامین کلیتدی، ماننتد رنتج کیهتانی، معرفتت گنوستی، ایتادان         

های ادبی چون تمثیل، تاتبیه و استتعاره در    بهات نور و نیا تیلیل آرایهبخش و  نجات
است. این سرودها فراتر از ابتاار آیینتی، تجربته    « انگدروشنان»، «هویدگمان»متونی نظیر 

کننتد و پیونتد شتعر و عرفتان را در فرهنت  ایتران        عرفانی را برای مخاطم مجسم متی 
هتای   (. بترخلا  پتژوهش  102، ص 1386ق، پور مطل سازند )اسماعیل باستان آشکار می

اند، این  های زبانی و تاریخی پرداخته پیاین، مانند مطالعات بویس و هنین ، که به جنبه
دهتد کته    عرفتانی را پتر کنتد. بیتدون ناتان متی       -کوشد خلأ تیلیل ادبی  پژوهش می

ای  بهکردند و تجر های رستگاری، آگاهی گنوسی را تقویت می سرودهای مانوی در آیین
 .(BeDuhn, 2000: 133-134)ساختند  معنوی را برای شنونده زنده می

منالتۀ بخاتی از میتراث     مانند سرودهای مانوی بته   ضرورت پژوهش در جایگاه بی
هتم   شناستی شتاعرانه را در   ادبی ایران باستان نهفته است کته عرفتان گنوستی و زیبتایی    

آمیاند. این آثار برای مخاطتم امتروزی کته در جستتجوی معنتا و حقیقتت استت،         می
پتور   گاتایند )استماعیل   بیات و عرفان میای نو به فهم پیوند اد بخش است و درینه الهام
های گنوسی دیگر ماننتد   (. مقایسه تطبیقی مضامین مانوی با نظام103، ص 1386مطلق، 

هتای   هتا و شتباهت   بخاتد؛ زیترا تفتاوت    عرفان والنتینوسی، به این مطالعه اصتالت متی  
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(. بیتدون  12، ص 1395فوماتی،   کنتد )شتکری    گرایی و رستگاری را روشن می دوگانه
کردنتد، بلکته    هتا را منتقتل متی    تنها آموزه کند متون مانوی از جمله سرودها، نه تأکید می

 .(BeDuhn, 2000: 132)های رهایی داشتند  نقای میوری در آیین
گیترد تتا مضتامین عرفتانی و      این مطالعه از رو  تیلیل میتتوای کیفتی بهتره متی    

هتا شتامل سترودهای     نتد. داده های ادبی را در متون یادشده کدگتذاری و تیلیتل ک   آرایه
انتد. رویکترد    پارسی میانه و پارتی است که بر اساع چهار مضمون اصلی بررسی شتده 

کتار رفتته استت. در ادامته پیاتینۀ       های گنوسی دیگر به  تطبیقی نیا برای مقایسه با نظام
پژوهش مرور شده است تا جایگاه مطالعه روشن شود؛ همننین نویسنده مبتانی نظتری   

کند؛ مضامین رنج، معرفت، ایادان و بهاتت   مانوی و نقش سرودها را تاریح میعرفان 
هتای   ها، پیانهادهایی بترای پتژوهش   بندی یافته نهایت با جمع کند و در نور را تیلیل می
های  مثابۀ نغمه دهد. این مطالعه امیدوار است با بازنمایی سرودهای مانوی به آتی ارا ه می

 تر ادبیات عرفانی ایران باستان بردارد. رهایی، گامی در فهم ژر 

 پیشینۀ پژوهش
هتای   مطالعات در متون مانوی از اوایتل قترن بیستتم آغتاز شتد و عمتدتاد بتر جنبته        

هتایی از   ( با انتاتار بختش  1904شناختی، تاریخی و دینی متمرکا بوده است. مولر ) زبان
های بعتدی همتوار    هشمتون تورفان از جمله قطعات سرودهای مانوی، راه را برای پژو

و « انگدروشتتنان»( بتتا قرا تتت و تیلیتتل ستترودهای پتتارتی ماننتتد 1937کتترد. هنینتت  )
، اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار زبانی و آیینی این متتون ارا ته داد. وی   «مهرنام »

های مانوی تأکید کرد؛ اما به مضامین عرفتانی کمتتر    بر نقش سرودها با عنوان اباار آیین
، بته  «انگدروشتنان »و « هویتدگمان »( با بازسازی سرودهای بلند 1954بویس )پرداخت. 

تیلیل ساختار ادبی آنها پرداخت و ناان داد این سترودها از نظتر موستیقایی و روایتی     
هتای گنوستی از جملته     ( در بررستی نظتام  1963یونتاع )  های خاصی دارنتد.  پینیدگی

از ماده تیلیل کرد؛ اما سرودها را بته  مانویت، مفهوم رستگاری را در جایگاه رهایی نور 
 طور خاص بررسی نکرد.

های  ( با مقایسۀ اشعار مانوی با اشعار زرتاتی، بر جنبه1386پور ) در ایران، اسماعیل
ای از ادبیات عرفانی ایتران   عرفانی و ادبی آنها تأکید کرد. وی سرودهای مانوی را نمونه

کننتد. آکرانتداز    بتا زبتانی شتاعرانه بیتان متی      گرایتی را  باستان دانست که مفاهیم دوگانه
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های ادبی در سرودهای مانوی پرداخت و ناان داد تمثیتل و تاتبیه در    ( به آرایه1394)
( با بررسی 1395فومای ) این متون نقش کلیدی در انتقال مفاهیم عرفانی دارند. شکری 

هتای   تتأثیر فرهنت   ، خاستگاه سریانی برخی سرودها را تیلیل کرد و به «سرود انجیلی»
 جوار بر مانویت اشاره داشت.   هم

( 1954( و بتویس ) 1937(، هنین  )1904های پیاین مانند تیقیقات مولر ) پژوهش
اند و کمتتر بته    شناختی و تاریخی سرودهای مانوی تمرکا داشته های زبان بیاتر بر جنبه

الهیتاتی بررستی    ( رستگاری را در چارچوب1963اند. یوناع ) مضامین عرفانی پرداخته
عنوان اباار بازنمایی عرفانی تیلیل نکرده است. مطالعات داخلتی   کرد، اما سرودها را به 

های ادبی و عرفانی اشتاره   (، گرچه به جنبه1394( و آکرانداز )1386پور ) مانند اسماعیل
 اند. پتژوهش حاضتر   مثابۀ سفری عرفانی ارا ه نداده دارند، تیلیل جامعی از رستگاری به

برخلا  این مطالعات، رستگاری را با تأکید بر مضامین عرفانی )رنتج کیهتانی، معرفتت    
های ادبی در سترودهای پارستی    بخش و بهات نور( و نقش آرایه گنوسی، ایادان نجات
عرفانی، خلأ موجتود را پتر     -کند. این مطالعه با رویکردی ادبی  میانه و پارتی تیلیل می

ها در جایگاه متون آیینی، بلکه آواهایی بترای هتدایت رود بته    تن کند و سرودها را نه می
 کند. سوی نور ازلی معرفی می 

 گرایی . عرفان مانوی و دوگانه1

آیین مانوی مانند آیین زردشتی دوره میانه و مکاتم گنوسی، جهان را عرصه ستیا و 
شتر نمتاد    بیند؛ جایی که خیر تجلی اصتل الهتی و   نااع دو نیروی بنیادین خیر و شر می

گرایی، هستۀ عرفان متانوی را   (. این دوگانه45، ص 1398ماده و اسارت است )یوناع، 
دهد و رود انسانی را به سفری عرفانی برای رهایی از بند ماده و بازگات بته   شکل می

کند. رنج کیهانی، زادۀ امتااج خیر الهی بتا شتر متادی در استطوره      بهات نور دعوت می
ب یافته است: هنگامی که نیروهای شر به قلمرو خیر یور  بردنتد،  آفرینش مانوی بازتا

پتور   کرات خیر در ماده گرفتار شدند، گویی گوهری در دل سن  استیر شتد )استماعیل   
و « هویتدگمان »(. برخی سرودهای پارستی میانته و پتارتی ماننتد     98، ص 1386مطلق، 

 .  کنند این رنج را با بیانی شاعرانه روایت می« انگدروشنان»

داننتد، مانویتت شتر را     برخلا  ادیان توحیدی که شر را بدون وجتود مستتقل متی   
کنتد. ایتن دیتدگاه،     بیند که رستگاری را به نبردی کیهانی بدل می نیرویی ازلی و فعال می
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تنها مانع، بلکه رقیبی است کته بتا    کند؛ زیرا شر نه مانویت را از ادیان ابراهیمی متمایا می
گرایتی   که اشتاره شتد، دوگانته    . چنان (Gardner, 2020: 35)شود میمعرفت گنوسی مغلوب 

ویتژه آیتین زرتاتتی دوره میانته و تقابتل       هایی در فرهن  ایران باستان بته  مانوی ریاه
اهورامادا و اهریمن دارد؛ اما با تأکید بر رهایی رود، هویتی نو یافته است. شر در آیتین  

که در مانویت تا پایان کیهان با خیتر   شود، درحالی دورۀ میانه در نهایت نابود می  زرتاتی
 (.99، ص 1386پور مطلق،  در جدال است )اسماعیل

معنای آگاهی به اصل الهی رود، کلیتد رهتایی در عرفتان متانوی      معرفت گنوسی به 
های رستگاری، این آگاهی را بتا زبتانی شتاعرانه     ویژه در آیین است. سرودهای مانوی به

چه کسی مترا  »، پرسش آیینی «هویدگمان». در سرود  (BeDuhn, 2000: 133)انگیختند برمی
زنتد و   رنج اسارت را با اشتیاا به رستتگاری پیونتد متی   « از چرخه زادمرد بیرون کاد؟

(. 75، ص 1388پتور مطلتق،    کنتد )استماعیل   شنونده را به سلوا عرفتانی دعتوت متی   
بر جدایی خیر از شر تأکیتد  داند، مانویت  برخلا  عرفان شرقی که وحدت را هد  می

 .یابد دارد؛ سفری که با معرفت آغاز و در بهات نور پایان می
گتتری تتتأثیر پذیرفتتته استتت؛ امتتا   گتتری مستتییی و زرتاتتتی  مانویتتت از گنوستتی

صورت دیالکتیکی از تقابل و تعادل خیر و شر بازآفرینی  ا  در سرودها به  گرایی دوگانه
ا عرفان والنتینوسی که شر را نتیجه نقت  در پلرومتا   برای نمونه در مقایسه ب شده است؛

بیند که خیر را به چتالش   داند، مانویت شر را نیرویی مستقل و فعال می )جهان الهی( می
نبترد  »این تمایا در سرودهای متانوی بتا تصتاویری چتون      (Gardner, 2020: 37). کاد می

تنها  دهد این سرودها نه ناان میبیدون  .(Henning, 1937: 420)برجسته شده است « کیهانی
های ادبی، تجربه عرفانی رهایی را برای مخاطم  ها بودند، بلکه با آرایه دهندۀ آموزه انتقال

 . (BeDuhn, 2000: 132) کردند آیینی زنده می
کنتد.   این چارچوب نظری، تیلیل سرودهای مانوی را در این پتژوهش هتدایت متی   

عنتوان مفتاهیم    انی، معرفت گنوسی و بهات نتور بته   گرایی خیر و شر، رنج کیه دوگانه
شوند تا ناان دهند کته چگونته ایتن     میوری، با تأکید بر نقش ادبی سرودها بررسی می

 اند. ای شاعرانه بدل کرده آثار در بستر فرهن  ایران باستان، رستگاری را به نغمه

 معرفت گنوسی: کلید رستگاری .2

نوی، شرط اساسی رستگاری است؛ زیترا ایتن   معرفت گنوسی )گنوع( در عرفان ما
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کنتد   معرفت آگاهی درونی رود از ماهیت الهی خود و جدایی آن از ماده را فتراهم متی  
هتای ادبتی    (. سرودهای مانوی این معرفت را با استفاده از آرایه60، ص 1398)یوناع، 

خاتیده استت/   روشنی بر تو در»آمده است: زبور مانی کنند؛ برای نمونه در  بازنمایی می
ای از  (. این عبتارت معرفتت را لیظته   156، ص1388)آلبری، « ای ای که در دوز  خفته
ستاز   دارد و زمینته  کند که رود را به شناسایی اصتل الهتی ختود وامتی     آگاهی معرفی می

 .شود رهایی می
دارد،  معرفت گنوسی مانوی به چرخۀ زادمرد که رود را در ماده میبتوع نگته متی   

توصی  شده استت کته   « آب خاطره». در سرودی دیگر، گنوع با استعاره دهد پایان می
(. روشتنی بتر تتو    105، ص 1386پتور مطلتق،    بترد )استماعیل   فراموشی را از بتین متی  

ای/ معرفت فارقلیط، پرتو روشتنی، نوشتیدن آب    درخایده است/ ای که در دوز  خفته
بگتذار نتاد حکتیم فتراز      خاطره/ فراموشی زداید/ او که مجرود است و درمان خواهد/

هتای   دهنتدۀ نقتش سترودها در آیتین     (. این استعاره ناتان 156، ص 1388رود )آلبری، 
مانوی است که از طریتق ستاختار موستیقایی و تکترار، آگتاهی گنوستی را در شتنونده        

هتا بتا ایجتاد فضتایی      کند سرودهای مانوی در آیین کردند. بیدون استدلال می تقویت می
؛  (BeDuhn, 2000: 133) کردنتد  ای ماترا بدل می ل معرفت، آن را به تجربهجمعی برای انتقا

کنتد.   های گنوسی دیگر مانند والنتینوسی، متمایا متی  این جنبه جمعی، مانویت را از نظام
( استت؛ امتا در    معرفت در والنتینوسی، فردی و میدود به شناخت پلروما )جهتان الهتی  

ختورد   رهایی عملی خیر از شر مادی پیونتد متی   مانویت، گنوع بعدی جمعی دارد و با
(Gardner, 2020: 42). 

برنتد؛   کردن معرفت گنوسی بهره می های ادبی برای ملموع سرودهای مانوی از آرایه
و قتایق  »توصتی  شتده استت:    « قایق نجات»برای مثال گنوع در متون مانوی با تمثیل 

)انگدروشتنان،  « تتا در آن نهتان شتود   های افراشته/ و گراید به ژرفا  برخیاد/ بر سر موج
های ایرانی و تصتاویر دریتانوردی زرتاتتی     . این تمثیل که ریاه در سنت (24سرآغاز: 

کنتد کته رود را از شتر متادی بته خیتر الهتی         دارد، معرفت را چون ابااری معرفی متی 
را  تنها مفهوم گنوع هایی نه (. چنین آرایه106، ص 1386پور مطلق،  رساند )اسماعیل می

کردند، بلکه با ایجاد ارتباط عاطفی، حس تعلق بته خیتر الهتی را در مخاطتم      منتقل می
های مانوی، معرفت را  (. سرودها در آیین54، ص 1384کردند )بویس،  آیینی تقویت می

 . کردند ای ملموع تبدیل می از مفهومی انتااعی به تجربه
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 زمینۀ رستگاری . رنج کیهانی: پیش3
، رنج کیهانی به جدایی رود از خیر الهی و اسارت آن در شر متادی  در عرفان مانوی
کند. ایتن   ای برای دستیابی به معرفت گنوسی و رستگاری ایجاد می اشاره دارد که انگیاه

گیرد؛ جایی که شتر   رنج از آمیختگی خیر و شر در اسطوره آفرینش مانوی سرچامه می
(؛ Boyce, 1954: 55ر ماده میبوع کترد ) مادی به قلمرو خیر یور  برد و کرات خیر را د

متن،  »شتده در تورفتان آمتده استت:      کا « سرنوشت روان»برای مثال در سرود مانوی 
، ص 1383)دکتره،   «ام خدایم و زاده خدایانم/ اما اینک در زندانی از تاریکی گرفتار آمده

رنتج  (. این توصی  با ارا ته رود در جایگتاه موجتودی الهتی در استارت،      121 - 118
کند. مانویتت بترخلا     کیهانی را ملموع کرده و نیاز به رهایی را در شنونده تقویت می

دانند، آن را واقعیتی کیهانی و میرکتی بترای بیتداری     ادیانی که رنج را مجازات الهی می
اندازد و به سوی معرفت گنوستی   بیند. رنج، رود را به یاد اصل الهی خود می معنوی می
بتا پرساتی   « هویتدگمان »(. این فرایند در سرود 48، ص 1398ناع، کند )یو هدایت می

پور مطلق،  )اسماعیل« چه کسی مرا از چرخه زادمرد بیرون کاد؟»آیینی بیان شده است: 
کند که بتا   ( این پرسش، رنج را نقطه شروعی برای رستگاری معرفی می105، ص 1386

تقابل خیتر و شتر را بتا استتعاره     یابد. سرودهای مانوی  شناخت خاستگاه الهی ادامه می
که خواهدم رهاند/ از هر مغاا و زندان/ که گرد آینتد  »کنند:  ترسیم می« دریای متلاطم»

روزهایی/ که خو  نبُوَند/ که خواهدم گذراند/ از طوفان دریای متتلاطم/ از رزمگتاهی   
یکتدیگر را  که آرامای در آن نبود/ که رستگارم خواهد کرد/ از آرواره هر دد و دام/ کته  

(. ایتن  318 - 317، ص 1388پور مطلتق،   )اسماعیل «دلانه بترسانند؟ گرند و/ سن  نابود
گیری از فرهن  ایران باستان و تصاویر زرتاتی مانند نبترد خیتر و شتر،     سرودها با بهره

تنها رنتج را   نه« دریای متلاطم»کردند. استعارۀ  ای آیینی تبدیل می رنج کیهانی را به تجربه
هتتای متتانوی، انگیتتاه رستتتگاری را در شتتنوندگان  داد، بلکتته در بستتتر آیتتین ن متتیناتتا
انگیخت. رنج کیهانی در مانویت نقطه پایان نیست، بلکه میرکی است که از طریتق   برمی

های ادبی، این مفهتوم را   رسد. سرودها با ساختار موسیقایی و آرایه معرفت به رهایی می
 کردند. دی در فرایند رستگاری ایفا میبه پیروان منتقل کرده و نقش کلی

 . نقش سرودها در عرفان مانوی4

سرودهای مانوی متون آیینی و ادبی هستند که اباارهتایی کلیتدی در انتقتال مفتاهیم     
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آیند. این سترودها بتا    عرفانی مانند رنج کیهانی، معرفت گنوسی و رستگاری به شمار می
ابیه و استعاره، مفاهیم پینیدۀ گنوستی را بترای   های ادبی نظیر تمثیل، ت استفاده از آرایه
، 1394کننتد )آکرانتداز،    ها تقویت می ای معنوی را در آیین پذیر کرده و تجربه پیروان فهم

، فراینتد رهتایی رود   «انگدروشنان»و « هویدگمان»ای مانند  (. سرودهای برجسته20ص 
(؛ بترای مثتال در   Boyce, 1954: 440کننتد )  از شر متادی بته خیتر الهتی را بازنمتایی متی      

پتور مطلتق،    )استماعیل « چه کسی مرا از زادمرد بیرون کاتد؟ »آمده است: « هویدگمان»
ای بترای   (. این پرسش با انتقال رنج استارت در چرختۀ تناستخ، انگیتاه    105، ص 1386

برخلا  متون فلسفی گنوسی کته مختاطبی میتدود     .کند جستجوی رستگاری ایجاد می
کردنتد. معرفتت در    پتذیر متی   را بترای عمتوم پیتروان دستترع     دارند، معرفت گنوستی 

شتود. ایتن توصتی ،     منتقل متی « روشنی که بر رود درخایده»با توصی  « هویدگمان»
(. BeDuhn, 2000: 132کترد )  ها تبدیل متی  ای جمعی در آیین آگاهی به اصل الهی را به تجربه

دیتد، سترودهای    متی  گرایانته   هدر مقایسه با نظام والنتینوسی که معرفت را فردی و نخبت 
دادنتد و آن را در   مانوی با ساختار موسیقایی و زبان ادبی، بعدی جمعی بته گنتوع متی   

. عرفان مانوی برخلا  عرفتان   (Gardner, 2020: 42) دادند میان جامعۀ مفمنان گستر  می
و  شرقی که بر مراقبه و سکوت تأکید دارد، از موسیقی و شعر برای بترانگیختن معرفتت  

(. سرودهای مانوی با تلفیق فترم ادبتی و   60، ص 1398برد )یوناع،  رستگاری بهره می
کننتد و   ستوی خیتر الهتی ایفتا متی      میتوای عرفانی، نقای میوری در هدایت رود به 

 ای در میراث ادبی ایران باستان دارند. جایگاه ویژه

 های ادبی   . آرایه5

، نقای «انگدروشنان»و « هویدگمان»در  ویژه های ادبی در سرودهای مانوی به آرایه
میوری در انتقال مفاهیم عرفانی نظیر رنج کیهانی، معرفت گنوستی و رستتگاری ایفتا    

هتای پینیتدۀ    ها شامل تمثیل، تاتبیه و استتعاره هستتند کته تجربته      کنند. این آرایه می
متانوی  کننتد و بترای پیتروان     عرفانی را به تصاویری شاعرانه، آیینی و عاطفی بدل می

هتا بتا ریاته در     (. این آرایه20، ص 1394سازند )آکرانداز،  بخش می ملموع و انگیاه
گرایی خیر و شر را بازنمایی  ویژه شعر زرتاتی، دوگانه های ادبی ایران باستان به سنت

کنند. ایتن بختش بته بررستی      های مانوی تقویت می کرده و سلوا عرفانی را در آیین
هتای ادبتی در بازنمتایی عتالم متادی و بهاتت موعتود در         هچگونگی استفاده از آرای
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های فرهنگی ایرانی و گنوستی را   پردازد و پیوند آنها با زمینه سرودهای هویدگمان می
 کند. تیلیل می

 بازنمایی عالم مادی: زندان روح .5-1

، در جایگاه قلمرو شر و اسارت رود الهتی بتا   «هویدگمان»عالم مادی در سرودهای 
هتای شتاعرانه    ها و استعاره شود. تابیه تاریک و پرهراع به تصویر کایده میتصاویری 

 اند از: این اسارت را ملموع کرده است. برخی از این تصاویر عبارت
( کته  1آ، بیتت  -4)هویتدگمان،  « چه کسی مرا از زادمرد بیرون کاد؟»چاه و زندان: 

 دهد. ماده را زندانی عمیق و تاریک ناان می
« چتته کستتی متترا عبتتور خواهتتد داد از توفتتانی دریتتای متتتلاطم؟ »م: دریتتای متتتلاط
 ( که نمادی از آشوب و ناپایداری عالم مادی است.2آ، بیت -4)هویدگمان، 

-4)هویدگمان، « کنند شفقت که یکدیگر را نابود می آفریدگان بی»رحم:  آفریدگان بی
 کند. کنندۀ ماده را بازنمایی می ( که طبیعت ویران3آ، بیت 

( 11آ، بیت -5)هویدگمان، « ام در گودال بلعنده فروافتاده»گودال بلعنده و دوز  تلخ: 
آور  ( که ماده را مکانی رنج19، بیت 5)هویدگمان، « فرساید دوز  تلخ که جان را می»و 

 کنند. و مرگبار ترسیم می
ایی الهتی  گرایی مانوی، عالم مادی را در تقابل با روشتن  این تصاویر با الهام از دوگانه

کننتد؛ بترای    یتافتنی تبتدیل متی    اند و رهایی رود را به هدفی ضروری و دست قرار داده
 تابیه شده است:« آرامش های بی موج»(، ماده به 5آ، بیت -4نمونه در هویدگمان )

ها که در آنها آرامش نیست/ چته کستی مترا از زادمترد بیترون کاتد و        از همۀ موج
 کند؟ آزاد

کند و نیتاز بته    ای عاطفی بدل می شاعرانه، اسارت رود را به تجربهاین بیت با زبانی 
 سازد. رهایی را برجسته می

 . بهشت نور  5-2
در برابر تاریکی عالم متادی، بهاتت موعتود در سترودهای هویتدگمان در جایگتاه       

هتا و توصتیفات شتاعرانه،     شود. تابیه سرزمینی از نور، شادی و آرامش ابدی ترسیم می
 کنند: شده تبدیل می به مقصدی آرمانی برای رود رها این بهات را
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به سوی سرزمین شاد کته آرامتش نخستتین در آن    »سرزمین شاد و آرامش نخستین: 
 (.20، بیت 5)هویدگمان، « است

ب، -6)هویتدگمان،  « ایوان نور کته پادشتاهی جتاودان در آن استت    »ایوان جاودان: 
 (.5 بیت

ا جامۀ درخاان بر تتن و دیهتیم شتهریاری بتر     مردمانی ب»مردمان با جامۀ درخاان: 
 (.10آ، بیت -6)هویدگمان، « سر

های متانوی   این تصاویر با ایجاد حس امید و کمال، انگیاه سلوا عرفانی را در آیین
در هویتدگمان  « سترزمین شتاد  »عنتوان   کنند؛ برای نمونه توصی  بهات بته   تقویت می

 کند. ای شاعرانه و آیینی بدل می ( وصال به نور الهی را به تجربه20بیت  ،5)

 های ادبی در انتقال مفاهیم عرفانی . نقش آرایه5-3
های ادبی در سرودهای مانوی، مفاهیم گنوسی مانند رنج کیهتانی و معرفتت را    آرایه

در هویدگمان، رستگاری را « کاتی نجات»کنند. تمثیل  شدنی تبدیل می به تصاویری فهم
(. ایتن  20، ص 1394کند )آکرانداز،  به خیر الهی تابیه می به سفری کیهانی از شر مادی

کنتد؛   دهد و رهایی را هدفی ملموع متی  تمثیل، چرخه تناسخ را مانعی کیهانی ناان می
تاتبیه شتده استت:    « ای در بنتد متاده   پرنتده »، رود به «انگدروشنان»همننین در سرود 

، ص 1386پتور مطلتق،    ل)استماعی « ای در قفس ماده، رود در اسارت است چون پرنده»
کنتد.   (. این تابیه با برانگیختن حس عاطفی، نیاز به رهایی را در شنونده تقویت می100

در هویتدگمان،  « آب ختاطره »ها نیا نقش کلیدی دارنتد؛ بترای نمونته استتعارۀ      استعاره
بتا آب ختاطره،   »کنتد:   معرفت گنوسی را به نیرویی برای رفع فراموشی شتر تاتبیه متی   

هتای   (. این استعاره که ریاه در سنت15، بیت 5)هویدگمان، « شر را زایل کنفراموشی 
کند و پیوند مانویت با فرهن   ای آیینی تبدیل می ایرانی دارد، آگاهی عرفانی را به تجربه

 دهد. ایران باستان را ناان می

 مثابۀ سفر عرفانی . رستگاری به6

ه رود را از اسارت شر متادی بته   رستگاری در عرفان مانوی، فرایندی آیینی است ک
هتای جمعتی و سترودها     کند. این فرایند کته از طریتق آیتین    سوی خیر الهی هدایت می

شتود:   شود، شامل مراحلی است که با ماارکت اجتماع متانوی تکمیتل متی    بازنمایی می
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(. 45، ص 1384یتاری ایتادان و رهتایی نهتایی )بتویس،       آگاهی به اسارت کیهانی، هتم 
های پیاین که بر معرفت گنوسی یا رنج تمرکا داشتتند، ایتن بختش بتر      برخلا  بخش

های خاص در تیقق رستگاری تأکید دارد. نخستین مرحله، آگتاهی   نقش اجتماع و آیین
کنتد. مرحلته    به اسارت کیهانی، رود را با موقعیت خود در تقابل خیر و شر مواجه متی 

دهتد. در   ا در مستیر رهتایی یتاری متی    یاری ایادان مانند فرشته نگهبان، رود ر دوم، هم
تصویر شده است که رود را بته ستوی   « پل رهایی»یاری با تمثیل  ، این هم«هویدگمان»

کند. این تمثیل بر خلا  تصاویر دریانوردی پیاین بر ارتبتاط زمینتی و    خیر هدایت می
کته  جمعی تأکید دارد. مرحله سوم یعنی رهایی نهایی، بازگات رود به خیر الهی است 

 (.50، ص 1393در سرودها مقصدی بدون شر توصی  شده است )بهار، 
دانتد؛ امتا    رستگاری را با پیروزی خیر بر شر در پایان جهان مرتبط می  کیش زرتاتی

، ص 1398شتود )یونتاع،    ها بازستازی متی   در مانویت فرایندی مداوم است که در آیین
عنتوان   ویتژه نقتش اهتورامادا بته      بههای ایران باستان  (. سرودهای مانوی از اسطوره48

گتذاری زرتاتتی دارد    های تاج ریاه در سنت« تاج نور»اند. استعارۀ  هدایتگر تأثیر گرفته
پتور مطلتق،    دادن آگاهی الهی بازآفرینی شتده استت )استماعیل    و در مانویت برای ناان

تگاری را در ، فرایند رست «پل رهایی»هایی مانند تمثیل  (. سرودها با آرایه108، ص 1386
کردند. این تمثیل با تصویرسازی مسیری ماتخ ،   ای جمعی تبدیل می ها به تجربه آیین

(. BeDuhn, 2000: 46کترد )  حس پیارفت به سوی رهایی را در اجتماع مانوی تقویت می
دانند، مانویتت آن   گرا که رستگاری را پیوستن به الوهیت می های وحدت برخلا  عرفان
هتای ادبتی و    کنتد. سترودهای متانوی بتا تلفیتق آرایته       شر تعری  میرا جدایی خیر از 

ای متمایا تبدیل کرده و نقش میوری در هتدایت   میتوای آیینی، این فرایند را به تجربه
هتای دیگتر    کنند. رستگاری متانوی در مقایسته بتا نظتام     اجتماع به سوی رهایی ایفا می

تینوسی، فردی و بتر استاع شتناخت    های متفاوتی دارد. رستگاری در عرفان والن ویژگی
هتای جمعتی و ماتارکت اجتمتاع ممکتن       پلروما است؛ اما مانویت آن را از طریق آیین

 .Gardner, 2020: 40)داند ) می

 بخش در فرایند رستگاری در سرودهای مانوی . جایگا  ایزدان رهایی7
ت بخش در عرفتان متانوی، نقاتی میتوری در هتدایت رود از استار       ایادان رهایی
ویژه آنهایی کته در   کنند. سرودهای مانوی به سوی روشنایی الهی ایفا می ظلمت مادی به 
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شوند، با زبتانی شتاعرانه و آیینتی ایتن      و متون پارسی میانه و پارتی یافت میزبور مانی 
کاند. این  ایادان را در جایگاه منجیان و راهنمایان رود در سفر رستگاری به تصویر می

ایاد، عیسای درخاتان   دان کلیدی شامل پدربارگی، مادر زندگی، نریسهبخش جایگاه ایا
گیتری از   دهتد کته چگونته سترودها بتا بهتره       کند و ناان متی  و هرمادبغ را بررسی می

 .کنند های ادبی و اشعار، نقش این ایادان را در فرایند رهایی رود برجسته می آرایه

 پدربزرگی: مبدأ نور و رستگاری .7-1
ایاد اعلی و سرچامۀ نور ازلی، در سرودهای متانوی آغازکننتدۀ فراینتد    پدربارگی، 

او بتا صتفاتی شتاعرانه     M 94 V + M 173 V  شود. در قطعۀ رستگاری است که ستوده می
 :شود نیایش می

 !گر! نیای ازلی تو ارزانی ستایای پدری کرفه
 ال ی نخستین تو]یی[، خدای! و تاء پسین به تو پایان یافت
 .(M 94 V + M 173 V)بخش  پرتو خویش بر ما فرو تاب! ای چامۀ نوشین و بادی زندگی
کنند که با فراخواندن ایتادان   این ابیات پدربارگی را مبدأ و مقصد رهایی معرفی می

، «بختش  باد زندگی»و « چامۀ نوشین»کند. تابیه او به  دیگر، راه رستگاری را هموار می
کند و پیروان را به دریافت فیض برای غلبه بتر   ها ملموع می ا  را در آیین حضور الهی

 نماید.   تاریکی ترغیم می

 دهنده روح . مادر زندگی: حامی و پرورش7-2
ای است که برای دفاع از قلمرو نور فراخوانتده شتده و در    مادر زندگی، ایاد مادرانه
شتود. او بتا    ظتاهر متی  رسان و نگهبان رود در نبرد خیر و شر  سرودها در جایگاه یاری

دهتد. ایتن    شود که رود را برای رهایی پترور  متی   توصی  می« باغبان خیر»تابیه به 
کنتد. متادر زنتدگی بتا      تصویر شاعرانه، نقش او را به نمادی از شفقت و امید تبدیل متی 

هتای جمعتی    همراهی انسان نخستین تا مرز تتاریکی، حتس حمایتت الهتی را در آیتین     
 کند. سوی رستگاری هدایت می  تقویت و رود را به

 رسان ایزد: رزمندۀ نور و پیام . نریسه7-3
رستان نتور و رزمجتویی علیته ظلمتت       ایاد، ایاد آفرینش سوم در جایگاه پیام نریسه
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او بتتا تصتتاویری درخاتتان  M 67 R ii 12  شتتود. در قطعتته ستترودها ستتتوده متتی در
 :شود می توصی 

 !رگ]ای[ مهریاد روشنگر! ]ای[ روشنایی با
درخاندگی و تابندگی هفت کاور جهانی، روشنایی تو ]است که[ به هر شهر و هر 

  .(M 67 R ii 12)کوست ]تابد[ 
کنتد:   نیا اقدام او در آزادکردن نورهای اسیر را با شاعرانگی روایت متی  M 737 سرود

« شتد  افکنی/ روشتنی از بنتدگی آزاد   ای که از دیوان تراویده، به دور می تاریکی و تفاله»
(M 737)انگدروشنان»در « سپاه نور»ایاد به  . تابیه نریسه» (Klimkeit, 1989: 72)  نقش فعال

کند و او را به الگویی بترای پیتروان در مبتارزه معنتوی      او را در نبرد کیهانی برجسته می
 .سازد بدل می

 بخش . عیسای درخشان: منجی معرفت7-4
ای ستتوده شتده استت     ر جایگاه منجیعیسای درخاان، ایاد کلیدی آفرینش سوم د

آورد و جایگاهی ویتژه در سترودها دارد. در سترود     معرفت گنوسی را به ارمغان می که
M 369  شده است او با صفاتی عرفانی ستوده: 
 ای، ناان تو، روان و کالبدُ ستوده، زنده، بیدار و انوشه»

 .(M 369)« یاترین روشنان، ]ای[ شهریار مسی ماری یاوع زیوا ]ای[ گرامی
ختو  آمتدی، ای   »خوانتد:   می« سپر ستوار»و « جام رستگاری»نیا او را  دیگر سرود

کردن آدم  . عیسای درخاان با بیدار (M 842) «جامی رستگاری! که عایاان را بیدان شاد کنم
کنتد.   و حوا از خواب جهل و نمایاندن گوهر نورانی درون، راه رستگاری را هموار متی 

کند و حتس امیتد    ای آیینی و عاطفی تبدیل می اعرانه، نقش او را به تجربهاین تصاویر ش
 .انگیاد ها برمی را در آیین

 . هرمزدبغ: نماد روح اسیر و رستگار7-5
هرمادبغ یا انسان نخستین در سرودهای مانوی، نمادی از رود انسانی استت کته در   

بر تاریکی را با تصاویری پیروزی او   M 798a اسارت ظلمت نیازمند رهایی است. سرود
 :کند حماسی ستایش می

 سدیگر پیروزی، پدر هرمادبغ، تو را ای خدا بستایم»
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پور مطلتق،   )اسماعیل (M 798a R ii)« تویی رزمجویی دلیر، نمونۀ ]ازلی[ همۀ نبرد]ها[
 (.263، ص 1386

ه روایتت شتد    M 7 I V i – V iiشکست اولیه هرمادبغ در برابر دیتوان کته در سترود    
شتود. رهتایی او از ستوی     ای برای حفظ بهات نور، تفستیر متی   عنوان قربانی است، به 

مهرایاد و مادر زندگی، نمادی از رستتگاری رود انستانی استت کته از طریتق معرفتت       
، گوهر «مروارید در صد »گردد. این سرودها با تابیه هرمادبغ به  گنوسی به نور بازمی

  بختش از پتدربارگی بته    ایادان رهتایی  .کنند بدل می نورانی رود را به تصویری عرفانی
عنوان سرچامۀ نور تا عیستای درخاتان و هرمادبتغ در جایگتاه منجیتان و نمادهتای       

اند. این سرودها با تلفیق شتعر   رستگاری، در سرودهای مانوی میور فرایند رهایی رود
و رستتگاری را در   کننتد  ای شاعرانه و آیینی بتدل متی   و عرفان، نقش ایادان را به تجربه

« سپاه نور»و « چامه نوشین»ای چون  گردانند. تصاویر شاعرانه های جمعی زنده می آیین
کنند، بلکه دعوتی عمیق به بیتداری رود و وصتال بته     تنها مفاهیم عرفانی را منتقل می نه

 اند. نور الهی

 گیری  نتیجه
، بتا  «انگدروشنان»و « هویدگمان»نتایج این پژوهش ناان داد سرودهای مانوی مانند 

های ادبی، رستگاری را در قالم سفری  گیری از زبان شاعرانه، ساختار آیینی و آرایه بهره
کاند. تیلیل مضامین  معنوی از اسارت در ماده به سوی وصال با نور الهی به تصویر می

ن بختش و بهاتت نتور ناتا     کلیدی چون رنج کیهانی، معرفت گنوستی، ایتادان رهتایی   
های مانوی نبوده، بلکه بخای فعال از فرایند آیینی  دهد. این متون، صرفاد حامل آموزه می

 .اند رهایی و آگاهی رود
، یتتا «دریتتای متتتلاطم»هتتایی ماننتتد  بتتا استتتعاره« رنتتج کیهتتانی»مفتتاهیمی همنتتون 

ای عتاطفی و آیینتی    ، بته تجربته  «آب ختاطره »هتایی چتون    بتا تمثیتل  « معرفت گنوسی»
ایتاد،   ویتژه عیستای درخاتان و نریسته     انتد. ایتادان متانوی، بته     پیروان بدل شتده برای 

، نقتتش راهنمایتتان ایتتن «ستتپاه نتتور»و « جتتام رستتتگاری»در قالتتم تاتتبیهاتی چتتون 
« ستترزمین شتتاد»کننتتد. بهاتتت نتتور نیتتا بتتا تصتتویرهایی همنتتون   مستتیر را ایفتتا متتی

هتتای جمعتتی   ، هتتد  نهتتایی ایتتن ستتلوا را در بستتتر آیتتین    «ایتتوان جتتاودان » و
 .کند می بازنمایی
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هتایی چتون عرفتان والنتینوستی کته نجتات را در شتناخت فتردی          بر خلا  نظتام 
های جمعی و زبان موستیقایی سترودها    کنند، مانویت آن را در بطن آیین وجو می جست
هتای گنوستی    داند. این ویژگی، مانویت را بته الگتویی متمتایا در عرفتان     پذیر می تیقق

 .کند تبدیل می
عرفانی این متون، خلأ موجود در مطالعات -وهش حاضر با تمرکا بر ساختار ادبیپژ

پیاین را پر کرده و بر جایگاه سرودهای مانوی در میراث معنوی و ادبی ایتران باستتان   
های آینده، بررسی تتأثیر ایتن سترودها بتر متتون عرفتانی        برای پژوهش .ورزد تأکید می

مطالعه تطبیقی با متون گنوسی مسییی و استلامی، و  فارسی )نظیر آثار مولوی و عطار(، 
تتری از وجتوه    توانتد بته درا عمیتق    هتای متانوی متی    تیلیل نقش موستیقی در آیتین  

 فرهنگی این سنت منجر شود. میان

 فهرست منابع
 الف. منابع فارسی
ران: . تهت شتناخت  های ادبی در اشعار مانویان ایرانی زبتان، زبتان   آرایه. (1394آکرانداز، عباع. )

 پژوهاگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پتور. تهتران:    . ترجمتۀ فارستی: ابوالقاستم استماعیل    زبور متانوی . (1388آلبری، سی. آر. سی. )

 اسطوره.
سرودهای روشنایی: جستاری در شتعر ایتران باستتان و    . (1386پور مطلق، ابوالقاسم. ) اسماعیل

 . تهران: اسطوره.میانه و سرودهای مانوی
 . تهران: اسطوره.ادبیات گنوسی. (1388پور مطلق، ابوالقاسم. ) سماعیلا

 تهران: آگاه. جستاری در اساطیر ایران.. (1393بهار، مهرداد. )
. ترجمته: امیتد   های پارتی و پارستی میانته   بررسی ادبیات مانوی در متن. (1384بویس، مری. )

 بهبهانی و ابوالیسن تهامی. تهران: بندهش.
 . ترجمه: عباع باقری. تهران: نار فروزان.مانی و سنت مانوی. (1383سوا. )دکره، فران
سرودی انجیلی در باب انگارۀ سه روز بارگ؛ بتا رویکتردی   . »(1395فومای، میمد. ) شکری 

هتای تورفتان در مجموعتۀ     نتویس  های مانوی بر اساع دستت  به خاستگاه و ماهیت سروده
 .7.   های ادیانی پژوهش«. برلین

میبدی، حمید هاشمی کهندانی. قتم:   اللّهمترجمان: ماشاءکیش گنوسی. . (1398یوناع، هانس. )
 انتاارات داناگاه ادیان و مذاهم.



 اولهای ادیانی، سال اول، شمارة  بررسی/  90

 ب. منابع انگلیسی
BeDuhn, J. D. (2000). The Manichaean body: In discipline and ritual. Baltimore, MD: Johns 

Hopkins University Press. 
Boyce, M. (1954). The Manichaean hymn-cycles in Parthian. London: Oxford University 

Press. 

Gardner, I. (2020). Manichaean texts from the Roman Empire. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Henning, W. B. (1937). Ein manichäisches Bet- und Beichtbuch. Berlin: Abhandlungen der 

Preussischen Akademie der Wissenschaften. 

Klimkeit, H.-J. (1989). Gnosis on the Silk Road: Gnostic texts from Central Asia. San 

Francisco, CA: HarperSanFrancisco. 

Müller, F. W. K. (1904). Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-

Turkestan. Berlin: Akademie der Wissenschaften. 

 



 

 
 

Religious Studies های ادیانی بررسی  

 Vol. 1, No. 1, September 2025 1404 بهار و تابستان، اول، شماره اولسال 
 
 

خداوندگار  های  همانندسنجی کارکرد نئومیتولو ی اسوور 
 گرایی مدرن شیوان در رهیافت آزاداندیشی و شیوان

*سید امیر سیدجعفری
 

 
 [1404ی3ی6تاریخ پذیرش: ؛ 1403ی11ی15 تاریخ دریافت:]

 چکیده
گرایی مادر  و  هایی میاا  شایطا  اند که چه همانندی برخی این پرسش را طرح کرده
مسایحی وجاود دارد   های ساازی کارکردهاای اساطوره آزاداندیای مسایحی در مدر 

های  کارگیری رو  تطبیقای بار آ  اسات تاا در ماوارد اساطوره پژوهش حاضر باا باه
گفتااه را بررساای کناد. در نتیجااۀ پااژوهش،  های پیش خداونادگار و شاایطا ، هماننادی

های خداوناادگار و شاایطا ، نخساات  ماااخص شااد کااه باارای نژومیتولااوژی اسااطوره
ها زدوده شدند؛ سپس تعریا  و تفسایر کتااب  رویکردهای مابعدالطبیعی از این اسطوره

گفته بر اساس  های پیش سازی اسطوره مقدس از آنها بازتعری  شد. بر این اساس، مدر 
شدنی اسات:  کارکردهای مدر  _پس از نفی کارکرد الاهیاتی آ _ به دو مرحله تقسیم

ها باار اساااس کارکردهااای فرهنراای؛ بم مرحلااۀ  سااازی اسااطوره الاا م مرحلااه مدر 
ها باار اساااس کارکردهااای آییناای. توضااید آنکااه آزاداندیااای و  سااازی اسااطوره مدر 

گرایی در  پوشاانی دارناد و شایطا  گرایی مدر  در مرحلۀ نخست با یکدیرر هم شیطا 
شااده_ در جریااا   های الاهیاااتی _مدر  گیااری مجاادد اسااطوره مرحلااۀ دوم کااه بهره

 ردد.گ اندیای متمایز می های دینی است، از آزاد آیین
 

 گرایی، آزاداندیای نژومیتولوژی، اسطور  خداوندگار، اسطور  شیطا ، شیطا  ها: کلیدواژه

                                                                 
 Amir.s..Jafari@gmail.com رانیادکتری کلام اسلامی، داناگاه قم، قم،  *
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 مقدمه
کس که مخال  بتا   در جریان مناقاات بنیادگرایان و آزاداندیاان در مسیییت، هر آن

(. این گسترۀ فترا  آزاداندیاتی   63تا:  بنیادگرایی بود، آزاداندیش نامیده شد )هوردن، بی
شد در اوایل قرن بیستتم، تعریفتی از آن ارا ته شتود و آن عبتارت از بازستازی       موجم 

(. این تعری  بیش از 63تا:  ( است )هوردن، بیThe Remaking of Orthodoxyراست دینی )
کنتتد. رو   آنکتته نتتاظر بتته اعتقتتادات آزاداندیاتتان باشتتد، رو  ایاتتان را نمایتتان متتی

(. آننه بیش 64تا:  ت مسییی است )هوردن، بیسازی یا نوسازی الهیا آزاداندیای، مدرن
گفته شد، رویکرد اومانیستی به دیانتت مستییی استت؛     ساز رو  پیش از هر چیا زمینه

کتارل  »تتوان بته مقالتۀ     برای نمونه دربارۀ تأثیرات رویکرد اومانیستی بر خداشناسی متی 
شناسی  این به انسان از  اشاره کرد مبنی بر اینکه خداشناسی پیش« فو ربا » دربارۀ« ایرث
ویژه لتوتر از   که خود پروتستانتیسم به نویسد از وقتی  باره می این شده است؛ وی در تبدیل

چترخش  « خدا برای انسان چیست؟»به « خود خدا چیست؟»تمایلات معطو  به اینکه 
سوی اینکه بیاتر و بیاتر خدا را انکتار   طور غیرگسیخته به  نمود، جریان پیارفت آن به 

(. ایتن  Vahanian, 1961: 143سوی ختود انستان متمایتل گتردد، شتدت یافتت )       ند و به ک
رهیافت آزاداندیاانه به مسیییت، بته دیگتر شتئون آن دیانتت بستط یافتت و ستاحت        
اسطوره را نیا متأثر کرد و ازآنجاکه این رهیافت برآمده از مواجهه با مدرنیته پدیتد آمتده   

 (.2: 1401مثابه دینی مدرن داراست )سیدجعفری،  به گرایی هایی با شیطان است، اشتراا
ها _یتا نئومیتولتوژی_ در رابطته     این پژوهش بر آن است تا کارکرد نوسازی اسطوره

گرایتی متدرن    های خداوندگار و شیطان را در رهیافت آزاداندیاتی و شتیطان   با اسطوره
ضرورت بیث به این شده است.  واکاوی کند. در این راستا از رو  تطبیقی بهره گرفته 

هتا از حیتث    گرایی و رهیافتت آزاداندیاتی در ستاحت نواستطوره     دلیل است که شیطان
هتای ستنتی    های خود را که غالباد مرتبط با استطوره  اند و اسطوره الهیاتی پا را فراتر نهاده

ستازی   انتد و ایتن جریتان    های جمعی بازتولید و منتار کرده مسیییت هستند، در رسانه
شک لازمۀ مواجهه بتا ایتن    های غیرمسلیی نیا تسری یافته است. بی ه فرهن فرهنگی ب

 جریان، شناخت ماهیت و کارکرد آن است که این پژوهش در پی آن است.

 . چارچوب نظری1
اسطوره در قرن نوزدهم تیت تأثیر روشنگری، نقطتۀ مقابتل عقتل و واقعیتت دانستته      



 93/  مدرن ییگرا طانیو ش یشیآزاداند افتیدر ره طانیخداوندگار؛ ش یها اسطوره یتولوژیکارکرد نئوم یهمانندسنج

ه را عنصری غیرمنطقی که با علم ناسازگار شد. متفکران روشنگری تمایل داشتند اسطور می
( یتا دوران کتودکی تمتدن    childish expressionاست، کنار بگذارند یا آن را با بیان کودکانه )

(the infancy of civilization( مرتبط کنند )Coupe, 2009; Cupitt, 1952: 12; Segal, 2004: 3.) 
دربارۀ بقای فرهنگی، استطوره را بخاتی   تایلر در اواخر قرن نوزدهم در نظریه خود 

دانست که فقط به گذشتته تعلتق دارد. او میتتوای استطوره را تفستیری       از فرهنگی می
(؛ همننتین استطوره را   Tylor, 1920: 368نادرست و تیریفی از واقعیت شناستایی کترد )  

های جوامع بدوی برای تفستیر و توصتی  آننته     شکلی از علم دانست و آن را با تلا 
دیگر،  عبارت  (. به Segal, 2004: 19؛ Tylor, 1920: 299پنداشت واقعی است، مرتبط کرد ) می

پتردازان عصتر    طتور کته نظریته    تایلر اسطوره را از زندگی مدرن جدا کرد؛ درست همان
که با وجود این با مطالعۀ دقیتق ختود دربتارۀ     روشنگری این کار را انجام دادند، درحالی

جه رسید که در گذشته عامل واقعی و مهمتی در زنتدگی متردم بتود.     اسطوره به این نتی
گیترد و یتک    اسطوره با وجود ظاهری فانتای، مبتنی بر واقعیت استت، از آن الهتام متی   

 (.Tylor, 1920: 409شود ) واقعیت دانسته می
( در قترن بیستتم، استطوره را دارای نقتش     Claude Levi Strauss) کلود لوی استتروع 

ها در راستای تعری  قواعد  گی دانست که اعضای جوامع بدوی از اسطورهمهمی از زند
انتد تتا از    گیری از آنها نظامی یکپارچه پدید آورده اند و با بهره عملی خاص استفاده کرده

دهتی اجتمتاعی آنهتا را     و رسوم آیینتی و نظتام ستازمان    این رهگذر، مناأ نژادی، آداب 
 (.Levi-Strauss, 1985: 157 - 159ماخ  کند )

(، متتکلم و مفستر عهتد جدیتد، استطوره را بتا       Rudolf Bultmann) رودول  بتولتمن 
باره و در مقایسۀ اسطوره بتا علتم و    دانست. وی دراین بینی جامعه مدرن مرتبط می جهان

الهیتتات، آن را عنصتتر فرهنگتتی فرودستتت ارزیتتابی کتترد؛ امتتا بتترای ختتود بتتولتمن،    
قی نیا باشد؛ زیرا همواره این قدرت را داشته استت  تواند حاوی حقای شناسی می اسطوره

های عجیم، ماورایی و اسرارآمیا اشاره کنتد و بته چیاهتای غیردنیتوی یتا       که به پدیده
الهی، عینیت دنیوی بدهد. بر این استاع، استطوره مهتم استت و در جایگتاه ظرفتی از       

 .(Hege, 2017: 46کند ) حقایق عمل می
بایستت تفستیر شتود و     ، آن متی -کریگمتا   -طوره شدن حقیقت یک اس برای آشکار

ای پرداز  شود که جهان خدا و جهان کتاملاد دیگتر را آشتکار     گونه میتوای آن باید به 
 (.McLaughlin and Smid, 1999: 19کند )
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های باستانی در رابطه  میرچا الیاده در نیمۀ دوم قرن بیستم، اسطوره را تاریخنۀ انسان
بیعی و شیوۀ آفرینش جهان، زمان و تاریخ توستط آنهتا بته شتمار     با موجودات ماوراء ط

شود که جامعه باستانی از آن استتفاده   آورد. بر این اساع، اسطوره به زبانی تبدیل می می
کند تا تقدع خدایان خود را به زمان حال و واقعیت ختود، یعنتی فضتا و زمتان نتا       می

(. او با تایلر موافتق بتود کته بترای     Coupe, 2009: 53; Eliade, 1963: 5 - 6مقدع وارد کند )
(؛ همننین Eliade, 1963: 6کرد ) های باستانی، اسطوره رویدادی واقعی را آشکار می تمدن

 (.Eliade, 1963, p 18بودن اسطوره با بولتمن موافق بود ) در مقدع
ره تنهتا  ( با دیدگاه بولتمن و الیاده که معتقد بودند اسطوPaul Ricoeurدیدگاه ریکور )

(. از نظتر ریکتور،   Ricoeur, 1969: 6تفسیر نادرستی از جهتان نیستت، مطابقتت داشتت )    
  اسطورۀ سنتی نمادی است که در طول زمان ارتباط خود را با خاستتگاه ختود از دستت   

(. بنتابراین  Ricoeur, 1969: 5شتود )  داده است و به بُعد مهمی از اندیاه مدرن تبتدیل متی  
هتا و   کنتد تتا فراتتر از میتدودیت     همیاگی برای انسان مدرن عمل میای  مثابه انگیاه به

بته دنیتای ممکتن     -های زمانی و مکانی روزمتره   میدودیت -تنگنای واقعیت خویش 
 (.Ricoeur, 1969: 8دیگری نظاره کند )
شناستان معاصتر روشتن استت کته استطوره فقتط بته گذشتته تعلتق            برای استطوره 

ای و نمادهتتای  هتتای استتطوره  از بازنمتتایی بلکتته فرهنتت  معاصتتر لبریتتا    نتتدارد،
کنتد کته امتروزه     استت؛ از جملته لتورنس کوپته بتر ایتن نکتته تأکیتد متی          ای اسطوره
هتای ستینمایی تکترار     در اشکال مختل  سرگرمی، ماننتد آثتار ادبتی و فتیلم     ها اسطوره
کند  (. درنتیجه اسطوره نقش فرهنگی مهمی ایفا میCoupe, 2009: 100,191 _192شوند ) می
(Coupe, 2009: 112.) 

رولان بارت نیا اسطوره را در جایگاه نوعی گفتتار ارا ته کترد؛ بتا عنتوان سیستتمی       
کنتد )بتارت،    ارتباطی و پیامی که میتوای واقعی و با وجود این غیرواقعی را منتقل متی 

(. بنابراین اسطوره که میصول رود انسان استت، ترکیبتی متتوالی از خیتال و     30: 1394
از این نظر، در میصولات سترگرمی و   .واقعیت، یعنی عناصر غیرمنطقی و عقلانی است

ای را  تتوان غلبتۀ عنصتر استطوره     و سینما، متی  های ویدیویی سرگرمی مدرن مانند بازی
(. به این دلیل که ظهور دوبارۀ اسطوره امروزه چنتین پدیتده   Xidakis, 2018مااهده کرد )

 ,Hexham and Poewe) انتد  نامیتده (« Neomythologyتولتوژی ) نئومی»ای است، آن را  برجسته

1997: 92 – 94, 152 – 154; Rothstein, 2006: 649, Hanegraaff, 1999: 153 – 158). 
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 . روش پژوهش2
گرایتتی متتدرن و رهیافتتت   بتترای همانندستتنجی کتتارکرد نئومیتولتتوژی در شتتیطان  

و تیلیل تطبیقی عمدتاد بترای   ایه شده است. تج آزاداندیای از رو  تطبیقی بهره گرفته 
دستیابی درا بهتر از فرایندهای علی درگیر در ایجاد یک رویداد، ویژگی یا رابطه است 

شتود   دادن تغییرات در یک متغیر یا متغیرهای تبیینی انجام متی  که معمولاد با کنار هم قرار
(Pickvance, 2005: 7-28در این نوشتار از رو  تطبیقی جامعیت .) ب( خایUniversalizing )

استفاده شده است. این رو  بر آن است بنایی را استوار کند تا چنین بنمایانتد کته هتر    
(. این رو  شامل Tilly, 1984: 82کند ) نمونه از ی  پدیدار اساساد از ی  قانون تبعیت مي

 های بنیادی با کلیت و ارتباط چامگیر است. استفاده از مقایسه برای توسعه نظریه

 . مفاهیم پژوهش3
 . نئومیتولو ی3-1

هتتای متتذهبی و  ، گتترایش متتدرن بتته نمادهتتا و شخصتتیت«نئومیتولتتوژی»اصتتطلاد 
کند تا از بافتار طبیعی یا مذهم خود حذ  گردند  ای تاریخ جهان را تعری  می اسطوره

هایی جدید پدیدار شتوند. نئومیتولتوژی بته     و از نو تفسیر شوند و بدین ترتیم اسطوره
هتای میصتولات سترگرمی تمتدن      ویژه در جایگاه عنصری فانتای در طترد  معنا بهاین 

نوبته ختود بخاتی از     دهد کته بته    معاصر غرب، بخای از دینداری پراکنده را شکل می
 (.Xidakis, 2022: 6دهد ) ( را تاکیل میNew Religiosityدینداری جدید )

دینتتداری استتت کتته شتتکل   ( آن نتتوع از diffused religiosityدینتتداری پراکنتتده ) 
هتا و   گیرد؛ در مقابل، بتا جریتان آزاد ایتده    ها را به خود نمی ها یا سازمان گروه ها، جنبش
گتردد، ماتخ     های مختل  مانند تلویایون یتا هنتر بیتان متی     هایی که در رسانه کنش
شناستی ادیتان    هتای نئومتولتوژی متتأثر از استطوره     واره (. طردXidakis, 2022: 6شود ) می
کننتد   های متمایا اساسی آنها را بازتولیتد متی   پدید و دینداری پراکنده هستند و ویژگینو
(Xidakis, 2022.) 

 . کارکرد اسوور 3-2
انتد کته    کنندۀ سرگذشتی قدسی و مینوی تعری  کترده  برخی کارکرد اسطوره را نقل

هتتای مابعتتدالطبیعی در هستتتی استتت  دربرگیرنتتدۀ روایتتت یتتک آفتترینش یتتا دخالتتت 
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اند، مبنی بتر اینکته    (؛ اما گروهی دیگر آن را نظامی ارتباطی تعبیر کرده14: 1392 )الیاده،
تواند یک ابژه، مفهوم یا ایده باشد. بر این اساع، استطوره   اسطوره یک پیام است و نمی

هتای تتاریخی و    اسلوبی از دلالت و یک فرُم است؛ پس باید بته ایتن فُترم، میتدودیت    
(. برخی نیتا  30: 1394ا افاود و اجتماع را به آن میاط کرد )بارت، کارگیری ر شرایط به

اند. فروید در اوایتل قترن    شناختی و روانکاوی به اسطورۀ مدرن نظر کرده از حیث روان
: 1395رفتند )بترن،   ها تجسم مضامین کلی باری به شمار می بیستم باورمند بود اسطوره

مرۀ صورت نوعی و رماآمیتا ناخودآگتاه بته    (. کارل گوستاو یون  نیا اسطوره را ث104
: 1392توان آن را بررسی کرد )یون ،  شناختی می آورد که فقط با تفسیر روان حساب می 

دانست و بر ایتن بتاور    شناختی می ای از نمود و تجلی روان (. یون  اسطوره را گونه52
روانتی یعنتی بتر    هتای ناشتناخته    زمینته  ای در وهلۀ نخست، بر پتس  بود که بیانی اسطوره

انتد   ها به عالم ختارج فراافکنتی شتده    زمینه ناخودآگاه جمعی متکی است. سپس این پس
 (221: 1392)یون ، 

اند؛ اول: کارکردی عرفانی: درا رازآمیتای   برخی برای اسطوره چهار کارکرد بیان کرده
و شگفتی جهان است. اسطوره با این کارکرد، سبم اعجتاب استت و کترنش انستان را     

آورد. دوم: بُعتد   انگیااند و درنهایت تجربۀ قداست را بترای آدمتی بته ارمغتان متی      رمیب
ا   هتای کاتتی   دار آن است. علم با آشکاری میتدودیت  شناختی: امروزه علم عهده کیهان

رو علم بتا رازآمیتای جهتان همگتام و      پردازد؛ ازاین همواره با ابهام به شناخت گیتی می
شناختی: به معنای پاتیبانی از یک نظتم اجتمتاعی    د جامعهشود. سوم: کارکر همگون می
 - 61: 1395بخایدن به آن است. چهارم: عرصۀ تعلیم و تربیتت )کمپتل،    معین و اعتبار

ترین کارکرد اسطوره، عبارت استت از کات  الگوهتایی     (. شاید بتوان قا ل شد مهم62
یه و زناشویی گرفته تتا کتار   های انسانی که گسترۀ آن از تغذ ها و فعالیت برای همۀ کنش

 (.17: 1392و تربیت و هنر و فرزانگی امتداد یافته است )الیاده، 
کند که بترای انستان کتاربردی استت و      بنابراین اسطوره چیای را حکایت و نقل می

رساند که در ابعاد گوناگون زندگانی انسان پژواا دارد. آدمتی بتا تبعیتت از     پیامی را می
شناختی جمعی یتا سرچاتمۀ تجتارب انستانی      بد که به یک منبع روانیا ها درمی اسطوره
تواند تردیتدهایی را کته    وسیله اسطوره و با الگوبرداری از آن می یافته است که به  دست 

او را متالتال نماینتد، از خویاتتن بادایتد      -در راستای مطالبتات ختود    -ممکن است 
 (.145: 1392)الیاده، 
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 قعیتمثابۀ وا . اسوور  به3-3
اکنون هنگامۀ پاسخ به این پرسش است که چه نسبتی میان اسطوره و واقعیت وجود 

کته از گذشتته    -دارد؟ اشاره شد ازآنجاکه اسطوره مصنوع انسانی و یک قرارداد استت  
دیگتر، تتاریخ    عبتارت   برآمتده از تتاریخ استت؛ بته      -به زمان حال امتداد یافته است  تا

کنتد؛ پتس استطوره، گفتتاری      ها را تعیتین متی   بان اسطورهمندی ز است که قانون انسانی
برگایتتده از تتتاریخ استتت و برخاستتته از طبیعتتت یعنتتی غیرقتتراردادی نیستتت )بتتارت، 

1394: 31.) 
توان از گفتار پیاین نتیجه گرفت که چتون بنیتان استطوره بتر تتاریخ باتری        آیا می

هتایش   داستتان استوار است پس واقعیتت دارد؟ کات استطوره متدعی ایتن نیستت کته       
اند. اسطوره مانند یک رمُان یا اپُرا، باورساز است؛ نوعی بتازی استت کته     واقعیات عینی

بخاد و به ما در سعۀ دیدگاه و سنجش احتمتالات یتاری    دنیای تراژیک ما را تعالی می
 (.6: 1392رساند )آرمستران ،  می

شود بنیان چیتای در   نما مواجهیم؛ چگونه می با بررسی آننه گفته شد با یک متناقض
تاریخ و واقعیت باشد، اما کات آن چیا دعتوی واقعیتت نکنتد؟ بترای رفتع پتارادوکس       

بایست تعری  متعار  از واقعیت را بازتعری  کنیم. بر این اساع، ناچاریم واقعیت  می
و عینیت را در حدود حوزۀ شناخت تجربی منیصر نکنتیم و بته ایتن قا تل شتویم کته       

منالۀ امتوری عینتی و در    برد که به آنها به تصاویر میض به سر می اسطوره در جهانی از
شتود؛ بنتابراین میتویتات تصتاویر      غش نگریسته می و غل هایی میض و بی قالم عینیت
(. 87: 1393شوند )کاسیر،  منالۀ میتویات واقعی ارا ه می ای به شکل عینی و به  اسطوره
طوره از آن حیتث حتدیثی واقعتی تلقتی     بسا بتوان نظر صا م را این بتدانیم کته است    چه
 (.15: 1392دهد )الیاده،  ها ارجاع می شود که همواره به واقعیت می

 ای . آگاهی اسوور 3-4
ختتوانیم،  ای را کتته متتا آن را رابطتتۀ منطقتتی تابعیتتت متتی ای، رابطتته آگتتاهی استتطوره

آگتاهی  دارد کته متادی _ عملتی استت.      ای طبیعی را آشکار متی  تابد، بلکه رابطه برنمی
ای، آگاهی تأملی نیست. این آگاهی هرچند مادی است، ولی روابط میتان اشتیاء    اسطوره

ها، متفاوت با اندیاۀ پوزیتیو و تیصلی است. قانون علیتت در   بر اساع ضوابط و قالم
اسطوره جاری است، اما نه به معنایی که در تفکر تیلیلی وجتود دارد، بلکته معنتای آن    
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زمانی و مجاورت فضایی و تماع اشیاء با هتم   ه آن قا ل بود_ هم_به معنایی که هیوم ب
 (.100: 1392است )الیاده، 

بنتدی   ای، تاابه اشیاء با یکتدیگر استت. مقولته    یکی دیگر از عناصر اندیاۀ اسطوره
گیترد؛   پدیدارها در اسطوره همان مکانیامی را داراست که در آگاهی منطقی صورت متی 

دهنتدۀ   واستطه، ناتان   درا بتی  ای صر  تاابه قابل  اسطوره  با این تفاوت که در آگاهی
  های نتوع آن بته   ای هر فرد را دارای ویژگی اسطوره  همانی کات آنهاست. پس آگاهی این

آورد و به همین ترتیم در روابط اجااء با کل نیا هر جتاء را دارای خصتا      شمار می
 (.133 - 131: 1392کند )الیاده،  کل قلمداد می

ی متتدرن، شتتمول و فراگیتتری آن استتت.  شتتناختی استتطوره هتتای معرفتتت یژگتتیاز و
ها به این معناست که فرد را نه با گروه میلی خود، بلکه بتا کتل کترۀ     بودن اسطوره شمول

هتای متدرن توانتایی بستط در      (. بنتابراین استطوره  51: 1395زمین یگانه نمایتد )کمپتل،   
هتای ستنتی،    ز ایتن حیتث همنتون استطوره    ارتباطات فراگیر جهانی را دارا هستند؛ پس ا

 گرایی وفق و سازگاری دارند. منیصر در آیین یا دین خاصی نیستند، بلکه با نظرگاه کثرت

 . نئومیتولوژی اسطوره خداوندگار4
هتایی دربتارۀ ختدایان     های واژگتان، داستتان   اسطوره در تعری  لغوی و در فرهن 

قا ل شد تجسمی قدرتی برانگیانده یا نظامی چیست؟ شاید بتوان  است؛ اما منظور از خدا
(. ایتن  49: 1395ارزشی است که در زندگی بار و کا نات دارای عملکرد است )کمپل، 

بته معنتای    -نکته گفتنی است که هم تعری  استطوره و هتم شتناخت متا از خداونتد      
ان همانا شناختی پویاست؛ به این معنا که استطوره بایتد بتا مقتضتیات زمت      -ای  اسطوره

رو اندیامندان غربی بر این باورند که ما با وجتود ضترورت تیتول     این پیارفت کند. از
مآب هستند و از سرچامۀ یهودیت نیا ستیراب   ای یونانی در اساطیر مسییی که به گونه

ایم. آنان برای احیای اسطوره به معنای مدرن آن بر  اند، هنوز اسطورۀ جدید را نیافته شده
امروزه ناگایریم به انطباا با خرد طبیعت بازگردیم و بار دیگتر بترادری   اند که  این قا ل

 (.62: 1395خویش با حیوانات و آب و دریا را دریابیم )کمپل، 

 گرایی بر مفهوم سنتی خداوندگار . نقد شیوان4-1
گرایتی و علتم    گرایتی و طبیعتت   گرایی مدرن برای تقابل با مسیییت، با انسان شیطان
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رو در تیلیل اساطیر مسییی که قا ل به خدای یکتتا و توانتا و    ازاین مدرن همسو است؛
کنتد و   نیکوکردار است، آنتوان لاوی موضعی مبتنی بر ناخودآگتاه جمعتی را اتختاک متی    

ای برآمتده از طبیعتت را جاناتین استطورۀ ختدای       آورد تا اسطوره ای را فراهم می زمینه
کنتد   الهیاتی مسییی، چنین اظهار می( برای تضعی  موضع Laveyمسیییت کند. لاوی )

های مردمان وجتود دارد.   ، متناسم با سنخ«خدا»که تفاسیر مختلفی از معنای عادی لفظ 
استت و بنتا بتر تاتبیه     « خداوند عقل کل کیهان»تصورات برآمده از این اعتقادی مبهم که 

هتر فتردی   سفید و بلند و صَندل است که بتر هتر کتار و      خدا بر انسان، او دارای ریش
 (.Lavey, 1969: 17احاطه دارد )

لاوی در جایی دیگر به مناسبتی با پذیر  این امر که آدمی به اعتقاد دینی نیاز دارد، 
دارد کته ختدا را    شتمرد و چنتین اظهتار متی     خدای مسیییت را امری تیقیرآمیتا برمتی  

انتد   ن آفریدههای پست و حقیری که نیازمند و میتاج هستند، متناسم با نیازهایاا انسان
(Lavey, 1969: 2 - 3 بنابراین پس .) خترد، وجتود او را    ها کتم  از آنکه اکهان میدود میلیون

ها او را به عالم واقع فراآوردند و بتر ایتن استاع،     ها و عصبانیت تصدیق کردند، هیجان
بر ایتن نکتته   وی (. Lavey, 1969: 3ایاان اصرار ورزیدند که خدا انسان را آفریده است )

شده است و برآمتده   ریای وسیلۀ مردمان طرد تنها اصل وجود خدا به  کند که نه تأکید می
هتای او نیتا از همتان منبتع      هاست، بلکته صتفات و ویژگتی    از ناخودآگاه جمعی انسان
 (.Lavey, 1969: 27فرافکنی شده است )

دانتد؛ او   میها  بنابراین آنتوان لاوی، خدا و صفات او را نوعی فرافکنی از روان انسان
کند؛ نخستت: فلستفه مابعدالطبیعته واقعیتت نتدارد؛ دوم:       با این نظریه دو چیا را رد می
توانتد   های آسمانی، اساسی غیتر از وجتود انستانی نمتی     معرفت وحیانی و تقدع کتاب

 داشته باشد.

 . مسیحیت مدرن و مفهوم خداوندگار4-2
متدرن و رهیافتت آزاداندیاتی    گرایتی   توان میان شتیطان  هایی که می یکی از اشتراا

اشاره کرد، مفهوم خداست، که همانا هستۀ مرکای این اشتراا، رد نگاه مابعتدالطبیعی و  
 همننین طرد مفاد کتاب مقدع پیرامون این مفهوم است.

در ستال  معنای غیرمذهبی انجیتل  (، در اثر  با عنوان Paul Van Buren) پل وان بورن
داده استت، بتر آن     ۀ خدا، معنا و مفهوم خود را از دستبا طرد این مسئله که واژ 1963
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شد تا انجیل را در قالم تعابیری کاملاد غیرالاهیاتی بازخوانی نمایتد؛ بنتابراین ایمتان بته     
عنتوان آموزگتار    خدای متعالی از نگاه او، جای خود را به تعهتدی در قبتال عیستی بته     

د غیرالهیتاتی برآمتده از تتاثرات    (. این رویکتر 278: 1385گراث،  اخلاا داده است )مک
دارد علم مدرن بتا وجتود    باره بیان می این ( درVahanian) فرهنگی مسییی است. واهانیان

کوشید جهتان و مکنونتات    السویه بود، می اینکه دربارۀ اثبات و عدم اثبات وجود خدا علی
ین نمایتد.  عنتوان مفهتوم ختدا تبیت     درونی آن را بدون ضرورت ارجاع به منبع خارجی بته  

کرد کته در آن طبیعتت    انسان تا قبل از این چرخش برآمده از علم در اتمسفری زندگی می
پیاترفت   شد؛ اما بعد از شده است، شناخته می عنوان موجودی که از سوی خدا آفریده  به 

شده است؛ انسان خود  را جتایگاین ختدا     علم، طبیعت فقط در نسبت با انسان تعری 
 (.Vahanian, 1961: 175ا را رها کرد و خود آفریدگار گردید )نمود؛ پس او خد

گرایتی داشتت، اظهتار     میوری و انستان  واهانیان در ادامه گفتار قبل که اشاره به علم
تر بته عنتوان کتاری ختدا ملیتوظ بتود و بته عنتوان آفریتدۀ ختدا            کند که جهان پیش می

هوم وحی و آن چیتای شتد   آمیا بود؛ اما حذ  مفهوم آفرینش مستلام حذ  مف مکاشفه
نمود. این همانا الیتاد وابستته بته تکنولتوژی و پرومتیتوع       که به عنوان دین آشکار می

(Promethean( است )Vahanian, 1961: 175 _ 176او .) افااید کته مستئلۀ    در ادامه چنین می
دشوار مسیییت این است که چنان آموخته شده است که انسان چگونته مستئول رفتتار    

که انسان مدرن اعتلام کترده    در این جهان و برای خود این جهان باشد، درحالیخویش 
شناسی انسان ندارد. پتس وجتود    گونه مسئولیتی و هی  وابستگی به خود است خدا هی 
تر یک مسئله بود، در این وضع کنونی انستان و تیلیتل او از ایتن اوضتاع،      خدا که پیش

(. او در نگاهی کلان ایتن رویکترد مستیییان    Vahanian, 1961: 147استفاده شده است ) بی
داند؛ بنابراین در ایتن رابطته قا تل استت      مدرن به مسیییت را در تمام شئون جاری می

فقط از حیث خداشناسی بلکته همننتین امتری بتا رنت  و لعتاب        عصر پسامسیییت نه
 توانتد  فرهنگی است. این عنصر از جهت فرهنگی پسامسییی است که انسان حتی نمتی 

فهمی  -های فرهنگی ما آن چیاهایی که سلطه بر خود  به یک مسییی تبدیل شود. بنیان
 (.Vahanian, 1961: 139ما دارد، ما را در برابر مفهوم مسیییت نفوکناپذیر کرده است )

 مصرف . اسوورۀ خدای بی4-3
دارد آنها در فرهنت    ویژه مفهوم خدا اظهار می های مسیییت به واهانیان دربارۀ بنیان



 101/  مدرن ییگرا طانیو ش یشیآزاداند افتیدر ره طانیخداوندگار؛ ش یها اسطوره یتولوژیکارکرد نئوم یهمانندسنج

 Deus) مصتر   توان قا ل شد که ختدای بتی   اند؛ از حیثی می استفاده شده پسامسییی بی

Otiosusداده است و در زمان حال فایده و حضور ثمربخش   ( اثر مذهبی خود را از دست
است. این خدا، ختدایی ختلاا   « مرگ خدا»های نخستین  نمونهندارد، این خدا همانا از 

رود.  شتود و سترانجام از یادهتا متی     هتای عبتادی طترد متی     است که از مناسک و آیتین 
طتور مطلتق، گتواه مترگ اوستت       بتودن او بته    کردن ختدا و فراموشتی متعتالی    فرامو 
 (.102: 1392 )الیاده،

حیث فلسفی از سوی نینه مطرد شد که از « مرگ خدا»بنا بر آننه گفته شد، مسئلۀ 
گردیتد، افتاون بتر    « خدا مرده استت »و در آمریکا منجر به پدیداری الهیات منسوب به 

حیث فلسفی و الهیاتی، دارای جهت اسطورگی نیا استت. درواقتع طترد و قالتم ایتن      
 ای و احکام آن در تناسم تام قرار دارد. موضوع با آگاهی اسطوره
هتای   شتده در فرهنت    ربوط به مرگ خدا یا خدای فرامو در ادامه نکات اساسی م

 شود: کهن بررسی می
نخست: خدا آفرینندۀ جهان و انسان است، سپس در آسمان مناوی شد؛ دوم: گتاهی  

ای در ارتباطات میان آسمان و زمین یا بینونت فااینده میان آنها همراه  اناوای وی با وقفه
هتای   سمان و حضور خدا بر روی زمین از ناتانه ها، نادیکی به آ است. در بعضی افسانه

شده توسط ختدایان متفتاوتی کته بته انستان       بهاتی است؛ سوم: جایگاه خدای فرامو 
 (.87: 1367شود )الیاده،  رسانند، اشغال می ترند و به او یاری می نادیک

های مسیییت و پروتستانتیسم معاصتر ختویش، ستعی     آنتوان لاوی با بررسی جریان
ای ناظر به مسیییت مدرن طرد کند. وی دربارۀ  هایش را به گونه ها و تئوری رداشت نظ

هتای موجتود در    دارد با وجود همتۀ تنتاقض   های پروتستانتیسم اظهار می یکی از جریان
طور عقلانتی مستیییت را    توانند به  کتاب مقدع مسیییان، امروزه بسیاری از مردم نمی

شده است. تعتداد زیتادی از متردم دربتارۀ      تجربه  به همان طریقی بپذیرند که در گذشته
« ختدا »اند. این مسئله در معانی کته مستیییان از کلمتۀ     وجود خدا شروع به تردید کرده

خواننتد.   متی « آتئیستت »مستیییان  رو ایاان خویاتتن را   اند، ماهود است؛ ازاین ساخته
اقضی بیاتتر از ایتن   راستی کتاب مقدعی مسیییان انبوهی از تناقضات است، اما چه تن به

وجود دارد؟! اگر رهبران برجستۀ ایمتان مستییی، تفاستیر    « مسیییان آتئیست»اصطلاد 
توان از پیروان ایاان متوقتع بتود بتر ستنت      کنند، چگونه می پیاینیان از خدا را انکار می
 (.Lavey, 1969: 19دینی سل  وفادار بمانند )
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انجیتل مستیییت    ان کتابی است به نامکند، عنو این اصطلاد که لاوی بر آن تکیه می
 1966آن را در ستال   (Altizer( که تامس جی اَلتایار )Gospel of Christian Atheism)آتئیسم 

در ایتن   انتاار داده است؛ درواقع همان سالی که کلیسای شتیطان تأستیس شتد. اَلتتایار    
د کترد، هنتوز   توان از عیستی بتا عنتوان ختدا یتا      کند گرچه دیگر نمی کتاب استدلال می

توان گفت خدا همان عیسی است؛ درواقع عیسی مسیح چنان با خدا یکی استت کته    می
طتور کته ختدا در وجتود مستیح رنتج        شد؛ بنابراین همتان « مرگ خدا»توان قا ل به  می
کنتد   توان گفت ختدا بته همتین ترتیتم مترگ را در وجتود او تجربته متی         کاد، می می
 (.278: 1385گراث،  )مک

 شکلی گروی خداوندگار . انسان4-4
طور که از نظرگاه مخاطم گذشت، آنتوان لاوی خدا را امری مربتوط بته روان    همان

دانتد. او بته    پندارد و خدا و همننین دیتن را زاییتدۀ کهتن باتر متی      ضعی  انسانی می
هتای باتر    دارد که تمام ادیان برآمده از طبیعت معنوی، از اختراع مناسبتی چنین بیان می

(. بنا بر دیدگاه لاوی، چنین نیست که انسان نظام کامل ختدایان  Lavey, 1969 :19هستند )
« ایگتو »خویش خلق کرده باشد؛ چراکه انسان دارای  -جسمانی -را بیش از فهم شهوانی 

بایست آن را در قالم اسباب بتارگ معنتوی کته     تواند آن را بپذیرد؛ او می است، اما نمی
تواند همۀ کارهایی را انجام دهد که باتر از انجتام آن    مینامد، تعین بخاد. خدا  خدا می

نمتایی،   ای از جمله کاتار مردم، انجام معجاات برای قدرت منع شده است؛ امور ممنوعه
نظارت و کنترل بدن و... . اگر باتر نیتاز دارد بته چنتین ختدایی تتا آن را بته رستمیت         

را ابداع کرده استت. بنتابراین   پرستد که وجود انسانی آن  باناسد، پس او وجودی را می
خیتردی   پرستد که خود آن را آفریده است؛ آیا این فاونی بی او به نمایندگی خدایی را می

ا  آفریده استت   نیست؟ پرستش خدایی که انسان خود  آن را بر طبق نیازهای عاطفی
(Lavey, 1969: 19.) 

ا ل استت؛ بنتابراین از   درواقع لاوی فرافکنی صفات انسانی را بر چیای به نام خدا ق
کند. اما پرسش اساسی این است که خاستتگاه مفهتوم    کاتار و ظلم و غارت خدا یاد می

ای بتا   طتور فااینتده   های مدرن به  این خدای ظالم چیست؟ مسیییان متأخر و پروتستان
این نظرگاه به خدا در ستیاند. خدای ظالم بنا بر نظر ایاان، میراث رویکرد یهود دربتاره  

ویژه الهیات رادیکتال   های مدرن به رو جریان است که به مسیییت رسیده است؛ ازاینخد
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دارند که ناانۀ تمایا مسیییت رادیکال بتا عنتوان حلقتۀ فاصتل اعتراضتی       چنین بیان می
ا  دربتتارۀ خداستتت. ایتتن اعتتتراض برآمتتده از     برابتتر کلیستتا مستتییی، آمتتوزه   در

نتدۀ یتک ختدای ظتالم و دروغتین استت       کن شده از ایمان است کته بیتان   تیری  عقیدۀ
(Altizer, 1967: 33.) 

شتود، موضتوع تتذکیر و مَردبتودن      یکی دیگر از مسا لی که دربارۀ خدا مطترد متی  
کننتد.   خداست. عهد جدید و عهد عتیق هر دو از خدا با عنوان موجودی مذکر یتاد متی  

کتتاب مقتدع    هتای موجتود در   مذکر است. بیاتر تاتبیه  «تئوع» تردید واژۀ یونانی بی
هتای   دادن کارکرد جنسی به خدایان در آیین مانند تابیه خدا به پدر، مردانه است. نسبت

شتد، رواج داشتت. بتر ایتن      کهن کنعانیان که به مناسبت حاصلخیای و تولید اعمال متی 
(. 145: 1385اساع عهد عتیق کارکردهای جنسی برای خدا قا ل نیست )متک گتراث،   

اشتند، ولی برای آن کارکرد جنسی خاص قا ل نبودند. لاوی نیا پند پس خدا را مذکر می
با توجه به متون مقدع مسییی، سبم اینکه خدا در قالم مردانه تصویر شتده استت را   

عبتارتی   (. بته  Lavey, 1998: 3انتد )  داند که بیاتر پدیدآورندگانی خدا از مردان بوده این می
طتور کته در    اند. ریاۀ ایتن فکتر همتان    رافکندهدیگر، اکهان مردانه این مفهوم را مذکر ف 

های بسیاری در داختل   عبارات لاوی نقل شد، تابیه خدا به انسان است که موضوع نااع
 (.Lavey, 1998: 3مسیییت شد )

 گرایی . نسبت اسوور  خداوندگار با طبیعت4-5
 نگاشتته شتد، سترآغاز    1929کته در ستال   پویش و واقعیت وایتهد و اثر  با عنوان 

بینی مابعدالطبیعی، واقعیت را روندی پویتا   الهیات پویای است. وی در واکنش به جهان
ای  ( و پدیدهOrganic Wholeقلمداد کرد. بر این اساع، دنیا در جایگاه یک کل ارگانیک )

هتای حقیقتی    ( و موقعیتت Actual Entitiesپویا معرفی شد. واقعیت از موجودات حقیقی )
(Actual Occasionsت )ها از پیرامون خود  کون یافته است و تمام این موجودات و موقعیت

یابند. در پس این روند تغییر و تکامتل، نظتامی هماهنت  و     پذیرند و تکامل می تأثیر می
: 1385گتراث،   دهنده برای آن ضتروری استت )متک    پایدار نهفته است که اصلی سازمان

م هماهن  و جاودانه کته در چتارچوب   توان قا ل شد این نظا (. به باور وایتهد، می285
(. ایتن  286 - 285: 1385گتراث،   روند پویای فعال است، درواقع همان خداست )متک 

کننتدۀ بتالاترین    گرایی است و از طرفی بیان کنندۀ اوج ارتباط الهیات با طبیعت نظریه بیان
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لی بته  قرابت خدا با طبیعت است. این قرابت تا بدانجاست که خدا را در رونتدی تکتام  
دهد. امتا از جهتت اینکته خداونتد      آورد؛ بنابراین از این حیث خدا را تنال می شمار می

دهد و جاودانگی آن را  عاملی تعادلی طبیعت است، آن را در رأع هیرم موجودات قرار می
داند. اما جالم اینجاست که ایتن دیتدگاه    همراه با پویش با دیگر موجودات ضروری می

 گرایی به مفهوم خداست. کی با نظرگاه شیطاناندازه در نادی بی
آفریده است تا اینکته ختدایان    دارد بار همواره خدایان را  باره اظهار می لاوی دراین

خواه با نامی او را بخوانند و خواه او را نتامی   -خدا   گرا ایاان را بیافرینند. برای شیطان
کردن است.  مند به عذاب علاقه به نظر عامل تعادل طبیعت است، نه موجودی که -ننهند 

مراتتتم  کنتد، بته   ایتن نیتروی قدرتمنتد کته در جهتان ستتریان دارد و آن را متعتادل متی       
غیرمتاخ  است و بر شادی و بینارگی موجود دارای گوشتت و پوستت و ختون در    

 (.Lavey, 1969: 18 - 19کنیم، ناظر و مراقم نیست ) این کرۀ کثی  که ما بر آن زیست می

 تولوژی اسطورۀ شیطان. نئومی5
ای مکملتی بترای عیستای     پردازان معتقدنتد وجتود شتیطانی استطوره     برخی از نظریه

شتود خداونتد قتادر عتالم و      آید و از طرفی همین امر سبم متی  ای به شمار می اسطوره
کتردن شتیطان متردد باشتد و شتیطان همننتان از        الاطلاا هنوز در مهتار  خیرخواه علی

، تمتامی مخلوقتات زمینتی را تیتت نفتوک بتدارد )بیلستکر،        جایگاهی بستیار قدرتمنتد  
1387: 123.) 

 گرایی بر مفهوم شیوان در مسیحیت . انتقادات شیوان5-1
گیتری کلیستای مستییی در متورد      گرایی مدرن دربارۀ موضتع  آنتوان لاوی و شیطان
تتا قبتل از مستیییت بته     « شتیطان »کند؛ وی معتقد استت واژۀ   شیطان انتقاداتی وارد می

را از فرهنت  لغتات   « شتیطان »و « رود پلیتد »هتای   نبتود و اینتان واژه  « شرارت»معنای 
« شتیطان »کوشیدند بترای واژۀ   ناپذیر می طور خستگی خویش زدودند و در این راستا به 

نمایی کننتد کته ایتن کتار در مبتارزات ایاتان بتا ستاحران و          بارگ« شرارت»از جهت 
 (.Lavey, 1976: 4جادوگران و ... نمایان است )

از حیث معناشناختی به معنای متخاصم یا متقابل و « شیطان»کند واژۀ  لاوی اظهار می
گیترد   ( هندی ریاه میDevi( از دیوی )Devilزننده است و لغت رود پلید ) ضد یا تهمت
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دارد شیطان بر اساع ریاۀ  (. وی بیان میLavey, 1969: 26( است )Godکه به معنای خدا )
ا ، باطتل و میکتوم معرفتی     ادیانی که انسان را بته دلیتل غرایتا طبیعتی    لغوی با همۀ 

روشتنی بتازیگری    کند. شتیطان نقتش شتر را بته     اند، ضدبودن خویش را نمایان می کرده
دنیتایی در زنتدگی    های ایتن  بودن و جنبه کنندۀ جسمانیت و زمینی کند؛ چراکه او بیان می

شناستی ختاص ختود از واژۀ شتیطان،      ریاته از ارا ۀ  (. لاوی پس Lavey, 1969: 26است )
گوید. او این مسئله را بتا پرساتی انکتاری     دربارۀ کارکرد شیطان در مسیییت سخن می

آموختند از شیطان بترسند، امتا چترا اصتطلاد     کند که انبیای پارسا به مردم می مطرد می
ند؟ ترست  آور است؟ اگر خدا بستیار مهربتان استت، چترا مردمتان از او متی       ترع« خدا»
(Lavey, 1969: 29او با طرد این پرسش به نقش میول .)   شده به اسطورۀ شیطان از ستوی

آمیتا استت. وی در توضتیح ایتن      کند که همان جنبۀ ترسناا و شترارت  کلیسا اشاره می
شیطان بهترین دوستت کلیساستت؛ چراکته او کلیستا را از حیتث      »دارد:  اندیاه بیان می

 (.Lavey, 1976: 14« )نگاه داشته استسوداگری در سالیان دراز سرپا 
تنها شیطان در درون سازمان و  کند مبنی بر اینکه نه باره نظر دیگری ارا ه می این او در

انستانی   تاکیلات کلیسا به رونق آن کمک کرد، بلکه در خارج از این نهاد با تعری  شبه
چم مقابله با شیطان های صلیبی بدل شد که با پر از او و تیری  آن، به ماوقی در جن 

 (.Lavey, 1976: 14پدیدار شده بود )

 گرایی مدرن . مفهوم شیوان در شیوان5-2
گرایتی   حال باید دانست شیطان در نظر خود آنتوان لاوی چه چیای است؟ و شیطان

گرایتان، شتیطان را    دارد بیاتتر شتیطان   کند؟ لاوی بیتان متی   چه معنایی را از آن اراده می
 ,Laveyدار و دمُ ختاردار و شتا  دارد )   پذیرند کته سُتم چتاا    ان نمیموجودی شبیه انس

یابد؛ قدرتی در تاریکی که فقتط   (. شیطان فقط به شکل نیرویی طبیعی ظهور می30 :1969
توان آن را نامید و خواند؛ زیرا هی  دینی این نیروهای تاریکی را تسخیر نکرده است  می

  تکنیکی توانایی احاطه بر ایتن نیروهتا را   و هی  علمی با اصطلاحات علمی خود و هی
 (.Lavey, 1969: 30ندارد )

وستیلۀ علتم    پرسش نخستین از این گفتار لاوی این استت کته چترا ایتن نیترو بته       
ای یتک اندیاته ختاص بتا      شناختنی نیست؟ در پاسخ باید یادآوری کرد آگاهی اسطوره

نیروهتای فیایکتی نیستتند.     ای نظیر های خود  است؛ بنابراین نیروهای اسطوره ویژگی
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دهندۀ برایند عوامل علی و شرایط استت؛   نیروی فیایکی مصطلیی فراگیر است که ناان
ای  توانند تأثیرگذار شتوند؛ امتا نیتروی استطوره     این نیروها فقط در ارتباط با یکدیگر می

 (.117: 1393ها را ندارد )کاسیرر،  این میدودیت
هتتای  پرستتتیم؛ درواقتتع متتا ویژگتتی ن را نمتتیانتتد متتا شتتیطا لاوی و پیتتروانش قا تتل

( Metaphorical Representationخودمتتان را بتتا استتتفاده از بازنمتتایی استتتعاری )  شتتیطانی
مستیییان بترای حکایتت فردیتت      -پرستیم. شیطان نامی است که از سوی یهتودی   می
شتده   انتده  های بسیاری خو وسیلۀ نام تکبر درون ما به کار برده شده است. این نیرو به  و

ایتم و ایتن در امتتداد ترجمتان      است. ما اسطورۀ مسیییی شتیطان و لوستیفر را پذیرفتته   
ای، مصتری، چینتی و هنتدی استت      شیطانی یونانی، رومتی، استلامی، ستوری، ستوریه    

(Barton, 1992: 75.) 
ای وجتود دارنتد و در    های دینی به گونه ها و سنت نیروهای تاریکی در همۀ فرهن 

گرایی متدرن بتر ایتن استاع کته در       شوند. شیطان ه نامی خاص نامیده میهر فرهنگی ب
( Satan« )شتیطان » یهودی سر برآورده است، آن را به نتام  -آمریکا و در فرهن  مسییی 

هتای   سازی ای است که باید در اسطوره گرایانه همان ویژگی خواند. این نگر  کثرت می
پذیر باشد تتا بتوانتد در    ۀ جدید باید شمولروی که اسطور آن مدرن وجود داشته باشد؛ از

 عصر ارتباطات و دهکدۀ جهانی نقش کامل و بساایی ایفا کند.

 . بررسی نقدهای لاوی5-3
پرسش نهایی در این قسمت آن است که آیا نقدهای لاوی دربارۀ مسیییت بته نظتر   

کتم در ستنت کاتولیتک،     صییح نادیک است؟ در پاسخ باید گفت در مستیییت دستت  
شیطان همان معنای برآمده از کتاب مقدع و مابعدالطبیعی ختویش را تتا زمتان حیتات     

 1972عمومی پانادهم نوامبر  که پاپ پل شام در ناست لاوی حفظ کرده بود؛ همننان
عنوان نبود چیای نیست، بلکه عاملی استت   شریر صرفاد به »دارد:  دربارۀ شیطان اعلام می

کننتده؛ یتک واقعیتت استرارآمیا و      مفثر، موجودی روحتانی و زنتده، مرتتد و منیتر     
عنتوان یتک اصتل     هولناا؛ اجتناب از قبول وجود چنتین واقعیتتی یتا پتذیرفتن آن بته      

خود که مناأ آن از خدا نباشد، برخلا  تعلیم کتاب مقتدع و کلیساستت؛ یتا     یخود به
عنتوان علتل ناشتناخته     عنوان واقعیتی جعلی و تجسم کهنی و خیالی بته   توصی  آن به 

)روزنامته رستمی   « هایمان، امری مغایر تعلیمات کتتاب مقتدع و کلیستا استت     بدبختی
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ین نگاه دربردارندۀ همتان رویکتردی   روشنی ماخ  است که ا (. به33: 1997واتیکان، 
نقد آن پرداختته استت. امتا در ستنت پروتستانتیستم، برختی از بتاب         است که لاوی به 

پنداشتتند و برختی نیتا در رویکترد      روشنگری کلیت وجود شیطان را امری خرافی متی 
دانستتند؛ چراکته    گرایی خود مانند اَلتایار، اعتقاد به آن را یتک ضترورت متی    آخرالامان

ضرورت بر شیطان یا بر یتک تتاریکی مطلتق یتا شتر مطلتق        گرایی به  ئوری آخرالامانت
 (.Altizer, 2012: 20متمرکا است )
های دیگری که بسیار در مسیییت بااهمیتت استت، پیتروزی عیستی بتر       از اسطوره

نیروهای شیطانی و مرگ استت. آبتای کلیستا نیروهتای شتیطانی را موجتوداتی واقعتی        
ادی از سلطۀ قاهرانۀ ایتن نیروهتا را از طریتق مترگ و رستتاخیا مستیح       دانستند و آز می
دانستند. مارتین لوتر در امتداد همین سنت بر قدرت عینی شیطان در دنیا و رهایی به  می
کرد. اعتقاد به وجتود ایتن نیروهتا در عصتر روشتنگری، خرافته        وسیلۀ انجیل تأکید می 

یش، تفسیری جدیتد از ایتن نیروهتا و مستئلۀ     شد؛ بعدها کسانی نظیر پاول تیل دانسته می
دانتد   نجات در قالم تئوری اظهار داشتند. تیلش، نجات را پیروزی بر نیروهای کهنی می

رو آننه در  اند و آن را به وجود غیراصیل گرفتار کرده است؛ ازاین که بار را دربند کرده
یابتد   ستتنس متی  شتد، جنبتۀ کهنتی یتا اگای     نظر آبای کلیسا نیروهای عینتی تصتور متی   

 (.462: 1385گراث،  )مک

 گیری  نتیجه
گرایتی متدرن و    آننه در همانندسنجی کارکرد نئومیتولوژی اسطوره مدرن در شیطان

هتای آن دو   ها و اشتتراا  رهیافت آزاداندیای مسییی آشکار گردید و از جمله همانندی
کتارکردی  هاستت. توضتیح آنکته تغییتر      آیتد، کتارکرد غیرمقتدع استطوره     به شمار می
هتای الهیتاتی استت.     ها از رهیافت و زمینه های سنتی، مستلام رهایی آن اسطوره اسطوره

اند از: الت ( مابعدالطبیعته    شد مگر با نقض دو منبع الهیاتی که عبارت این امر میسر نمی
 الهیاتی؛ ب( علوم وحیانی برآمده از کتاب مقدع.

ان، نخستت رویکردهتای عقلتی و    های خداوندگار و شیط برای نئومیتولوژی اسطوره
ها زدوده شدند؛ سپس تعری  و تفسیر کتاب مقدع از آنهتا   مابعدالطبیعی از این اسطوره

هتای ستنتی و الهیتاتی مستییی      مختل گردید. در نتیجۀ این کار، اسباب بازتولید اسطوره
 فراهم شد.
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ب ستنتی،  ها با چارچو آید این است که چرا اسطوره اما پرسای که در کهن پدید می
بایستت بته    کارکرد خود را در عصر مدرن از دست دادند؟ در پاسخ به این پرستش متی  

تترین عامتل در تیتول     شده در این پژوهش اشاره کرد؛ نخستت آنکته مهتم    مطالم بیان
فرهنگی در مسیییت، پیارفت علم بود. رشد علم و فناوری این زمینته را بترای انستان    

ها، در کره خاکی جستجو  جای آسمان ات خود را به مسییی مدرن فراهم آورد که مطالب
کند. این توانایی پیامدی بود که علم مدرن در جامعه مسییی برجای نهتاد کته رهتاورد    

 مسییی بود. آن، ظهور فرهن  پسا
هتای غیروحیتانی    فایدگی اسطورۀ خداوندگار، این مفهوم وحیانی را بته استطوره   بی

از آستتین آزاداندیاتی ستر بترآورد.     « مترگ ختدا  »ی ها کهن مرتبط کرد؛ بنابراین تئوری
هتا در آزاداندیاتی مستییی بته      اسطورگی شیطان نیا در راستای مدرن ستازی استطوره  

عنوان موجودی واقعی جایگاهی ندارد، بلکه اسطورگی شیطان در جایگاه نقتش مکمتل    
ایتن   اسطوره عیسی و صینۀ نهایی رویارویی خیر و شر در آخرالامان لیاظ شده است.

گرایانته   گرایی مدرن، هرچند جنبۀ آخرالامانی ندارد، با رویکردی کثترت  اسطوره در شیطان
ای از بازنمایی استعاری از خلاصی و رهایی امیال انسانی از قیدوبند ادیتان بته شتمار     گونه

آورده شده است؛ یعنی در جامعته متدرن و فرهنت  پسامستییی، هرچنتد بترای زهتد و        
ایگاهی وجتود نتدارد، امتا بترای شتیطان و تقابتل او بتا خداونتد         خواهی عیسی ج عدالت

 توان کارکردی متناسم با جهان مدرن منظور کرد. مابعدالطبیعی و عیسای تاریخی می
گرایتی متدرن و    سازی شتیطان  ها در مدرن این نکته گفتنی است که با وجود اشتراا

گرایتی جنبتۀ    شت کته شتیطان  آزاداندیای مسییی، این وجه افتراا را نیا باید در نظر دا
سازی را در پیش گرفت؛ اما آزاداندیای از حدود نظریی خود  تئیسمی مدرن افراطی و آنتی

پا را فراتر نگذاشته است. بر این اساع، نئومیتولوژی بنا بر کارکردهای متدرن آن بته دو   
لهیتاتی  ها در این مرحلته از لایتۀ ا   شود: ال ( کارکرد فرهنگی: اسطوره مرحله تقسیم می
شتوند.   شوند و همگام با زندگی مدرن انسانی، نوستازی و بازتولیتد متی    خود خارج می

انتد؛ ب( کتارکرد آیینتی     گرایی در این مرحله بتا یکتدیگر ماتترا    آزاداندیای و شیطان
سازی بته چرختۀ آیینتی     ها در فرایند مدرن تئیسم(: در این مرحله بار دیگر اسطوره )آنتی
گردند و کتارکرد آیینتی ختویش را در     بازمی -اعتقادات سنتی باهد  تیقیر  - خویش

گرایتی متدرن از آزاداندیاتی     گیرند. در این مرحلته شتیطان   می  قالم دینی مدرن بازپس
 گردد. متمایا می
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 معاصر ۀساختار جدید مصادر تشریع اباضی

 *ابراهیم قاسمی
 

 [1404ی3ی25 تاریخ پذیرش: ؛1403ی12ی10 تاریخ دریافت:]

 چکیده
ای میا  ظاهریه و حنابله و از جهت دیرر حنفیه اسات. ایان  فقه اباضیه، از جهتی قطعه

کناد.  فقه با اینکه در عراق تأسیس شده است، ولی از رو  احناف و معتزله پیروی نمی
گرایی یرف، بلکه آ  دساته  ها، نه ظاهرگرایی یرف است و نه رهی رو  فقهی اباضی

کنند. البته نباید از نظر دور داشت کاه  سازگاری ندارد، تأویل میاز ظواهر را که با عقل 
کند. رویکارد  فتاوای اباضیه، گاهی با مالکی، گاهی با حنفی و گاهی با امامیه تطبیق می

گانه برای منابع استنباط  و ساختار جدید از سوی اباضیهٔ معایر در ضمن یک تقسیم سه
تاریع در اباضیه هساتند؛ هماناین اجمااع،  شود. قرآ ، سنت و رهی، مصادر تعقیب می

آیناد. مقصاود از اساتدلال در اباضایه،  قیاس و استدلال از مصادیق رهی باه شامار می
تحلیلی و  -استصحاب و استحسا  و مصالد مرسله است. این مقاله با رویکرد توییفی 

اساتنباط ای، به بازسازی، تجدیدبنا و ساختار جدیاد مصاادر تااریع و  با رو  کتابخانه
 پردازد. اباضیه در دوره معایر می

 
 ، مصادر تاریع، مصادر استنباط، اباضیه، اباضیۀ معایردساختار جدی ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ای حتوادثی   داند؛ زیرا در هتر دوره  اباضیه اجتهاد را امری ضروری برای هر عصر می

آید که فقیهان باید مطابق با اصتول شترع آن حتوادث را تفستیر کننتد و چنتین        پدید می
حوادثی در عصر پیامبر اکرم )ص( سابقه نداشته است. بنابراین اجتهتاد، بترای اباضتیان    

شتود: الت (    جتهاد از نظر اباضیان به دو نوع تقستیم متی  آید. ا واجم کفایی به شمار می
شوند و در موردی که در قرآن و ستنت   اجتهاد جمعی: نخبگان اباضی دور هم جمع می

کنند و درنهایتت حکمتی را دربتاره آن امتر بتر       حکمی وجود ندارد، با هم ماورت می
. این اجتهتاد بته   کنند اساع قواعد فقهی و اصولی و درنظرگرفتن احکام ماابه صادر می

(. ب( اجتهاد فردی: فقیه تمام تلا  68: 2005نام اجماع هم شناخته شده است )باجو، 
 آورد.  خود را برای استنباط احکام شرعی ظنی به عمل می

دانند؛ بتا وجتود ایتن مجتهتد      اباضیان هر دو نوع اجتهاد جمعی و فردی را معتبر می
ز آشنایی با نصوص کتاب، سنت و احکام متعلق اند ا باید شرایطی داشته باشد که عبارت

به آنها و همننین اجماع فقیهان امت و صادر نادن حکمی بر خلا  اجماع، آشنایی بتا  
شتدن ایتن    علوم و فنون زبان عربی همنون نیو، صر ، بلاغت و مفردات در حد ملکه
از هتم از   علوم و آشنایی کامل با علم اصول فقه و نیا گویند شناسایی ناستخ و منستو   

(؛ زیرا بدون دانستن این امور و 90، 34: 1985های یک مجتهد است )اطفیش،  ضرورت
تواند به استنباط احکام شرعی بپردازد. در اباضیه بتاب اجتهتاد از    داشتن این شرایط نمی

زمان جابر بن زید که فقه اباضیه منسوب به اوست، تاکنون مفتود است و کسی متدعی  
 (.72: 2005اده است )باجو، شدن آن باب ن بسته

دربارهٔ اینکه فقه اباضیه به کدام رو  فقهی مذاهم اسلامی )حنفی، شافعی، حنبلتی  
نظران معتقدند که فقته   و امامی( شبیه است، نظر دقیقی وجود ندارد، ولی برخی صاحم

ستو اهتل ظتاهر و حنابلته و از ستوی دیگتر        ای میان دو چیا است؛ از یک اباضیه قطعه
همننین این فقه با اینکه در عراا تأسیس شده است، از رو  احنتا  و معتالته    حنفیه.

شاید منظور این میقق اباضی این باشد کته رو    1(.388: 2003کند )معمرّ،  پیروی نمی
گرایتی صتر ، بلکته آن دستته از      ها، نه ظاهرگرایی صر  است و نته رأی  فقهی اباضی

کنند. البتته نبایتد از نظتر دور داشتت کته       ل میظواهر که با عقل سازگاری ندارد را تأوی
کند. این مستئله   فتاوای اباضیه گاهی با مالکی، گاهی با حنفی و گاهی با امامیه تطبیق می

 شود.  گردد، روشن می ضمن شواهدی که در این مقاله ارا ه می
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و در پذیرنتد و معتقدنتد ا   ایباض تمیمی را نمتی  اللّهاباضیان انتساب فقه اباضیه به عبد
امیته   تدوین و ترسیم فقه اباضیه نقای نداشته است، بلکه این انتستاب را از ستوی بنتی   

بترد   ها را به کار متی  کردن آن دانند که به منظور تخطئه دشمنان خویش، سیاست بدنام می
بن اباض نسبت داد که با عبدالملک سر ناستازگاری   اللّهو پیروان جابر بن زید را به عبد

دو یا سه قرن پس از ظهور متذهم اباضتیه بتر     اللّهبت فقه اباضیه به عبدداشت؛ زیرا نس
داننتد تتا    ها افتاد. بنابراین اباضیان بیاتر فقه خویش را مدیون جابر بن زید متی  سر زبان
 (.543: 1390اباض )ضیایی،  ابن

جابر در عمان متولد شد و به بصره مهاجرت کرد که مرکا مکتتم فقهتی بته شتیوهٔ     
بود و دانش فقه و حدیث را از صیابه و تابعان آن خطه با سبک مکتم اهل  «اهل رأی»

هایی که بته مکته و مدینته داشتت، بتا رو  اهتل        رأی فراگرفت. همننین در مسافرت
بتن   اللّته بن عبتاع در مکته و عبد   اللّهحدیث نیا آشنایی پیدا کرد و از افرادی چون عبد
کته   دیگران در مدینه دانش آموخت؛ چنانعمر، عایاه، زید بن ثابت، ابوسعید خدری و 

ای جابر! تو از فقیهان بصره هستی و فتوا صادر خواهی کترد؛  »گوید:  عمر به وی می ابن
عمر این است  هد  ابن«. اما باید فتاوای تو تنها بر اساع ن  قاطع و سنت ناطقه باشد

رستد   رو به نظر می این(. از543: 1390که او را از افراط در اعمال رأی باز دارد )ضیایی، 
)فتوا بر استاع ظتاهر حتدیث( را تجربته     « اهل حدیث»و « اهل رأی»وی هر دو سبک 
 تأثیر نبوده است.  یقین این آشنایی در شیوهٔ اجتهاد او بی کرده است و به

شده، وی تا زمانی که دلیلتی از قترآن و ستنّت داشتت،      های انجام بر اساع پژوهش
رفت، ولی از ایعمتال رأی و قیتاع نیتا ابتایی      در کوفه نمی سراغ رأی به سبک ابوحنیفه
داد. بته همتین دلیتل     کارگیری آن نهایت دقت را به خرج می نداشت، با وجود این در به

بستا متن از آن برگاتتم،     نویسند، گفت چه برخی، فتاوای تو را می»وقتی به او گفته شد 
تغییر شرایط نظتر  عتوض    یعنی طبق شرایط موجود چنین حکمی را صادر کرده و با

توان گفت ستبک اجتهتاد جتابربن زیتد،      (. بنابراین می543: 1390)ضیایی، « خواهد شد
 گرا( خواهد بود. گرا( و اهل حدیث )ن  معجونی از شیوهٔ اهل رأی )عقل

رو  فقیهان اباضیه از قدیم بر این معیار استوار بود که به ترتیم اولویت بته قترآن،   
کتدام از ایتن    کنند و اگر حکم مسئله در هی  و استصیاب عمل میسنت، اجماع، قیاع 

کنند. این ترتیم از گفتتهٔ برختی از عالمتان آنهتا دربتارهٔ       مصادر یافت ناود، اجتهاد می
 (.90، 34: 1985)اطفیش،  2شود شرایط اجتهاد استفاده می
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را در در دورهٔ معاصر نیا عالمان اباضیه همان مصتادر تاتریع متورد استتفاده ختود      
ای که قترآن، ستنت و رأی، مصتادر تاتریع در      اند؛ به گونه ساختار جدیدی مطرد کرده

آیند که اجماع، قیتاع و استتدلال از مصتادیق رأی هستتند. مقصتود       اباضیه به شمار می
: 2005اباضیه معاصر از استدلال، استصیاب و استیسان و مصالح مرسله استت )بتاجو،   

(. البته اباضیه، مصادر فرعی هم بترای تاتریع   338: 1987؛ عبد ربه، 698و  158ت   156
(. 524ت   517: 2015اند؛ مانند استقرا، قول صیابی، شرایع قبل و الهام )سیابی،  ککر کرده

 بودن میان مصادر اصلی نظر داریم. در این نوشتار به ترتیم و طولی 

 . قرآن کریم1
هتای استلامی و همننتین     رقته ترین مصدر فقه ناد تمتام مستلمانان و ف   اولین و مهم

هو التنظم المنتال علتی نبینتا )ص( للاعجتاز      »اباضیه، قرآن است. قرآن عبارت است از 
کننتد هتر    (. اباضیه تأکیتد متی  24: 1992؛ قتبیّة، 387: 2003)معمر، « المنقول عنه متواترا

کسی چیای از قرآن کریم اعم از آیه، سوره یا حرفتی را انکتار کنتد، ماترا یتا مرتتد       
(. یکتی از عالمتان اباضتیه پتس از اثبتات      24: 1992؛ قتبیّتة،  386: 2003)معمتر،   3ستا

شک تمام قترآن   بی»نویسد:  هایش می قطعیت و ثبوت ن  قرآنی، در بیان قرآن و ویژگی
کریم از جانم خداوند متعال با جبر یل امین نازل شده است. قرآن بر قلم میمتد )ص(  

« ان قترار دهتد و بتا لستان عربتی آشتکار نتازل گردیتد        نازل شد تا او را از انذاردهنتدگ 
 (.18، 1: 1984 )کدمی،

قرآن به وسیله وحی خاصی که رسول ختدا )ص( را در شترایط و حتالات خاصتی     
ترین دلایل حجیت قترآن،   (. یکی از مهم169: 2005داد، نازل شده است )باجو،  قرار می

وت به تیدّی، احدی نتوانست اعجاز آن است. اعجاز قرآن، صفتی است که با وجود دع
(. اعجتاز قترآن   171: 2005انتد )بتاجو،    مانند آن را بیاورد و تمام جهانیان عتاجا مانتده  

انتد؛ ماننتد ایجتاز و     ها و وجوه مختلفی دارد که عالمان اباضیه به آنها اشاره کترده  نمونه
تمتام   بتودن در  بلاغت، فصاحت و بیان، دربرداشتن اخبار گذشتتگان و آینتدگان، جتامع   

 (.22 - 21تا:  علوم و... )اطفیش، بی
هتا را بایتد از قترآن     ها و حرام قرآن کریم میور تمام علوم شرعیه است و تمام حلال

(. عالمان اباضیه قرآن کریم را در قالم تصویر و مثالی 179: 2005به دست آورد )باجو، 
هاستت   هتا و ثمتره   اند کته دارای ریاته، تنته، شتاخه، بترگ      ادبی به درختی تابیه کرده
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(. بنابراین قرآن اصل و ریاه تاریع و مصدری مهم و اساستی  76، 1: 1983)ورجلانی، 
 برای احکام است.  

تمتام احکتام   »تری که اباضیه درباره جایگاه قرآن دارند، این است که گویند:  تعبیر مهم
، 1تا:  برکة، بی ن)اب« اند که قرآن نام دارد ای گرفته شده شریعت از طریق واحد و اصل یگانه

(. بر اساع باور اباضیه، سنت نیا تأویل کتتاب قترآن استت و    84، 1: 2006؛ شقصی، 279
آیتد.   گونه که اجماع از کتاب و سنت به دستت متی   گیرد؛ همان حجیت خود را از قرآن می

 (.51 - 50، 1: 1983درنتیجه باید گفت تمام حق و تمام علم از قرآن است )کندی، 
رهٔ رابطه قرآن و سنت و تخصی  قرآن به ستنت نظریتهٔ حتد وستطی را     اباضیه دربا

کلی تخصی  قرآن به سنت را قبول ندارد و  قا ل هستند؛ از طرفی نه مانند شافعی که به
زنند  حام اندلسی که قرآن را به واسطهٔ سنت و حتی خبر واحد تخصی  می نه مانند ابن

ن این است که قرآن چتون قطعتی استت، فقتط     شا (، بلکه دیدگاه644، 4تا:  حام، بی )ابن
تواند به وسیله سنت متواتر یا مستفیض تخصی  بخورد که آنها هم قطعتی هستتند،    می

توانتد   برخلا  خبر واحد که ظنی است و تاب مقاومت در برابر قترآن را نتدارد و نمتی   
 (.149 - 148: 2013قرآن را تخصی  باند )اغبری، 

 ه. نقش قرآن در فقه اباضی1-1
شتود؛ بترای نمونته بته      جای فقته اباضتیه ماتاهده متی     استناد به قرآن کریم در جای

 شود. مواردی اشاره می
فاغرسیلُوار وُجُتوهَکمر واََیتدییکمر إیلَتی الرمرَاَفیتقی     »با استفاده از آیهٔ  الف. شیوۀ وضوگرفتن:

هتا،   (، شستن تمام صتورت، دستت  6)ما ده: « واَمرسیَُوار بیرُؤُوسیکمر وَاَررجُلَکمر إیلَی الرکعربَینی
هتا   (. شستن دست135، 1: 1985)اطفیش،  4دانند پاها و مسح بخای از سر را واجم می

دهنده این است که آیه شتریفه را بته رو  اهتل ستنت      همراه مرفق و شستن پاها، ناان
ها از  ستگیرند بر اینکه شروع شستن د را دلیل می« إیلَی الرمرَاَفیقی»کنند و جملهٔ  تیلیل می

کنتد،   را مرفق معرفی می« إلی»انگاتان دست به طر  مرفق باشد؛ زیرا آیه شریفه غایت 
هرچند معتقدند اگر آیه شریفه نبود، به طتور طبیعتی بایتد شستتن از مرفتق بته طتر         

(؛ زیرا جابر بن زید مسح بتر خُفتین را   162، 1: 1985گرفت )اطفیش،  انگاتان انجام می
أنن تعتالی أمترَ بغَستلی    »دلالش به آیه شریفه بته ایتن ترتیتم استت:     داند و است جایا نمی

 (.149: 1986)بکو ، « القدََمَین بغیر تفرقة بین لابس خُ ٍّ و غیر لابسه
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میان عالمان اباضی در اینکه استتعاکه در نمتاز ستنّت استت یتا       استعاذه در نماز: ب.
فَتإیکاَ  »استناد به اطتلاا آیتهٔ    دانند و برخی با فرض، اختلا  است. برخی آن را سنّت می

شتمارد )اطفتیش،    ( فترض متی  98)نیل: « مینَ الانیطَانی الرنجییمی اللّهقرَاَرتَ الرقُررآنَ فاَسرتَعیذر بی
1985 :3 ،105  ) 
تقستیم  « بتدعت »و « ستنّت »اینان همانند دیگر مذاهم، طلاا را به طلاا  طلاق: ج.
ت قاعدگی، نفتاع و در غیتر طهتر مواقعته     کنند و طلاا سنت را طلاا در غیر حالا می

دانند. طلاا جمع یا سه طلاا به لفظ واحد و مجلس واحتد را مطتابق اطتلاا     جایا می
، 13: 1985داننتد )اطفتیش،    عباع، یک طلاا می و روایت ابن« ألطنلَااُ مرَنتَانی»آیه شریفه 

413 - 435.) 
رکعت از نمازهتا خوانتدن ستوره    در اینکه در هر  نبودن قرائت سوره فاتحه: د. واجب

دانند و ادعا شده استت جتابر بتن زیتد در نمتاز،       فاتیه واجم است یا نه، اختلافی می
قُل أرأیتُم إن أصبَحَ متآؤُکُم غَتوراد فَمَتن یتأتیکُم     »( یا آیهٔ 64)الرّحمن: « مُدهَآمّتان»جملهٔ 

فاقرؤا ما تَیَسّترَ  »شریفهٔ  ( را خواند و به رکوع رفت. دلیل آن را آیه30)ملک: « بمآءٍ معین
 (176 - 175: 1986دانند )بکو ،  ( می20)مامّل: « من القرآن

 . سنت2
دومین منبع و مصدر در فقه اباضیه پس از قرآن، سنت است. ستنت نیتا ماننتد قترآن،     

ای که از طریتق الهتام استت نته انتاال )ستالمی،        وحی از جانم پروردگار است؛ اما وحی
مننین لاوم تلاوت ندارد و نمازخواندن به آن صییح نیست. تفتاوت  ( و ه174، 1: 1989

گونته باطتل و کتژی در قترآن راه      دیگر در ورود تیری ، باطل و تاکیک است که هتی  
 (.183: 2005تواند به وضع و تیری  دچار شده باشد )باجو،  ندارد؛ اما سنت می

پسندیده باشد یتا   سنت در لغت به معنای طریق و عادت است؛ خواه طریق و عادت
(؛ اما در اصطلاد به آننه از رسول خدا )ص( آمتده استت،   2، 2: 2008مذموم )سالمی، 

گویند. به عبارت دیگر، سنت عبارت است از آننه از پیامبر صادر شده است و  سنت می
 (.2، 2: 2008قرآن نیست، قول باشد یا فعل یا تقریر )سالمی، 

وَ أَطیعُوا اللنهَ وَ أَطیعُوا الرنستُولَ وَ  »ن کریم، مانند توان از آیات قرآ حجیت سنت را می
ومََا ینطیقُ عَتنی  » ( و 92)ما ده: « احرذَرُوا فَإینر تَوَلنیتُمر فَاعرلَمُوا أَننما عَلی رَسُولیناَ الربَلاغُ الرمُبینُ

( یا از خود سنت اثبات کترد؛ از جملته   4 - 3)نجم: « یٰهَوَۡ  یٰ ومََا ینطیقُ عَنی ٱلهَوَۡ  ٱل
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راستتی[ اطاعتت کترده     هر کسی امر مرا اطاعت کند، مرا ]به»رسول خدا )ص( فرمودند: 
)فراهیتدی،  « راستی[ عصیان کرده است است و هر کسی از امر من سرپینی کند، مرا ]به

2014 :1 ،19.) 
شود و ستنت   ول، فعل و تقریر میناد اصولیان اباضی ماهور است که سنت شامل ق

(. افعال پیامبر )ص( اگر معلوم باشتد کته   2، 2: 2008قولی همان حدیث است )سالمی، 
شود؛ اما اگتر وصت  آن    بر نیو وجوب، استیباب و اباحه است که بر طبق آن عمل می

نماینتد، برختی بتر     معلوم نبود، برخی از عالمان فعل پیامبر )ص( را بر وجوب حمل می
 (.53 - 52، 2: 2008حه و برخی دیگر بر ندب )سالمی، ابا

 . انواع خبر2-1
تقسیم متعار  ناد عالمان مذاهم اسلامی این است که خبر یا متواتر است یا واحد. 
هرچند حنفیه قسم سومی  به نام خبتر ماتهور، یعنتی همتان خبتر مستتفیض را بته آن        

 (.203: 2005ه قا ل هستند )باجو، اند که برخی از اباضیه به این دیدگاه حنفی افاوده
جماعتی که عادتاد توافق و همتاهنگی آنتان بتر دروغ میتال استت       ال . خبر متواتر:

خبری را نقل کنند. به همین دلیل اگر خبری را از این جماعت شنیدیم، علتم ضتروری   
(. تواتر نیتا بته متتواتر لفظتی و متتواتر      80، 1: 2006گردد )شقصی،  برای ما حاصل می

شود. بنابراین اگر خبری بعینه و با همان الفاظ به صورت متتواتر نقتل    نوی تقسیم میمع
نامنتد )ستالمی،    شود، آن را متواتر لفظی و در غیر این حالتت آن را متتواتر معنتوی متی    

2008 :2 ،8.) 
 کنند:   برخی رجال اباضی برای تواتر سه شرط ککر می
 عقل: پس خبر مجانین و اطفال پذیرفته نیست. 

 مااهده: علم ناقلان باید مستند به حواع باشد نه حدسی.
عدد: تعداد ناقلان باید بته مقتداری باشتد کته بترای انستان اطمینتان حاصتل شتود          

 (.93، 1: 1984)ورجلانی، 
از نظر اباضیه، حکم و اعتبار خبر مستفیض همان حکتم خبتر متتواتر را داراستت و     

 (.148: 2013آور است )اغبری،  برخلا  خبر واحد قطع
گردد؛ اما به حتد تتواتر    ب. خبر واحد: خبری که سند آن به رسول خدا )ص( بازمی

رسد. پس اگر جماعتی خبری را مثلاد از پنج یا شش نفر نقل کنند، خبتر واحتد نتام     نمی
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(. اباضیه معتقدند بسیاری از احکام فقه اسلامی بتر استاع   145،  1: 1996دارد )غاالی، 
مده است؛ پس اگر خبر واحد را نپذیریم، باید بستیاری از احکتام   اخبار واحد به دست آ

اند برای حجیت خبر واحد دلایلی بیتان   شریعت را نیا ردّ کنیم. بر همین اساع کوشیده
کنند. خلاصه دلایل این است که به صورت متواتر از صیابه برای ما نقل شتده استت و   

بعتد از وفاتاتان، طبتق خبتر     همننین خود صیابه در زمان حیات رسول خدا )ص( و 
اند. همننین به متواتر نقل شده است رسول خدا )ص( امامان را بترای   واحد عمل نموده

نماز یا قاضیان را برای صدور احکام و فرمانتدهان را بترای سرپرستتی لاتکرها ارستال      
ند پوشتاند  که این افراد آحاد بودند، مردم اوامر آنها را جامه عمل متی  فرمود و درحالی می
 (.20 - 15، 2: 2008؛ سالمی، 210 - 206، 2: 1984؛ ورجلانی، 489، 1تا:  برکة، بی )ابن

اند؛ خبر واحتد هرچنتد    برای پذیر  خبر واحد و اطمینان به آن، شروطی بیان کرده
علم آور نیست، در همه ادوار تاریخی از سوی فقیهان مذاهم به آن عمتل شتده استت.    

گوید:  نامد و در تعری  و ککر شروط آن می صییح می ورجلانی حدیث مقبول را مسند
حدیث مقبول آن است که ثقات از یک طریق یا طرا مختل  از رسول خدا )ص( نقل »
نمایند و هی  شک، شبهه و وهنی از جهت سند و متن در آن نیست و راویان مجهول  می

 .(194، 2: 1984)ورجلانی، « یا ضعی  یا مختل  فیه در آن وجود ندارد
برکتة   از جمله مباحث مطرد در سنت و میل بیث و نظر، خبر مرستل استت. ابتن   

اگر تابعی خبری را از نبتی نقتل   »گوید:  یکی از فقیهان اباضیه در تعری  خبر مرسل می
کند که او را ندیده باشد، خبر مرسل نام دارد. البته واجم است بین ناقل و نبی، صیابی 

(. ورجلانی نیتا شتبیه بته همتین     16، 1تا:  برکة، بی بن)ا« باشد که نامش ککر ناده است
(. بتا وجتود اینکته    194، 2: 1984تعری  را در آثار خود  بیان کرده است )ورجلانی، 

شود، اباضیه همراه با جمهتور فقیهتان و    هایی مااهده می در حجیت خبر مرسل اختلا 
؛ 46، 2: 2008ستالمی،  جوینتد )  اند و به آن احتجاج می عالمان به خبر مرسل عمل کرده

 (.169، 1: 1996غاالی، 

 . نقش سنّت در فقه اباضیه2-2
رود، در عمل  ترین دلیل شرعی احکام به شمار می هرچند قرآن در فقه اباضیه، اصلی

کند. اینکه گفته شده استت اباضتیه بته روایتاتی کته از       تری ایفا می نقش پررن « سنّت»
(، ستخن  545: 1390دهند )ضتیایی،   یل ناان نمیطریق راویان غیر اباضی نقل شده، تما
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کنند، بلکه بته فتتاوای عالمتان     تنها به روایات اهل سنت عمل می نادرستی است؛ زیرا نه
 شود: کنند. در ادامه به مواردی از این مسئله اشاره می آنها نیا استاهاد می

طبق فتوای جابر بن « اللّهبسم »اباضیه در حکم جهر قرا ت آیهٔ  :اللّ الف. جهر به بسم 
مذهم جتابر بتن زیتد: أنن    »داند:  زید، قرا ت جهری آن را در نمازهای جهری سنت می

السننة فی البسملة الجهر بها فی موضع الجهر، والأسرار فی موضع الاسرار... بما روی عن 
متی:  الرّحمن الرّحیم فی الصتلا . قتال الهیث   اللّهعباع أنن النبی )ص( کان یجهر ببسم  ابن

 (.172: 1986)بکو ، « رواه الطبرانی فی الکبیر والاوسط و رجاله موثقون
در اینکه گوشت شتتر، حمتار اهلتی، استتر و فیتل       ب. حلیت و حرمت گوشت شتر:

ای دربتارهٔ گوشتت    گانه اقوال پنجشرد النیل و شفاء العلیل حلال است یا حرام، نویسنده 
دانتد و   بودن مطلق گوشتت شتتر متی    ا حلالکند؛ او دیدگاه شافعی ر حیوانات مطرد می

وَهُوَ قَورلُ شرَُیحُ وَالریَسَنی واَبرنی الاُّبَیری وَ عَطاَءٍ وَ سَعییدی برنی جُبَیترٍ وَحَمنتادی   »گوید:  سپس می
میَُمندی برنی برنی زَیدٍ وَاللنیثی برنی سَعردٍ وَ ابرنی سییریینَ وَالرأَسروَدی برنی یاییدَ وَالثنورریی وَأَبیی یوسُ َ وَ

الریَسَنی واَبرنی الرمُبَاراَ وَإیسریَااَ وَأَبیی ثَوررٍ وَجَمَاعَةٍ مینر السنلَ ی. قاَلَ سَتعییدُ برتنُ جُبَیترٍ: مَتا     
 أَکلرتُ أطَریمَ مینر مَعرریفَةی بیررکَورنٍ؛ وَدَلییلُ کَلیک ریوَایةُ جَابیری برنی عَبردی اللنهی: نَهَی رسَُولُ اللنهی )ص(
یورمَ خَیبرََ عَنر لیُُومی الریُمرُی الرأَهرلییةی وَ رَخن َ فیی لیُُومی الرخَیتلی. وَقَتالَ ماَلیتک وَأَبُتو حَنییفَتةَ      
وَالرأَورزاَعیی: إننهَا مَکرُوهَةٌ، لَکنر کراَهَةَ تَنراییهٍ عینردَ ماَلیک، وَکَلیتک الریَتدییثُ فیتی الربخُتَاریی وَ     

اوُد واَبرنُ مَاجَهر واَلننساَ یی: "أَنن الننبیی)ص( نَهَی عَتنر أَکتلی لیُُتومی الرخَیتلی     مُسرلیمٍ. وَرَوَی أَبُودَ
زیینَتةد"  وَالربیغاَلی وَالریَمییری" واَسرتَدَلُّوا أَیضدا بیقَورلیهی تَعَالَی: "وَالرخَیلَ وَالربیغاَلَ وَالریَمییرَ لیترَرکبُوهَا وَ 

هتا   الریَنَفییةی: الرآیةُ خَرَجَتر مخَررَجَ الیامرتینَانی، واَلرأَکلُ مینر أعَرلَی منتافع  وَقاَلَ صَاحیمُ الرهیدَایةی مینر
واَلریَکیمُ لَا یترراُ الیامرتینَانَ بیأعَرلَی النِّعَمی وَیمرتَنُّ بیأَدرنَاهَا، وَیجاَبُ بیأَنن الرآیتةَ خَرَجَتتر مخَرترَجَ    

و سرانجام قول شافعی را بته  ...« اثَةی الرُّکوبُ واَلاِّینَةُ دُونَ الرأَکلی الرغَالیمی؛ لیأَنن الرغَالیمَ مینر الثنلَ
شتمارد   کند؛ همننین دیدگاه جواز و حلیتت را از بتاب ضترورت برمتی     نوعی تأیید می
شتود، بته احادیتث اهتل ستنت و       گونه که ملاحظه متی  (. همان213، 2: 1985)اطفیش، 

 ها استناد شده است. سخن ا مهٔ آن
شتود یتا هتر متایعی،      در اینکه شیء نجس با آب مطلق تطهیر می هیر نجاست:ج. تط

دانند؛ اما اباضیه معتقتد   بودن آن می شافعی، مالکی و امامیه، شرط طهارت را آب و مطلق
کننتده   میوه، آب گُل و... نیا پاا است هر مایعی که به آب شباهت داشته باشد، مانند آب

به این دلیل کته در مفهتوم آب بته    «. بیکلِّ مَا یعٍ طاَهیرٍ فیی مَعرنَی الرماَءیوَالرأصََحُّ زَواَلُهُ »است: 
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جا روغن موجود است یا اینکه  نوعی ازاله نهفته است و این ویژگی در دیگر مایعات به
کننتدهٔ نجاستت    هر مایع پاکی به معنای آب است. بر اساع این مبنا، هر چیای که پتاا 

(. 271ت   270، 2: 1985ا جتایا خواهتد بتود )اطفتیش،     باشد، وضو و غسل نیتا بتا آنهت   
همننین اگر منی در لباع نمازگاار خاکیده باشد و آن را با مالیدن برطر  کند، بتدون  

وَ زعََتمَ بَعرتضُ قَورمینَتا أَنن    »شود؛ به دلیل عمتل رستول ختدا )ص(:     شستن با آب پاا می
الثنتوربی فَیطرهُترُ بیلتَا مَتاءٍ، وَ رَوَورا "أَنن الننبیتی )ص( فَعَتلَ       النُّطرفَةَ الریابیسَةَ تُفرراَ وتَُفَتنتُ میتنر  

)اطفتیش،  « ( وَ بیهی قاَلَ بَعرضُ الریَنَفییةی وَ بَعرضُ الانافیعییه147، 1: 1412خایمه،  )ابن 5کَلیک"
 (.271ت  270، 2: 1985

او  بتودن خواستتگاری از زنتی کته در گذشتته کستی دیگتر از        منهی د. خواستگاری:
کنتد یتا نته،     خواستگاری کرده، اتفاقی است؛ اما اینکه این نهی دلالت بر بطلان عقد متی 

شتمارند،   دانند، عقد را باطتل نمتی   جمهور فقیهان اهل سنت با اینکه نهی را تیریمی می
دهند. اباضیه هماهن  با حنفیه و مالکیه،  بلکه برخی آن را باطل و بر فسخ نکاد نظر می

انتد   کتار دانستته   داند، هرچند خواستگار را معصتیت  دوم را صییح میعقد خواستگاری 
 (.181، 10: 1985)اطفیش، 

 . رأی3
بندی و ساختار جدیدی کته دربتارهٔ مصتادر تاتریع از دیتدگاه اباضتیه        بنا بر تقسیم

شود. بنا بر دیتدگاه عالمتان    مطرد شده است، رأی سومین مصدر برای احکام معرفی می
شود که غیر از ن  باشد و شامل سه منبتع اجمتاع،    چیای اطلاا میاباضی، رأی به هر 

 پردازیم. (. در ادامه به رأی و انواع آن می698 :2005قیاع و استدلال است )باجو، 

 . اجماع1و3
تترین منتابع و مصتادر فقته اباضتیه استت.        پس از قرآن و سنت، اجماع یکی از مهم

اباضتیه استت. متردم در زمتان حیتات       در مصادر تاریع« رأی»اجماع یکی از مصادیق 
کردنتد؛ امتا پتس از     رسول اکرم )ص(، احکام ختود را از کتتاب و ستنت دریافتت متی     

ترین منابع متورد اعتمتاد اجمتاع بتود )ورجلانتی،       )ص(، یکی از مهم اللّهرسول  رحلت
1984 :1، 18 .) 

، 2: 1984رود )ورجلانتی،   بته کتار متی   « عام و اتفاا»اجماع در لغت در دو معنای 
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اند  ای قا ل گوید عده (، ولی اجماع در اصطلاد تعاری  متعددی دارد. ورجلانی می245
)ص( بتر امتری از امتور شترعی، عقلتی و       اللّه اتفاا اهل حلّ و عقد از امت رسول»که 

(؛ اما تعری  متأخرین عبتارت استت   245، 2: 1984)ورجلانی، « عادی، اجماع نام دارد
)ص(، در عصتری از دوران و بتر    اللّته  امت پس از وفتات رستول  اتفاا مجتهدان از »از: 

 (.9، 1: 2007؛ اطفیش، 65، 2: 2008)سالمی، « امری از امور
آمتتده استتت: اجمتتاع از نظتتر چگتتونگی   متتنهج الاجتهتتاد عنتتد الاباضتتیهدر کتتتاب 

 شود:   تقسیم می« قولی و سکوتی»شدنش به دو قسم  حاصل
تهدان نظر خود را دربارهٔ مستئله متورد اجمتاع    ال ( اجماع قولی: تمام عالمان و مج

 (.254: 2005دارند )باجو،  بیان می
کننتد   خواند و برخی در کلام خود تأیید می ب( اجماع سکوتی: حکم را شخصی می
 (.254: 2005دارند )باجو،  و دیگران با سکوت خود، اعلام رضایت می

لی دربارهٔ اجماع ستکوتی،  شک اجماع قولی حجیت دارد؛ و های اباضیه، بی در کتاب
شود؛ بنابراین بر اساع قول ماهور، دلالت اجماع قولی، قطعی  هایی مااهده می اختلا 

است؛ اما دلالت اجماع سکوتی، ظنی است؛ همانند خبر واحد که وجتوب عمتل را بته    
؛ بتتاجو، 65، 2: 2008شتتود )ستتالمی،  همتتراه دارد، ولتتی علمتتی قطعتتی حاصتتل نمتتی 

2005: 255.) 
 شمارند: ه برای اجماع دو رکن اساسی برمیاباضی

ال ( اهل اجماع: مقصود از اهل اجماع بنا بر ماهور، هر مجتهدی است کته فتتوای   
 (.181، 12: 1996او مقبول است )غاالی، 

ب( حصول اتفاا: اهمیت و ارز  اجماع به آن استت کته تمتام عالمتان موجتود و      
گویتد:   دربارهٔ این رکن مهم و اساسی میحاضر به حکم مورد اجماع قا ل باشند. سالمی 

آننه در مورد اجماع دارای اعتبار است، تیقق وص  اتفتاا تتام بتین تمتام مجتهتدان      »
است؛ به همین دلیل اگر برخی اجماع کردند و برخی دیگتر مخالفتت نمودنتد، اجمتاع     

« باشتند کنندگان زیاد باشد و مخالفان یک یتا دو نفتر    شود، گرچه تعداد اتفاا میقّق نمی
 (.186، 1: 1996؛ غاالی، 78، 2: 2008)سالمی، 

اصتتولیان اباضتتیه بتترای اثبتتات حجیتتت اجمتتاع بتته همتتان مبتتانی و دلایلتتی استتتناد 
(. این مبانی 270: 2005کنند )باجو،  که عموم عالمان مذاهم آنها را مطرد می جویند می

 اند از: عبارت
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استت کته   « نستاء »ستوره   115، آیته  ترین آیه مورد استتناد  ال ( استناد به آیات: مهم
خداوند کسانی را که غیرسبیل مفمنان را بپیمایند و با مفمنان مخالفت کننتد، بته عتذاب    

 (.249، 2: 1984دهد )ورجلانی،  وعده می
ب( استناد به روایات: بر اساع ادعای اباضیه، روایات فراوانی با این مضتمون وارد شتده   

   6رخوردار است و احتمال اشتباه و خطا، ضعی  است.است که امت و قول آنان از عصمت ب
انتد کته اگتر کستی      ج( استناد به اجماع: براساع ادعای اباضیه، صیابه اتفاا نمتوده 

برخلا  اجماع آنان رفتار نماید، او را تخطئه کنیتد. از ستوی دیگتر معلتوم استت کته       
حجتت استت   جوینتد؛ پتس قتول آنتان      صیابه در این سخن به دلیل قطعی استتناد متی  

 (.71، 2: 2008)سالمی، 

 نقش اجماع در فقه اباضیه
در فقه اباضیه از اجماع در موارد مختلفی استتفاده شتده استت کته بته چنتد نمونته        

 شود: می اشاره
آدم مریضی که توان ایستادن دارد، نماز را ناسته بخواند یا کستی   الف( نماز نشسته:

بخواند، روی مرکم بخواند و رکتوع و ستجود    تواند نماز را رو به قبله و ایستاده که می
 (.49، 3: 1985)اطفیش،  7شود را با اشاره انجام دهد، بالاجماع نماز میسوب نمی

فقه اسلامی برای آدم مفقود )گماده( برای اموال، همسر و تعهدّات  ب( حکم مفقود:
ن اساع شود، احکامی وضع کرده است؛ بر همی او و اینکه بر چه کسی مفقود اطلاا می

داند که خبری از او قطع گردد، هرچند امکان پیدا شدن او  اباضیه، آدم مفقود را کسی می
وجود داشته باشد. احکام مفقود نخستین بار در زمان عمر و بر استاع اجمتاع اهتل آن    
زمان ثابت شده است؛ زیرا بر احکام صتادر از طتر  عمتر دربتاره مفقتودان اعتراضتی       

 (178، 12: 1985نکردند )اطفیش، 
در این فتوا اولاد به اجماع اهل یک عصر یعنی عصر صیابه استناد شده است؛ ثانیاد از 

 اجماع دو تصویر اراده شده است: اجماع نقلی و اجماع سکوتی.
استت  « منَ الانیطانی الترّجیم  اللّهأعُوکُ ب»در اینکه استعاکه به گفتن  ج( کیفیت استعاذه:

، اختلا  است؛ اباضیه جملتهٔ اول  «میعی العلیمی مینَ الاّیطانی الرّجیمالس اللّهإعُوکُ ب»یا گفتن 
کنند؛ ولی سخاوی ادعای اجماع بر  دانند و دلیل آن را اجماع امت بیان می را استعاکه می

 (.108، 3: 1985شکل دوم را دارد )اطفیش، 
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بنابراین اجماع یکی از مصتادر تاتریع اباضتیه استت و عنصتر اساستی در اجمتاع،        
 همسویی نخبگان امت اسلامی یا عالمان یک عصر است.  

 . قیاس2و3
یکی دیگر از منابع و مصادر فقه اباضیه، قیاع است که دومین مصتداا رأی استت.   

شود. قسم  العلّه تقسیم می العلّه و مستنبط قیاع چناننه خواهد آمد، به دو قسم منصوص
شتود، امتا در حجیتت قستم      ستفاده میالعلّه، حتی در میان امامیه نیا ا اول یعنی منصوص
 دوم اختلا  است.  

کردن چیتای   قیاع در اصل، شبیه»گوید:  یکی از عالمان اباضیه در تعری  قیاع می
ها یکی بود، حکم اصتل را در   گونه است که اگر علت به غیر  است و حکم آن نیا این

حمل فترع بتر   »گوید:  می (. سالمی نیا155، 1تا:  برکة، بی )ابن« نماییم فرع نیا جاری می
(. او همننتین در  25، 1: 1983)سالمی، « گویند اصل را در برخی از احکامش قیاع می

حمل چیای کته حکمتش مجهتول    »داند:  جای دیگری بهترین تعری  را این تعری  می
است بر چیای که حکمش معلوم است، البته به دلیل چیتای کته بتین ایتن دو ماتترا      

 (.91، 2: 2008)سالمی، « است
کنتد )ستالمی،    بر اساع باور اباضیه، تعبدّ به قیاع را هم شرع و هم عقل تأیید متی 

(. برخلا  مخالفان قیاع که معتقدند تعبّتد بته قیتاع موجتم تنتاقض و      91، 2: 2008
شود، اباضیه بر این باورند که تعبدّ به قیتاع   تضاد در احکام و اجتماع حلال و حرام می

؛ نجتاد  114، 1تا:  برکة، بی ( و به قرآن )ابن64تا:  بن موسی، بیشرعاد واجم است )نجاد 
(، عمتل  112، 1تتا:   برکة، بی (، سنت )ابن330، 3: 1984؛ ورجلانی، 59تا:  بن موسی، بی
( و عقتل )نجّتاد بتن موستی،     330، 3: 1984؛ ورجلانی، 114، 1تا:  برکة، بی صیابه )ابن

 جویند. ( استناد می67تا:  بی
فَتاعرتَبیرُوا یتا   »فرمایتد:   یل قرآنی بر قیاع قول خداوند متعال است که متی ترین دل مهم

(. بر اساع باور اباضیه، آیه شریفه درصدد تذکر به مفمنان است 2)حار: « أُولیی الرأَبرصاری
النضیر درع عبرت گیرند که با رسول ختدا )ص( دشتمنی    که از سرنوشت یهودیان بنی

از پیمودن مسیر یهودیان بپرهیاند، وگرنه همتان عتذاب   کردند و مکر و حیله نمودند و 
(. اصولیان اباضی این قیتاع را  327، 3: 1984شود )ورجلانی،  شامل حال مفمنان نیا می

برند تا حکم بر اشباه و نظایر نیا شامل شتود   دهند و در معنای عام به کار می وسعت می
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غویتون استت، اعتبتار در آیتهٔ     (. بر اساع قول ثعلم که سترآمد ل 10، 1: 2007)اطفیش، 
 (.327، 3: 1984شریفه همان قیاع است )ورجلانی، 

آید که ثمتره   قیاع دارای چهار رکن است؛ از این چهار رکن، حکم فرع به دست می
 اند از:  قیاع است. این چهار رکن عبارت

 حکم آن معین و ماخ  است.   اصل و مقیس: ال (
حکم شرعی استت و بته صتورت نت  و صتریح، حکتم اصتل را         حکم اصل: ب(
 دارد.  می بیان

برای آن حکمی به صورت ن  و غیترن  وارد ناتده استت و بته دنبتال       فرع: ج(
 استفاده حکم آن از اصل هستیم. 

کند، اطتلاا   به وصفی که در اصل وجود دارد و شارع به آن دلیل حکم می علت: د(
 (.83 - 59تا:  ؛ نجّاد بن موسی، بی111 - 110، 1تا:  برکة، بی گردد )ابن می

کردن حکم اصل برای فرع، منوط به علل و شرایطی است که باید فراهم باشتند   ثابت
توانیم برای هر چیتای   میدودیتی می و اگر این شرایط را مدّنظر قرار ندهیم، بدون هی 

انتد از علتت    حکمی قیاسی صادر کنیم. بر اساع قول سالمی، این علل و شرایط عبارت
در اصل و فرع موجود باشد؛ مانعی از جریان علت در فترع نباشتد؛ علتت بتا نت  یتا       

، 2: 2008اجماع دیگری در تعارض نباشد؛ علّت باید گسترده و شتایع باشتد )ستالمی،    
105 - 110.) 

العلّته و   یابی به علتت ستبم تقستیم قیتاع بته منصتوص       های دست چگونگی و راه
العلّه شد. بر اساع این تقسیم، علت منصوصه آن استت کته از نطتق صتریح یتا       مستنبط

هایی از جمله سبر و تقستیم،   اشاره یا تنبیه یا اجماع حاصل شود؛ اما علت مستنبط از راه
(. عالمتان اباضتیه در   288 - 306، 2: 1996د )غاالتی،  آیت  مناسبت و شَبَه به دستت متی  

کننتد و بته هتر دو قستم ملتتام       حجیت و اعتبار هر دو قسم، دلایل و شواهدی ارا ه می
 (.139 - 135، 2: 2008هستند )سالمی، 

 نقش قیاس در فقه اباضیه
 : شود وفور در فقه اباضیه کاربرد دارد که برای نمونه به مواردی اشاره می قیاع به

در اینکته مهتر کامتل زوجته بتا دختول واجتم         کردن: الف( وجوب صداق با خلوت
شود یا نه، فتوای جابر بن  کردن نیا واجم می شود، اجماعی است؛ اما اینکه با خلوت می
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حنبتل بتر ایتن     زید و خلفا و عده زیادی از صیابه، ابوحنیفه، شافعی )نظر قدیم( و ابتن 
شتود و   وجم وجوب مهریه کامل و عتده متی  است که مجرد کا  عورت و خلوت، م

دانند؛ زیرا آننه بر اساع عقد در مقابل  دلیل این حکم را قیاع نکاد بر بیع و اجاره می
گیرد، تسلیم کالاست نه استیفای حقیقت منفعت و با تسلیم کتالا، موانتع از    ثمن قرار می

 (.349ت  348: 1986سوی صاحم مال برطر  شده است )بکو ، 
ورود جنم، حا ض و نفساء به مسجد حرام استت؛   خروج جنب از مسجد: ب( لزوم

اما خروج کسی که در مسجد جنم شده، واجم است یا نه؟ برختی ختروج را واجتم    
اند اگر با سیلان نجاست مسجد نجس ناود، خروج واجم نیست،  دانند، بعضی گفته می

اضتیه بته دلیتل قیتاع،     بلکه فقط ماندن او در مسجد مکروه است، ولی برخی عالمان اب
داند؛ بدین معنا که آننه در سنت نهی شتده، واردشتدن بته مستجد      خروج را واجم می

وص  جنابت است و شخصی که در داخل مستجد جنابتت بترای او عتارض شتده،       با
وَالصنتیییحُ  »دارای همین وص  استت. پتس ختروج او از مستجد نیتا واجتم استت:        

: 1985)اطفتیش،  « هُ الرخرُُوجُ، لیأَنن الرعیلنةَ حُصُولُ الرجُنُمی فیی الرمَسرتجیدی کداَخیلیهی جُنُبدا یلرامَُ أَننهُ
9 ،424.) 

بتاره   تعلیم قرآن کریم در مقابل اجرت، جایا است یانه؟ درایتن  ج( جواز تعلیم قرآن:
دو دیدگاه مطرد است: جواز و عدم جواز. اباضیه تعلتیم قترآن بتا اجترت را بته دلیتل       

)اطفتیش،  « وَدَلییلُ جَوَازیهی الرقییاعُ عَلَی الرجُعرلی فیتی غَیتری هَتذاَ الربَتابی    »دانند:  جایا می قیاع
1985 :8 ،290.) 

ها و زنان عتاادار دربتارهٔ جترد و     در اینکه شهادت عروع د( جواز شهادت اعراس:
داند، اما نه از بتاب قیتاع بته     قتل جایا است یا نه، اختلا  است؛ اباضیه آن را جایا می

قبول شهادت اطفال درباره جرد و قتل، بلکه از باب قیاع به قبول شهادت مستافران بته   
: 1985همسران خود یا اموری که خود مترد مباشترت در انجتام آنهتا نتدارد )اطفتیش،       

25، 428.) 

 . استدلال3و3
، استتتدلال استتت. استتتدلال «رأی»ستتومین قستتم از ستتومین مصتتدر احکتتام یعنتتی  

استصیاب، استیسان و مصالح مرسله است که در ادامه به ایتن  دربرگیرندهٔ سه مصداا 
 پردازیم. موارد می
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 . استصحاب1ـ3ـ3
ترین مصادیق استدلال است. استصتیاب در لغتت عبتارت     استصیاب یکی از اصلی

( و در اصتطلاد نیتا   2400، 4: 1405منظتور،   )ابن« طلم همراهی و معاشرت»است از: 
ماندن آننه در گذشته بود بر اصتلش؛   یعنی حکم بر باقی؛ «ابقاء ما کان»عبارت است از: 

وجودی باشد یا عدمی. البته تا زمانی که دلیلی یافت نگردد آن حکم اصلی را بته حکتم   
(. استصیاب ناد اباضتیه، شتافعیه و حنابلته،    82، 1: 2009)بهلانی، « دیگری انتقال دهد
باب مفصّلی را  العالمین اعلام الموقعین عن ربقیم جوزی در کتاب  حجت است و ابن

دانند  ها که استصیاب را حجت نمی به استصیاب اختصاص داده است؛ برخلا  حنفی
 (.179، 2: 2008)سالمی، 

کنند، روایت  در میان تمام دلایلی که اباضیه برای اثبات حجیت استصیاب استناد می
یکتی از شتما    شیطان به ستوی »فرمایند:  نبوی تأکید بیاتری دارد. رسول خدا )ص( می

گوید وضویت باطل شد، وضویت باطتل شتد؛ امتا شتما از نمتاز منصتر         آید و می می
، 134: 1400)بختاری،  8«ناوید، مگر زمانی که صدایی شنیدید یا بویی استامام نمودیتد 

، کتتاب الیتیض(. ابوستته از عالمتان اباضتیه      540: د 1416کتاب الوضوء؛ نیاتابوری،  
(؛ 128، 1: 1982)ورجلانتی،  « جویند ر عالمان استناد میبه این حدیث جمهو»گوید:  می

این حدیث، منبع و مصدر حکم بر ابقای اشیاست بتر  »کند:  وی سپس از خطابی نقل می
 (.128، 1: 1982)ورجلانی، « اصولاان تا زمانی که خلا  آن ثابت شود

اب تطبیتق  عالمان و فقیهان اباضیه بر این باورند که برخی از قواعد فقهیه بر استصی
انتد از اصتل در    گردد و صیت آنها بر استصیاب متوق  است. ایتن قواعتد عبتارت    می

رود  اشیاء، اباحه است؛ اصل در کمه، برا ت است؛ و یقین به وستیله شتک از بتین نمتی    
 (320: 1995)باجو، 

 نقش استصحاب در فقه اباضیه
ل شده است کته  وفور از اصل استصیاب برای مصدر شرعی استدلا در فقه اباضیه به

 شود: به چند نمونه اشاره می
ها هنگام بیدارشدن از خواب واجتم   شستن دست ها: الف( استصحاب طهارت دست

شتود   است یا مستیم؟ در صورت شتک بته نجاستت، طهتارت آنهتا استصتیاب متی       
 (121، 1: 1985)اطفیش، 
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شتود، دو   متی در فقه اباضیه مقدار سفری که مجوز قصر نمتاز مستافر    ب( حدل سفر:
داننتد. بنتابراین    وچهتارهاار کراع آدم معمتولی متی    فرسخ است و هتر فرستخ را بیستت   

مسافری که در دورشدن دو فرسخ از میل ستکونتش تردیتد داشتته باشتد، بتر استاع       
 (.19، 4: 1985استصیاب باید نمازهایش را کامل بخواند )اطفیش، 

از عتال ختود  کارهتای    وکیل معاولتی کته بتدون اطتلاع      ج( عدم ضمانت وکیل:
شده را برای موکل انجام دهد، ضامن است یا نه؟ فقه اباضی به دلیتل استصتیاب    میول

 (.110، 6: 1985داند )اطفیش،  حکم وکالت یقینی، او را ضامن نمی

 . مصالح مرسله2ـ3ـ3
وصت  مناستبی کته مصتلیت بنتدگان را جتذب و       »مصالح مرسله عبارت است از 

کدام از احکتام   کند. شارع نیا این وص  را بعینه با بجنسه در هی  مفاسد آنان را دفع می
داند، برخلا  مصالح معتبره و از طرفی بر عتدم اعتبتار آن نیتا دلیلتی یافتت       معتبر نمی

(؛ مانند اینکه اگر کتافران در  185، 2: 2008)سالمی، « شود، برخلا  مصالح ملغات نمی
زدن  قرار دهند و در پناه آنان قصتد صتدمه   ای از مسلمانان را سپر خود هنگام جن  عده

به مسلمانان را داشته باشند و اگر مقابله ناود، هم به مسلمانان صدمه خواهند زد و هتم  
ناخواه گرچه بته   اسیران را خواهند کات، ولی اگر با آنان مقابله شود، فقط اسیران خواه

کنتد کاتتن    قتضتا متی  دست مسلمانان کاته خواهند شد. به همین دلیل مصالح مرسله ا
تتر بته    آید که این کار نادیک اسیران مسلمان جایا باشد؛ زیرا از مذاا شرع به دست می

 (.202: 1392مصالح مسلمانان است )مکارم شیرازی، 
نویسد: هنگتامی   دربارهٔ حجیت مصالح مرسله می طلعة الامسعالم اباضی در کتاب 

انتد و   نان مصالح مرستله را قبتول داشتته   یابی که آ که در سیره اصیاب تأمل کنی، در می
دانند؛ زیرا ادله شرعی بر معتبربتودن   اجمال و نه عیناد ادله شرعی می علت آن را هرچند به

وَ یسرئلَُونَک عَنی الریتتامی  »فرمایند:  مطلق مصالح دلالت دارد. آنجایی که خداوند متعال می
فَإیخروانُکمر وَ اللنهُ یعرلَمُ الرمُفرسیدَ مینَ الرمُصرلیحی وَ لَور شاءَ  قُلر إیصرلادٌ لَهُمر خَیرٌ وَ إینر تخُالیطُوهُمر
 (.143، 2: 2008؛ سالمی، 220: 2)بقره « اللنهُ لَأَعرنَتَکمر إینن اللنهَ عَایاٌ حَکیمٌ

کننتد کته مقاصدالاتریعه، مصتالح را معتبتر       یکی دیگر از عالمتان اباضتی بیتان متی    
نبغی الیاا ما لم یعلم اعتبتاره منهتا بمتا علتم اعتبتاره لعلمنتا       ی»نویسد:  شمارد و می می

بمراعا  الاصلییة منه تعالی، تفضلاد علی خلقه و تکرها علی عباده لا وجوبا و لا ایجابتا:  
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شایسته است آننه از احکام که دلیلی بر اعتبار آن نیست، ملیق کنیم به آننه اعتبتار آن  
بته دلیتل بخاتش بتر      -د متعال مصالح بنتدگان را  دانیم که خداون معلوم است؛ زیرا می

مراعتات   -بندگان و برای آنکه در وجوب یا ایجتاب بتر آنتان کراهتتی حاصتل ناتود       
 (.718: 2005)باجو، « نماید می

با اینکه مصالح مرسله جاء مصادر تاریع اباضیان است، در عرصه عمل تا جایی که 
الا مه اطفتیش جستتجو شتد، متوردی      طماثر فاخر قشرد النیل و شفاء العلیل در کتاب 

معجتم مصتطلیات   یافت ناد که به مصالح مرسله استناد شده باشد؛ همننین در کتاب 
 شود. نیا این اصطلاد مااهده نمی الاباضیه

 . استحسان3ـ3ـ3
(؛ امتا در  877، 2: 1405منظتور،   استیسان در لغت یعنی چیای را نیکودانستن )ابتن 

تتر استت یتا     تر است به قیاسی کته از او قتوی   ی که ضعی اصطلاد یعنی عدول از قیاس
شود، تفاوتی  عدول از دلیل به عادتی به دلیل مصلیت. البته در دلیلی که از آن عدول می

ندارد که به وسیله کتاب، سنت، قیاع یا اجتهاد ثابت شده باشد؛ همننین در دلیلتی کته   
نت، اجمتاع، قیتاع، اجتهتاد یتا     رویم نیا تفاوتی ندارد که ن  کتاب، س به سوی آن می

(. فقیهان به این منبتع و مصتدر در متوارد زیتادی     187، 2: 2008استدلال باشد )سالمی، 
، فقیهان بتا  «ثروت من در مساکین هاینه شود»اند؛ برای مثال اگر کسی گفت  استناد کرده

گویند  ، برخی دیگر می«تمام اموالش برای مساکین است»گویند  استدلال به استیسان می
، بعضتی دیگتر نیمتی از امتوال او را بترای مستاکین       «ثلُث اموالش برای مساکین استت »
انتد. تمتام ایتن اقتوال      دهم را برشتمرده  پنجم یا یک چهارم یا یک دانند، برخی نیا یک می

دهتم را برگایتده استت، ایتن مثتال را بته ثتروت         استیسان است؛ بنابراین کسی که یک
پنجم را برگایده باشتد، ایتن مثتال را شتبیه غنیمتت       که یککند و کسی  تابیه می زکاتی
دانتد )ورجلانتی،    سوم را برگاید، این مثال را شتبیه وصتیت متی    داند و کسی که یک می
1984 :2 ،74.) 

 گیرینتیجه

ساختار اصول اباضی در مقایسه با ساختارهای قدیم و جدید در شیعه و اهتل ستنت   
شود، ولی نظتام   منبع برای کا  احکام معرفی می فرد است. در این ساختار نُه منیصربه
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گونته منبتع و استتدلال کته      ای که رأی جامع سه طولی خاصی در میان آنهاست؛ به گونه
ای از رأی است، جامع سه گونهٔ دیگر است. در نظر ماهور شتیعه و اهتل ستنت،     شاخه

 منابع تبعی است.   ادله اربعه از منابع اصلی و بقیه بدون امکان ارجاع یکی به دیگری از
انتد، دو نقطته عجیتم و     اباضیه هرچند استیسان و مصالح را در عترض هتم آورده  

برانگیا در کار آنها وجود دارد؛ اول: ککر استصیاب با عنوان منابع اجتهتاد و آن را   بیث
دانستن؛ دوم: اجمتاع کته قستیم رأی استت،      زیرمجموعه استدلال و درنهایت نوعی رأی

توان به لیتاظ   دانند. این تفاوت اصطلاد را در پژوهای دیگر می ی مینوع دیگری از رأ
شدن همه منتابع غیتر از کتتاب و ستنت کیتل       ای که جمع میتوایی بررسی کرد؛ به گونه

  عنوان رأی را بتوان نقد و بررسی کرد.

 ها نوشت پی

. مکان الاباضیة فی هذ الباب )فقه( ربما کان فی الاریعة آلتی تقع بین اهل الظاهر والینابلة من جهة و 1
 الینفیة من جهة أخری.

مر مینر أَی الرقیسرمیَنی هُوَ بینَ ٍّ . أَمنا الننادیرُ مینر النناعی وَ هُمر الرناسیخُونَ فیی الرعیلرمی فلََا یارتبََهُ عَلیَهیمر کَلیک لیعیلرمیهی2
 فییتهی نَت     أَور إجرمَاعٍ أَور قییاعٍ أَور اسرتیصریَابٍ أَور غیَری کَلیک، فَإیکَا تَرَدندَ شَیءٌ بَینَ الرییلِّ وَالریُررمَةی وَلَمر یکنر

 فیَصییرُ میثرلَهُ. وَلاَ إجرمَاعٌ، اجرتَهَدَ فییهی الرمُجرتَهیدُ وَأَخَذَ بیالدنلییلی الانررعیی
 «.و انّ من انکر شیئا منه: سور  او حرفا فهو مارا او مرتد. »3
عَلیَتهی وَ هُتوَ   . وَغَسرلُ الروَجرهی بیاسرتییعَابٍ أیَ تَعرمییمٍ وَ الریدیَنی لیلرمیررفَقیَنی... وَ هُوَ مَورضیعٌ یررتَفَقُ بیهی أیَ یتنکتئُ  4

مَعدا یعرنیی أَنن الرمیررفَقیَنی یغرسلََانی مَعَ الریدیَنی وَ مَسرحی الرنأرعی وَ غَسرلی الرِّجرلیَنی مَعَ مُوصیلُ الذِّرَاعی فیی الرعَضُدی، 
 الرکعربیَنی. 

 (.147، 1: 1412خایمه،  )ص( )ابن اللّه. عَنر عَا یاَةَ، أنَنهاَ کانَتر تَفررُا الرمنَیی مینر ثَوربی رسَُولی 5
، 2: 2008؛ سالمی، 250، 2: 1984گونگی استدلال به آنها، )ن.ا: ورجلانی، . برای مطالعه روایات و چ6

 (.542، 1: 1990؛ زحیلی، 70 - 69
 الرقییامُ مُجرمَعدا ولی است الصنلاَ ُ علََی الدنابنةی أَور الرمَیرمَلی بیالرقُعُودی وَالرإییمَاءی أَور بیالرقُعُودی وَالسُّجُودی وَلَور أَمرکنَ. »7

 (.49، 3: 1985)اطفیش، « اعَلیَهَ
« ان الایطان لیاتی احدکم فیقول: احدثت احدثت، فلا ینصترفن حتتی یستمع صتوتا او یجتد رییتا      . »8

 ض(.یتاب الیک، 540د  :1416، یاابوریتاب الوضوء؛ نک، 134د  :1400)بخاری، 
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Approaches to prophecy studies play a crucial role not only in understanding 

precisely the views involved but also in analyzing and evaluating them, and the 

major differences among perspectives in the domain of prophecy and revelation 

largely stem from these approaches. In Jewish theology, concerning prophecy 

studies, at least three approaches are discussed: “narrative/transfer” (naqlī), 

“theological” (kalām), and “philosophical.” This article, employing a descriptive-

analytical method with the aim of understanding Jewish theological approaches, 

examines these three strands. The findings indicate that in the biblical-theological 

approach, we do not need to provide a rational explanation of prophetic topics, 

considering it to be unnecessary and erroneous. The theological approach in 

Judaism, especially in medieval Judaism, is influenced by Islamic theology and 

encompasses various kalām currents. Dawood Moqammas(d. 900 CE) and Sa‘diyya 

Gaon (d. 883–943 CE) are representatives of the Muʿtazilī-leaning tendency. In the 

kalām approach influenced by the Ashʿarites, Judah Halevi (c. 1075–1141 CE) and 

Isaac al-Blag (13th century CE) are the followers of this tendency, emphasizing the 

priority of revelation over reason. The Kalām orientation of Qira’im, like the Kufan 

school of thought, pays little heed to tradition. The philosophical approach in 

Judaism, which emphasizes the use of philosophical language, principles, and 

literary apparatus in the discourse on prophecy, also exhibits various currents. The 

leading representative of the Aristotelian philosophical current is Maimonides 

(1135–1204 CE), who, with a metaphysical perspective, examines the most 

important issues in prophecy. Each of these approaches possesses a set of 

methodological and content-based components in the field of prophecy, which are 

examined in the present article. 
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Elucidating and delineating the scope of the concepts of sacred and profane 

constitute fundamental research within the field of religious studies. The 

significance of investigating the processual development sacred and profane is very 

important, making it impossible to know the secularization or humanism.    The 

notions of sacred and profane have an expansive historical breadth rooted in the 

history of religion. Analyzing the evolution across the Bible, the early church eras, 

and the medieval period provides a paradigm of semantic transformation and 

conceptual development. This process reveals four interpretative patterns for 

knowing the sacred from profane: 

1. The Biblical pattern, which sees a close connection between religion and the 

world, considering the worldly affairs as a farm for the hereafter; 

2. The Ancestral pattern influenced by Gnostic and Greek cultures, often 

repudiating the world and deeming it as profane; 

3. The medieval pattern, where the dialectic between the sacred and profane in 

biblical texts destabilizes, leading to a negation of worldly existence and an 

exaggerated emphasis on the afterlife; 

4. The modern pattern, which elevates anything that alleviates human suffering to 

the status of sacred. Jesus’ positive approach to the world is undeniable, and his 

view of poverty signifies a negation of greed and attachment to material wealth. 
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The Muʿtazilah is a religious creed of theological rationalism whose life traces back 

to the late first century AH, blossoming in the third decade of the second century 

AH, and by the fourth century AH it was the dominant doctrinal current in the 

Islamic community. From the fifth century AH onward, it began to decline, and in 

the seventh century AH it collapsed. With the dissolution of this sect, rationalism in 

the Islamic community was relegated to oblivion. In the last two centuries, a number 

of Islamic thinkers have defended Islam and refuted criticisms of the religion by 

employing Muʿtazilī methods, and they have come to be known as Neo-Muʿtazilah. 

This library-based, comparative analysis aims to clarify the points of difference and 

similarity between the two aforementioned currents. The two intellectual systems 

were convergent in foundational domains such as rationalism, philosophical 

orientation, defense and refutation of doubts about Islam, belief in the principles of 

faith, and so on; however, they diverged in interpretation of texts, underlying 

premises and implications of rationalism, the influence of Qur’anic text by the 

culture of its Revelation, the historicity of Islamic rulings, and related matters. 
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Manichean literature, in a lyrical, symbolic, and enigmatic register, narrates a 

mystical journey from the soul’s bondage in the material world to liberation in the 

eternal light. This study aims to analyze the representation of the concept of 

salvation in Middle Persian and Parthian texts, with particular focus on the hymns 

“Huwidgamān” and “Angdrušhān,” and to examine the mystical themes within these 

works. Employing qualitative content analysis, it identifies and analyzes key 

semantic motifs—cosmic suffering, Gnostic knowledge, liberating deities, and the 

Heaven of Light—as central themes of the hymns. The findings indicate that these 

texts, employing literary devices such as the allegory of the “Ship of Light” and 

metaphors like the “garment of joy,” render the soul’s liberation a poetic and ritual 

experience. Within this framework, Gnostic knowledge is presented as inner 

awareness, and savior deities, such as the resplendent Christ, function as guides on 

the spiritual path. These works are not only conveyors of mystical teachings but also 

constitutive parts of the ritual process of liberation. The study’s results emphasize 

the deep linkage between poetry and mysticism in the Manichean tradition and lay 

the groundwork for comparative studies with other Gnostic and mystical schools. 
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Some have raised the question of what similarities exist between modern Satanism 

and liberal thinking in the modernization of the functions of Christian myths. This 

study employs a comparative approach to examine the aforementioned similarities in 

the myths of the god-king (the lord) and Satan. The findings indicate that for the 

neo-mythology of the myths of the lord and Satan, first, metaphysical approaches to 

these myths were eliminated; then, their definitions and interpretations in the Bible 

were redefined. Accordingly, the modernization of the aforementioned myths, based 

on modern functions—after negating their theological function—can be divided into 

two stages: a) the modernization of myths based on cultural functions; b) the 

modernization of myths based on liturgical (ritual) functions. It is noteworthy that 

liberal thinking and modern Satanism in the first stage overlap with each other, 

while Satanism in the second stage, which involves the reutilization of theological–

modernized myths in religious rites, is distinguished from liberal thinking. 
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The Abāḍīyyah fiqh is a middle ground between the Zahiri and Hanbali approaches 

on one side and the Hanafiyyah Fiqh on the other side. Although this jurisprudence 

was established in Iraq, it does not follow the methods of the Hanafi or Muʿtazilite 

schools. The Abāḍīyyah jurisprudence is neither purely literalist nor purely 

rationalist; rather, it interprets those apparent meanings that do not accord with 

reason. It should be noted that the fatwas of the Abāḍīyyahs are sometimes 

reconciled with the Maliki jurisprudence, sometimes with the Hanafi, and sometimes 

with the Jaʿfari (Shiʿi) traditions. The contemporary Ebāḍhī approach and structure 

proceed with a tripartite division of inferential sources. The sources of legislation in 

Abāḍīyyah are the Qur’an, the Sunnah, and reasoning; consensus (ijmaʿ), analogy 

(qiyās), and istidlāl (the act of reasoning) are regarded as forms of ra’y (opinion). 

Typically, istidlāl in Abāḍīyyah means analogical reasoning, juristic preference 

(istihsan), and considerations of maslaha mursala (unrestricted public interest). This 

article, using a descriptive-analytical approach and a library-based methodology, 

engages in the reconstruction, renewal, and the new structural arrangement of 

Abāḍīyyah jurisprudence sources and methods of inference in the contemporary 

period. 
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